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  وقتی که نقابها فرو افتاد
، )3اتـاق شـماره     ( عمومی مرا به همان اتاقی بردنـد کـه قـبلاً در آن بـودم                 2در بند   

 دو روز اول بـه  –یکـی   . مسعود رجوی را هم از کمیته برگردانده و در همان اتـاق بـود             
  . سریع به مباحث اصلی کشیده شدیمپرسی و نقل اخبار گذشت اما  سلام و احوال

به تبع علنی شدن جریان ارتداد در سازمان مجاهدین، یک سری از مسائل مـشخص             
خواندند، آن را ترک کردند، بعد اعلام کردند کـه مـا از               ای که به دروغ نماز می       عده. شد

ه و دو ـ سه سال پیش مارکسیست شده بودیم اما مسعود به ما گفته بود که اگر شما اید  
خـورد پـس بـه خـاطر حفـظ هویـت        عقیده خود را بر ملا سازید به سازمان ضربه مـی         

آنها در این مدت بـه هـیچ وجـه اعتقـاد            . سازمان، حفظ ظاهر کنید و حتی نماز بخوانید       
خواندنـد   گرفتند و قرآن هم می   کردند، حتی به ظاهر روزه هم می        درونی خود را رو نمی    

  1.... و
دم با تقوا و پاکی بود و هست و در برابر پلـیس هـم موضـع        دکتر شیبانی که خیلی آ    

کـرد، در مـاه رمـضان         شـان نمـی     ایستاد و تواضعی بـرای      خوبی داشت و جلو ایشان می     
گفت در طول شـب و روز، یـک سـاعت قـرآن               می.  داده بود  مفاتیحدرخواست قرآن و    

ه را کـه بـین      زمـان مانـد   ). دیگـر زنـدانیان   (پیش من باشد، بقیه ساعت در اختیار شـما          
در طول  . رسید  زندانیان تقسیم کرده بودیم در شبانه روز به هر دو نفر ده دقیقه نوبت می              

کـردم و بـه او    خواندم بعـد دیگـری را از خـواب بیـدار مـی           شب من ده دقیقه قرآن می     
ایـن افـرادی کـه کتمـان عقیـده          . گـشت   دادم و همین طور قرآن دست به دست مـی           می
کسی مثل حسن . کردند گرفتند و ظاهر امر را حفظ می د قرآن میکردند، در نوبت خو   می

گرفـت و     راهی، که در باطن اعتقادی به قرآن نداشت ولی برای فریب مـا قـرآن را مـی                 
دانستم کـه     در کمیته که بودیم می     .اش بگذرد   کرد تا ده دقیقه    الکی خودش را مشغول می    
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 چـپ   4 و ناصـر جـوهری     3م، محمـود طریـق الاسـلا      2محمد دماوندی، بهمن بازرگـانی    
 همراه با   50حسن در سال    . دانستم که حسن راهی هم چپی شده است         اند ولی نمی    کرده

او در زنـدان مـشهد موضـوع        . حنیف نژاد دستگیر و به ده سال زندان محکوم شده بـود           
این آقـا در    . دانستند اما ما خبر نداشتیم      ها می   بچه. شدنش را اعلام کرده بود      مارکسیست  

هر یـک از    . ن اوین ارشد اتاق هم شده بود و به اصطلاح به او باج سبیل داده بودند               زندا
  . بودند) …قند، نان و(ایشان هم مسئول چیزی 

. دیدم اینها در حال خواندن نماز هـستند         شدم می   من هر وقت در اوین وارد اتاق می       
خواننـد؟    مـی در ابتدا من به مسعود رجوی گفتم اینها که مارکسیست هستند چـرا نمـاز            

گذارم، اینها اول باید وضـع خودشـان          نه من نمی  : گفتم! کاری با آنها نداشته باش    : گفت
کـنم،   تأکید کردم که من این مسئله را افشا می    . دانستند  آنها موضع مرا می   . را روشن کنند  

اینهـا از  : مـسعود گفـت  . باید اینها مذهب را کنار بگذارند و بیش از این خیانـت نکننـد             
فهمند، و ما هم برای تفهیم به آنها نه وقتش را داریـم نـه حـالش را،                     چیزی نمی  مذهب

: گفـتم . کنیم بگذار فرصـت تحقیـق داشـته باشـند           بعداً سر فرصت با ایشان صحبت می      
کنم که نماز نخوانند تا هر مدتی هـم           نخیر، من اینجا وکیل خدا هستم، به اینها اعلام می         

اگر بعداً به مذهب بازگشتند و مـسلمان شـدند،          . ارندخواهند برای تحقیق وقت د      که می 
شـان را هـم از طـرف خـدا ضـامن              خب بیایند از نو نماز بخوانند، ترک نماز این مدت         

  .شوم که مسئولیتی بر ذمه نداشته باشند و خدا ببخشدشان می
گفتنـد    کردند و مـی     مسعود و باندش پذیرای حرفها و مواضع من نبودند و بحث می           

وط نیست، تو کلاه خودت را سفت بچسب که باد نبـرد، اصـلاً تـو چـه کـاره                  به تو مرب  
من الآن یک مسلمانم و بر حسب وظیفه دینی خود به اینهـا اعتـراض               : گفتم  هستی؟ می 

  . دارم
ای نرسیدم، به ناچار مستقل عمـل کـردم و سـراغ              وقتی از طرف تشکیلات به نتیجه     

شما حق ندارید آداب و احکام دینی ما را با          خوانید؟    چرا نماز می  : مرتدین رفتم و گفتم   
اعمال ظاهر فریبانه و ریاکارانه به مسخره بگیرید، از این به بعد اگر تظاهر بکنید با مـن                  

  .طرف هستید
الاسلام،  دو ـ سه روز بعد، مجاهدین مرتد از جمله جوهری، راهی، بازرگانی، طریق 

نـد و دیگـر نمـاز هـم نخواندنـد و             از ما جدا شدند و به اتاق دیگری رفت         …دماوندی و 
. برای خود جمعی تشکیل دادند، و به شدت علیه من موضع گرفتند و اعتـراض کردنـد                

بعد از  . عزت راست ارتجاعی است، فالانژ است     : گفتند  خاستند و می    نشستند و بر می     می
آنکه آب ما با مجاهدین توی یک جوی نرفت و آنها و من بر سر موضـع خـود اصـرار                     

با چند نفر صحبت و آنها را نیز بـا          .  من تصمیم گرفتم که جدا و مستقل کار کنم         کردیم،
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اجـازه مجاهـدین       بی 5بهزاد نبوی .  آقای نبوی گفتگو کردم     با از جمله . خود همراه کردم  
ولی چون آدم روشنی بود بعد از چند  . خورد و طرفدار پر و پا قرص ایشان بود          آب نمی 

  .ن با من به لحاظ فکری همراه شدبار صحبت و اقامه دلیل و برها
سـران مجاهـدین    . به این ترتیب جریان فکری مـستقل از مجاهـدین شـکل گرفـت             

گرفتند که این افراد مهنـدس و لیسانـسیه چـه آدمهـای خـری       ناراحت بودند و ایراد می    
طرح ما این شد که افـراد داخـل در ایـن            . خورند  سواد را می    هستند که گول این آدم بی     

دار تبلیغ و بسط این خط فکری مـستقل شـوند، هـر کـس در اویـن                    د عهده جریان، خو 
رود و یا به اوین    رود و هر کس در کمیته است وقتی به قصر می            است وقتی به کمیته می    

من نیـز خـود در رأس       . گردد این جریان فکری را تبلیغ و معرفی و یارگیری کنند            بر می 
ستقل باشـند، دسـت از اطاعـت کورکورانـه          خواستم که افراد م     می. این فکر قرار داشتم   

. اختیارتان دسـت خودتـان باشـد      : گفتم  بردارند و به خود متکی باشند نه به سازمان، می         
گفتم، برای این کـار اطلاعـات         شان از تجربیاتم، از تاریخچه مبارزات و سازمان می          برای

نشگاهی عمومی خوبی هم داشتم، به آن حد که یک دانشجو و با یک صاحب مدرک دا               
شدند و ابراز رضایت      نشست و از شنیدن آن خوشحال می        به راحتی به پای حرفهایم می     

  6.کردند می
. حتی سلام و علیـک هـم نداشـتیم   . سعود رجوی قطع ارتباط کردمدر این مسیر با م    

ه و بر برخوردهای مخرب و      کار ننشست   مجاهدین بی . صف ما کاملاً جدا و مشخص بود      
  . دندشان شدت بخشی خصمانه

آنها درصدد منحرف نشان دادن جریان ما       . تر شد    زدنها علنی   بر چسب زدنها و مارک    
برآمدند و به من اتهام زدند که عزت مخالف ایدئولوژی و سیاست سازمان نیست بلکـه                

ام سنگین    تهمت زدند که چون پرونده    . همه این کارهایش به خاطر نجات از اعدام است        
ام و قـصد آن دارم   ام هست با ساواک کنار آمـده  در پروندهاست و دو ـ سه حکم اعدام  

در نـزد چپیهـا مـرا مخـالف         . که جریان انقلابی را از بین ببرم و یا به انحـراف بکـشانم             
مرا بایکوت کـرده    . کردند  جریان چپ معرفی و در نزد مذهبیها همکار پلیس معرفی می          

ای هم از ترس با من        دند، عده ز  ای این تهمت و خدعه را پذیرفته حرف نمی          بودند، عده 
ام مطلع بودنـد و اینکـه بـا پلـیس چـه برخـوردی                 شدند، چرا که از سابقه      هم کلام نمی  

برخـی مـرا از قـصر و        . شناختند  ام را می    ام و بازجوییهای مرا دیده بودند و روحیه         داشته
برایـشان  این افراد حرف نزدن با من       . برخی از کمیته و برخی هم در اوین به یاد داشتند          

قابل قبول نبود، اما تبعیت کورکورانه و اطاعت چشم بسته آنهـا از تـشکیلات، موجـب                 
بایـست یکـی را       ایشان بین تشکیلات و جریان مستقل  ما مـی         . تقویت بایکوت من شد   

پشت کردن به تـشکیلات برایـشان مقـدور نبـود، لـذا مـا را تحـریم                  . کردند  انتخاب می 
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دیـد رویـش را بـر         کردنـد، اگـر کـسی مـرا مـی            نمی کردند، حتی سلام و علیک هم       می
  .گرداند می

. خفقان به وجود آمده در درون زندان، بایکوت و انـزوا واقعـاً ناراحـت کننـده بـود                  
برخی نه از روی باور و شناخت بلکه فقـط صـرف دسـتور تـشکیلات بـا مـن حـرف                      

مـثلاً یـک بـار      . ندشد  ای با من هم کلام می       یافتند، چندکلمه   زدند اما اگر فرصتی می      نمی
ابتدا توالتها  . شستم که یکی از جماعت مجاهدین آمد        شویی می   من دستهایم را در دست    

را چک کرد و وقتی مطمئن شد کسی آنجا نیست شروع به صحبت با من کـرد، همـین                   
  7.که کسی دیگر وارد شد سریع خود را به کاری مشغول کرد

داف اولیه و نیز غلط و نادرست بودن ما برای اثبات انحراف مجاهدین از اصول و اه    
شیوه متخذه ایشان برای تداوم مبارزه، حاضر بودیم که در حضور زندانیان بـه بحـث و                 

اما آنها با روشهای تخریبی همه گونه فرصت را از ما گرفته اجازه طـرح  . مناظره بنشینیم 
  .دادند هایمان را برای عموم نمی نظر و دیدگاه

رش مرام مارکسیـستی سـازمان در بیـرون از زنـدان و نحـوه               تغییر ایدئولوژی و پذی   
ترین بحث و محل مجادله مـا       برخورد با مارکسیستهای سازمان در داخل زندان، محوری       

  .بود
چـرا کـه    . مخالفت با این جریان انحرافی مرا در مقابل سران مجاهدین قرار داده بود            

لکه به نحوی درصـدد توجیـه و        آنها نه تنها حاضر به محکوم کردن این جریان نبودند ب          
وجـه    به هیچ .  هستند  اپورتونیست. گفتند اینها خائن هستند     می به دروغ . تطهیر آنها بودند  

اطلاق واژه اپورتونیـست بـه افـراد، از همـین مقطـع             . گفتند که کافر و مرتد هستند       نمی
، گفتـیم کـه ایـشان مجاهـد بودنـد کـه بعـد از فرآینـدی خزنـده               اما ما می  . مصطلح شد 

ترسیدند که این تغییریافتگان را مرتـد         مجاهدین می . اند؛ لذا مرتد هستند     کمونیست شده 
های چپی نیز تعمـیم یابـد و          و ملحد بخوانند چرا که بیم داشتند این حکم به سایر گروه           

  .آنها در برابرشان قرار بگیرند و به موضع ضعف بیفتند
ی عادی سازمان پایین اسـت و       مرکزیت سازمان با این استدلال که سطح درک اعضا        

از همین رو بـود     . کردند  از به مناظره کشیده شدن مباحث جلوگیری می       (!) » فهمند  نمی«
. که برای نرسیدن صدای من به دیگر اعـضا، دسـت بـه بـایکوت و تخطئـه مـن زدنـد                     

های چپی علاقه به صـحبت و برقـراری رابطـه بـا مـن                 برخلاف آنها، سران دیگر گروه    
کـنم و بـا       دانستند که کسی را سـرکوب نمـی         شناختند و می    ا مرا خوب می   چپیه. داشتند

گـاهی بـه بنـد آنهـا     . کـردم  گیرم، لذا با همه چپیها صحبت مـی   دلیل و منطق، موضع می    
  .کردم رفتم و سر صحبت را باز می می
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. هـای چپـی علیـه مـن بودنـد           مجاهدین با مشاهده این رابطه در پی تحریک گـروه         
دانیم و به خاطر شـما او         داند ولی ما شما را نجس نمی         را نجس می   گفتند عزت شما    می

ولـی مـن    . به من بزنند  » ضد چپی «خواستند مارک     با این حرفها می   ! ایم  را بایکوت کرده  
در حـالی کـه     (زدن و سـیگار کـشیدن بـا آنهـا             با تداوم روابط عادی خود با چپیها؛ قدم       

 توطئه آنها را    …شان  دادن به درددلهای  شان و گوش     نشستن بر سر سفره   ) سیگاری نبودم 
گفتنـد،   آنهـا خیلـی صـریح مـی       .چپیها هم واقعاً با من مشکلی نداشـتند       . کردم  خنثی می 

گویید نیست و موضع عزت شـفاف و روشـن اسـت و مـا قبـولش                   طور که شما می     این
گوید   زند چیزهایی که به شما می       داریم، او آدم درست و صادقی است، حرفهایش را می         

گوید، خوبی او در همین رک بودنش است، سیاسـی            ه مراتب بدترش را به خود ما می       ب
او دیدگاه خودش را دارد و ما هم دیدگاه خودمان را، او مخـل کارهـا و                 . کند  کاری نمی 

  . احترام ما را دارد و ما هم احترام او را. ایم  ندیده اهداف ما نیست، از او بدی
بـا اصـغر ایـزدی، فریبـرز سـنجری، علـی            )  خلـق  فداییان(های چپ     از سران گروه  

از گروه  (زاده    آزاد و دکتر غلام ابراهیم      زاده، شلتوکی، عبداالله اندوری، بیژن فرهنگ       مهدی
بیشتر اوقات هم آنها خواستار صحبت و هـم کلامـی بـا             . کردم  صحبت می ) ستاره سرخ 

طـرف مـورد      نوان بی داد، من به ع     گاهی اوقات که بین چپیها اختلافی رخ می       . من بودند 
ایـن کـار را     : کردم  شان می   شدم تا حل اختلاف کنم، حتی نصیحت        قبول آنها، واسطه می   

نکنید، زندان جای این کارها نیست، دشمن مترصد استفاده از این اختلافهاسـت، سـعی               
کنید مسائل را بین خودتان حل کنید و نگذارید که به بیرون درز کند و دشـمن را شـاد                    

   ...کنید و
 8بهمن بازرگانی، کاظم شـفیعیها    ) مجاهدین مارکسیست شده  (از سران چپیهای مرتد     

داند که من از چه موضـع قـدرتی بـا             خدا می . کردند  و ناصر جوهری با من صحبت می      
  .کردم اینها برخورد می

گفتم من مخالف مارکسیست شدن شما نیستم و اگرشـما واقعـاً صـداقت داشـته                  می
فانه برخورد خواهید کرد، و از آنجا که شما بعد از سالها مبارزه در      باشید با انتقاداتم منص   

تواند شما را اقناع کند و مبارزه را پـیش      اید که مذهب نمی     ای به این نتیجه رسیده      مرحله
اما حـرف  (!) اید، پس نشان از صداقت شماست  ببرد و به خاطر همین مارکسیست شده     

و نظر خود نباید دست به هر کار و جنایتی          من این است که شما برای رسیدن به هدف          
چرا مجید شریف واقفی را به آن صورت کـشتید، ایـن راه برخـورد بـا مخـالفین                   . بزنید
اعتراض من به این است که وقتی به این نتیجه رسیدید که فقط مارکسیسم علـم                . نیست

فـداییان  های چریکی مبارز مثل  مبارزه است و مذهب ارتجاعی است، چرا با دیگر گروه         
در . خلق ائتلاف نکردید و یا حداقل گروهی با نامی غیر از نام مجاهدین تشکیل ندادید              
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های چپ داشتم، بـا شـما نیـز ادامـه      این صورت من همان برخوردی را که با بقیه گروه     
ولی شما آمدید یک سازمان به ظاهر مذهبی راه انداختید و جامعـه هـم بـه آن                  . دادم  می

در ایـن برهـه     . مند شـدید    از کمکهای مردم، بازار و روحانیون نیز بهره       اقبال نشان داد و     
تفاوت بودند و یا حتـی از آنـان در مبـارزه بـا                حداقل مذهبیها نسبت به مارکسیستها بی     

استفاده کردیـد و      کردند، اما شما از این فضا، امکانات و فرصت سوء           رژیم جانبداری می  
این کـار شـما هـم بـه مبـارزات           .  سوق دادید  سر بزنگاه سازمان را به سوی مارکسیسم      

مذهبی ضربه زد و هم جو ضد مارکسیستی پدید آورد و آثار سوء آن دامن شـما را هـم       
  .گرفت

من به سردمداران این جریان انحرافی اعلام کـردم؛ حـال بـا تمـام ایـن اوصـاف و                    
ود احوال، اگر شما این حرکت خودتـان را محکـوم کنیـد و نـام مجاهـد را از روی خ ـ                    

بردارید و تحت لوای سازمان فعالیت نکنید، و تحت هر اسمی دیگـر باشـید، دسـت از                  
  .   ها دارم دارم و همان برخوردی را خواهم داشت که با سایر گروه ضدیتم با شما بر می

  
  9فتوای تکفیر مارکسیستها

پس از علنی شدن جریـان تغییـر ایـدئولوژی و ارتـداد بخـشی از اعـضای سـازمان              
مـشکلات زیـادی پـیش      ) طرفدار توجیه و تطهیـر    (، در زندان برای مجاهدین      مجاهدین

روحانیون و علمایی که در این زمان از زندانهای مختلف به بنـد یـک اویـن آورده                  . آمد
شده بودند، در ارزیابی خود از وضعیت سازمان مجاهدین و تغییرات پیش آمده به ایـن                

. انـد  رخی از ایشان از سازمان مغبون شـده نتیجه رسیدند که در حمایت مادی و معنوی ب 
و سـهم   ) عج(کردند که چرا پولهای امام زمان         به اصطلاح برخی احساس شرمندگی می     

اند، گروهی که بخش اعظمی از آن نهایتاً بـه           را در اختیار این گروه قرار داده       …خمس و 
  .مارکسیسم گرویدند

نی شـیرازی، طالقـانی، هاشـمی        از جمله منتظری، ربا    1355لذا ایشان در اوایل سال      
جویی افتادند   به فکر چاره1354 در اواخر …ی کنی، لاهوتی و   رفسنجانی، انواری، مهدو  

و پس از بحث و تبادل نظر، در نهایت به فتوایی رسیدند، که این فتوا بعدها محل حرف            
  . و حدیث و جریانات بسیاری شد

تـه محـوری بـود؛ یکـی تکفیـر           صادر شد حاوی دو نک     1355این فتوا که در خرداد      
کمونیستها و نجس دانستن آنها، که بر اساس آن نشست و برخاست، هم سفرگی و هـم                 

در محور دوم راجع به مجاهدین بـه ایـن نتیجـه            . شد  غذا شدن با مارکسیستها حرام می     
انـد اگـر      رسیده بودند، آنهایی که از این سازمان تا حالا در راه مبارزه کشته و اعدام شده               

شان به عنوان شـهید بـرده         اند، شهید نیستند و نباید اسم       گاهانه به طرف مارکسیسم رفته    آ
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انـد مـا اکنـون دربـارۀ آنهـا            اند و کشته شده     شود و اگر ناآگاهانه به سوی کمونیسم رفته       
توانیم بدهیم ولی کسانی که الآن ادامـه دهنـده مـسیر گذشـته هـستند، جـزء                    نظری نمی 

کشته هم شوند شهید نیستند، مگر اینکه ایدئولوژی خودشـان را           مسلمانها نیستند و اگر     
قرار شد  . تغییر بدهند و باید تکلیف خودشان را معلوم کنند و از کمونیستها جدا بشوند             

این نظر و فتوا از بندی به بند دیگر و از زندانی به زندان دیگـر بـه طـور شـفاهی نقـل                        
  .شود

شناختند و معتقـد بودنـد کـه بـالاخره            میمجاهدین، روحانیون را به عنوان قشر دو        
کنند و در صدد بودند تـا تـضادهای موجـود را هـم رو                 روزی با این قشر تضاد پیدا می      

اند، گذشتگان    اما پس از صدور فتوا گفتند که این آقایان با اصول ما برخورد کرده             . نکنند
ا با اینها علنی کنـیم  از این پس مجبوریم که تضاد خود ر       . دانند  و رهبران ما را شهید نمی     

هستند » ستون سیا «و  » ارتجاع راست «،  »خرده بورژوا «اینها  : پس گفتند . و موضع بگیریم  
  .و اصلاً اینها مبارز نیستند

ای طرفدار علما و به اصطلاح مجاهـدین وابـسته بـه قـشر دو بودنـد،       در زندان عده 
شتند و معتقـد بودنـد       بودند که عرق مذهبی دا     …تعدادی بازاری و تعدادی هم کارگر و      

مجاهدین هم به رهبـری     . که باید حرف آقایان را گوش کنیم و از کمونیستها جدا شویم           
دانستند و با آن به مخالفـت          داری می   رجوی این کارها را ارتجاعی و در خدمت سرمایه        

این فتوا خواسته رسولی بازجو است و اینها دارنـد حـرف سـاواک را               : گفتند. برخاستند
  .اند  و سازش کردهزنند می

ترتیب در آن هنگام که زندان ملتهب، به هم ریخته و جو سیاسی خرابی پـیش                  بدین
توان کـه   ناای از زندانیان      آمده شکاف عمیق شده بود، موجبات بریده شدن و افتادن عده          

  .تحمل این اختلافات را نداشتند، فراهم آمد
  

  اصحاب فتوا و مجاهدین
من آن زمان در کمیته مشترک      . تلف و متفاوتی در برداشت    این فتوا آثار و تبعات مخ     

  .خبر بودم گیری فتوا بی کلبردم و از جزییات و نحوه ش به سر می
، عراقـی، لاجـوردی،     10، تعدادی از جملـه کچـویی، عـسگراولادی        1355در اواسط   

ــدری ــادامچی 11حی ــان(، ب ــشی12)بادامچی ــدی13 ، قری ــد محم ــاس  ، محم ــانی، عب گرگ
البته برخـی از ایـشان از    . ( را از بند یک به بند دو آوردند        …رفیعی و ، جلیل   14فر  مدرسی

این افراد با ورودشان جریان فتوا و اجرای آن را مطـرح کردنـد، از               )  بودند 2قبل در بند    
به این گروه باید تعدادی از اعضای گـروه         . این رو ایشان به اصحاب فتوا معروف شدند       

یشان طرفدار جدایی مطلـق از کمونیـستها بودنـد و           ا. دکتر اعظمی را افزود که لر بودند      
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گفتند همه چیز اعم از ظروف غذا تا برنامـه ملاقـات و دستـشویی و حمـام بایـد از                     می
  . چپیها جدا باشد

رجوی و دیگر سـران سـازمان       . مجاهدین در برابر موضع اصحاب فتوا جبهه گرفتند       
ما چون این فتوا را     «: رجوی گفت . مخالفت شدیدی در برابر این فتوا و نظر ابراز کردند         

کنیم همان طور  دانیم با آن مخالفیم و مبارزه می ضد انسانی، ضد خلقی و ضد جنبش می   
دهیم، با ایـن اقـدام ضـد انقلابـی هـم              کنیم و در این راه خون می        که با رژیم مبارزه می    

  » .کنیم و لو اینکه کشته شویم مبارزه می
روزی، حـسین منتظرحقیقـی و دو ـ سـه نفـر      بهزاد نبوی، مهدی خمسی، صادق نـو 

خواستند بـه نحـوی بـا         دیگر از دوستان، طرفدار مسالمت، دوستی و وحدت بودند، می         
اما بهزاد در این میـان اشـتباه اسـتراتژیک کـرد کـه              . گذشت طرفین، جمع را حفظ کنند     

او در این اوضـاع و احـوال بـرای شکـستن انحـصارطلبی              . خیلی برایش گران تمام شد    
) بـرادر کـوچکتر  محمـد      (نژاد    وقتی با احمد حنیف   . ران مجاهدین دست به کاری زد     س
با اطمینان و اعتمادی که به احمد داشت شروع کرد به تحریک وی که الآن               . اتاق بود   هم

مجاهد واقعی من «فرصت مغتنم و شرایط خوب و فضای مناسبی است تو اعلام کن که   
و ایجاد انـشعاب کـن،      » …گذاران هستم و     و بنیان  نژاد  دار محمد حنیف    هستم، من میراث  

. شوند ما هم پشت سرت هستیم، و به این ترتیب مسعود رجوی و دیگر سران ایزوله می
احمـد بعـد از     . مورد به احمد اعتماد کرده بـود        این زرنگی بهزاد کار دستش داد زیرا بی       

وی منتقل کرده بود و     این گفتگو، تمام حرفهای بهزاد را به موسی خیابانی و مسعود رج           
لذا بهزاد را بایکوت و شروع به تخریبش کردنـد          . آنها از این عمل خیلی ناراحت شدند      

گفتند فلان فلان شده تو خودت بـه دسـت مـا مـسلمان                زنند و می    و تهمتهایی به او می    
 خلاصه اختلاف و ضدیت عجیبـی بـین         …کنی و   شدی، حالا به ایدئولوژی ما انتقاد می      

  15.اد و هوادارانش افتاد و عمق گرفتسران با بهز
شناختم و با آنها دوستی داشتم و هم با طرز تفکـر       من هم طرفداران فتوا را کاملاً می      

دانستم که در هـیچ صـورتی اینهـا           می. مجاهدین آشنا بودم ومدتها با آنها سر کرده بودم        
، )کردنـد   که نمی (ند  کرد  حتی اگر مجاهدین به فتوا عمل می      . توانند با هم کنار بیایند      نمی

. شـناختم  من این دو را کـاملاً مـی  . توانستند با آنها زندگی کنند   باز هم اصحاب فتوا نمی    
گفتنـد ایـشان      دانستند می   کسی مثل لاجوردی و کچویی اصلاً مجاهدین را مسلمان نمی         

آویـزی بـود بـرای      به هر حال فتـوا دسـت  . خوانند و کمونیست هستند به دروغ نماز می  
  . ف و جدایی این دو گروهاختلا

در ابتدا فتواییها در یک اتاق جمع نبودند و پلیس آنها را در اتاقهای مختلـف پخـش    
فقط موقع غـذا خـوردن در یـک جـا جمـع             . کرده بود و آمار آن هم دست خودش بود        



  
  
  
  

 403 □ مرزبندیهای ایدئولوژیک

مـن گـر چـه در    . خوردند، تعداد آنها به یازده نفر رسـیده بـود      شدند و با هم غذا می       می
پـسندیدم، ایـن شـیوۀ        مسائل با آنها هم عقیده بودم، اما تاکتیک آنهـا را نمـی            بسیاری از   

در عین حال که طرفدار جدایی کامل بودم ولی حساسیت         . برخورد برایم قابل قبول نبود    
این طور نبودم که اگـر دسـت خـیس مارکسیـستی بـه دسـتم بخـورد                . ایشان را نداشتم  

 از دست آنها به لباسم بریـزد سـریع بـروم و      الفور بروم و آب بکشم یا اگر قطره آبی          فی
تجزیـه و   . به نظر من مسائل جنبـه تقلیـدی و جنبـه عقلـی داشـت              . لباسم را آب بکشم   

تها در این برهه نـوعی برخـورد سیاسـی ـ     یستحلیل من این بود که اعلام نجاست کمون
م که  گفتم این مسئله بایکوت فکری است، اما ما چون در شرایطی بودی             می. فکری است 

قادر به تفکیک صحیح مسائل نبـودیم، مقلـّد بـودیم و چـون آقـای خمینـی و دیگـران                     
امـا قبـول نداشـتم کـه ایـن پرهیـز       . گویند اینها کافرند پس باید از ایشان پرهیز کنیم        می

  .موجب وهن دین شود و به دفع و طرد اعتقادی نداشتم
اگـر هـم اعتقـادی بـه        . شـتم کرد پرهیز دا    من از کارهایی که دافعه وانزجار ایجاد می       

کـردم و در سـر        کشیدم، صبر می    نجاست مارکسیستها داشتم دستم را پیش آنها آب نمی        
من در این مسائل با جمـع فتـوا اخـتلاف           . کردم  فرصت دور از چشم آنها این کار را می        

مجاهدین هم کارها و برخوردهای فتواییها را با کمونیـستها، ضـدانقلابی و غیـر               . داشتم
خواسـتند    کسانی هم مثل بهزاد نبوی که درصدد وحدت بودند و می          . دانستند  ی می انسان

معـروف  » گـروه جوشـکار   « ایجاد کنند نتوانستند کاری از پیش ببرند، فقط بـه             مسالمت
  .خواهند بین انقلاب و ارتجاع جوشکاری کنند گفتند اینها می می. شدند

شیدند که مجاهـدین را در یـک        ای ک   وضع به همین منوال بود تا گروه کچویی نقشه        
مجاهدین هـم متوجـه ایـن       . اتاق جمع کنند و در را به روی آنها ببندند و بایکوت کنند            

شـدند    آنها در اتاقها متفرق بودند و از مسائل با خبر می          . گیری کردند   نقشه شدند و پیش   
خواستند روی افرادی کـه هنـوز صـد در صـد در               جستند و می    و برای خود سمپات می    

این حرفها و برخوردها روی افراد دو طرف اثر کـرد و            . تیار آن گروه نبودند کار کنند     اخ
  . موجب دستپاچگی شد

فردی به نام حسین دُرگوشی را به زیر هـشت  . مجاهدین هم مرتکب اشتباهی شدند  
ای دائم از این اتاق به آن اتاق          او گفته بود عده   . فرستادند تا با سرگرد افشار صحبت کند      

ها  اندازند و مرتب مزاحم بچه سفره جداگانه می  . اند  ند و اعصاب ما را خراب کرده      رو  می
افـشار  . شوند، آنها را در یک اتاق جمع کنید که هم خودشان و هم ما راحت شـویم                  می

نـاراحتی شـما چیـست؟    . بعد از دو ـ سه روز، عسگراولادی را خواست و از او پرسید 
مـا بـا    : شوید؟ عسگراولادی گفته بود     ها می   احم بچه کنید؟ چرا مز    چرا این همه تردد می    

هم اختلافی نداریم، ما تعدادی هم پرونده هستیم، در زندان مشهد و قصر از مجاهـدین                
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خواهیم با آنهـا بـر سـر          خواهیم جدا باشیم، نمی     و مارکسیستها جدا بودیم، اینجا هم می      
. کنـیم   تـاق جمـع مـی     باشـد، شـما را در یـک ا        : افـشار گفتـه بـود     . یک سـفره بنـشینیم    

  .تر هستیم ما این طور راحت: عسگراولادی گفته بود
اشتباه مجاهدین به میان کشیدن پای پلیس بود، چرا که پلـیس بیـشترین سـود را از                  

چند روز بعد پلیس . برد و سعی داشت که درگیریها و تضادها را تشدید کند      اختلاف می 
گیرند،  خوانند و روزه می انی که نماز می   آمد و از آنجا که در ماه رمضان بودیم گفت کس          

خواننـد و   یا به پایین بروند و یا در یک اتاق جمع شوند، تا برای کسانی کـه نمـاز نمـی        
آن موقـع منظـور     . شوند مزاحمت ایجـاد نکننـد       گیرند و برای سحر بیدار نمی       روزه نمی 

خواسـت     مـی  خوانند و با این تفکیـک       فکرانش نماز نمی    پلیس این بود که رجوی و هم      
  .تضاد و اختلاف موجود را تشدید کند

  
  جشنی برای آزادی

آقایان غیـوران،   . کشی من به اتاق آنها بروم       گروه کچویی مایل بودند بعد از این خط       
آمدنـد و     مرتضی تجریشی، عسگراولادی، بادامچیان و کچویی تک تک بـه سـراغم مـی             

شان باشد تا بـه   فراد شناخته شده بین   مد که ا   آ  خواستند که پیش آنها بروم، بدشان نمی        می
ضمناً با ایـن حرکـت، سـمپاتهای ایـن خـط            . عنوان پایگاهی تبلیغی از آن استفاده کنند      

اما از آنجا که من به این تاکتیک اعتقادی نداشتم          . پیوستند  نیز به آنها می   ) مستقل(فکری  
صلاح  قبول ندارم و     من با شما رفیقم، علاقه دارم، ولی برخوردهای شما را         : اعلام کردم 

دهم، با    من نیست که به جمع شما بپیوندم، اما به رفت و آمد خود به اتاق شما ادامه می                 
حرفهای مجاهدین را هم در برابر شما قبـول نـدارم، ولـی از              . خورم  شما غذا و میوه می    

و به صـلاح هـم نبـود      . به صلاح من نیست   ) پیوستن به جمع شما   (نظر سیاسی این کار     
سته و گریخته شنیده بودم که رژیم قصد دارد تا تعدادی از اصحاب فتـوا را آزاد                 زیرا ج 

  .کند
تعدادی از اصحاب فتوا از زمان قتل حسنعلی منصور در زندان بودنـد و ده ـ دوازده   

. شان هم زیاد بود گذشت، دیگر خسته شده بودند، سن و سال      شان می   سال از محکومیت  
کنند  شوند و کار مخفی نمی یرون بیایند دیگر چریک نمیدانست که اگر ایشان ب  رژیم می 

. و حداکثر در حد کارهای علنی و هیئت و جلسات تفـسیر و دعـا فعـال خواهنـد بـود                    
شان با مجاهدین اگر آزاد شوند و         دانست این تعداد به جهت مخالفت       همچنین رژیم می  

از طرفی  . ضرری نداشتند کنند، پس آنها برای رژیم        بیرون بروند علیه مجاهدین تبلیغ می     
خواست کمـی     می) المللی  برای فروکش کردن برخی اعتراضات داخلی و بین       (هم رژیم   

 را بـه زنـدان      …لذا افرادی چون عسگراولادی، انواری، حیدری، عراقی و       . آزادی بدهد 
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 مـورد عفـو قـرار داده       16 بهمـن  15قصر برد و طی جشن سپاسی بـه مناسـبت سـالگرد             
  17.آزادشان کرد

شدم، در حـالی      پیوستم، با آنها آزاد می      ترتیب اگر من هم به جمع این گروه می         بدین
که در آن برهه اعتقادی به آزادی نداشتم و لازم بود که تحمل کیفر کنم و محکـومیتم را             

ای را به دلایلی جمع کرده و با خود همراه نموده بودم، جریانی مـستقل                 من عده . بکشم
اگـر در   . ته موضع مشخص و مستقلی اتخاذ کرده بـودم         راه انداخ  …از چپ و مجاهد و    
  .شد ای ضربه روحی وارد می شدم حتماً به عده این شرایط آزاد می

  
  در میان خطوط

مجاهدین هـم بـی   . شان نرفتم به هر روی من به جمع این افراد وارد نشدم و به اتاق       
تر   آنجا راحت . نجاستتو جایت آ  : گفتند  می. میل نبودند که من به جمع فتواییها بپیوندم       

. …فکـری نـداری و   خـوانی و هـم   هستی، در اینجا کسی با تو کاری ندارد، تو با ما هـم         
: گفـتم . شان باش   مسعود رجوی برایم پیغام فرستاد که رفقایت آنجا هستند، برو و همراه           

کنم   دهم برایم تعیین تکلیف کند، هر جور که دلم بخواهد زندگی می             به کسی اجازه نمی   
من هـر   . توانید مرا بیرون کنید      هر جمعی که مایل باشم، خواهم ماند، شما هم نمی          و در 

روم و تا زمانی کـه نخـواهم در همـین جمـع               ساعتی که خودم بخواهم به جمع آنها می       
 را تحریک کردند تا بـه سـراغم بیاینـد و    19 و مجید معینی  18آنها مهدی بخارایی  . مانم  می

تر هستی،  بروی راحتفلانی اگر تو آنجا  : گفتند. عدم کنند برای رفتن به نزد فتواییها متقا     
بـا آنهـا    . توانی زندگی کنـی     تر می   کنند، پیش رفقایت راحت     ها تو را اذیت می      اینجا بچه 

مگر شـما پلـیس     ! به هیچ کس ربط ندارد که من کجا باشم        : برخورد تندی کردم و گفتم    
دانم و کارم را هم بلدم،       خوب می من وظیفه خودم را     ! کنید؟  هستید که تعیین تکلیف می    

شـان   ها که نتوانستند تصمیم و سیاست بعد از این اصرارها و حیله  . تر ندارم   نیاز به بزرگ  
برای اذیت کردن من، دو نفر چپـی        آنها  . را بر من تحمیل کنند از راه دیگری وارد شدند         

ید، اگر بروید راسـتها     شما همین جا بمانید و نرو     : را در اتاق نگه داشتند و به آنها گفتند        
چپیهـا ماندنـد    . شما بمانید تا ما بتوانیم عزت را از این اتاق بیرون کنیم           . شوند  مسلط می 

هـای رده   در این اتاق غیر از مسعود رجوی، یکی ـ دو نفر دیگـر از بچـه   . من هم ماندم
 ـ      آنها فکر می  . داد  بالای سازمان بودند که به آنجا حالت مرکزیت می         ودن کردند مـن بـه ب

خواستیم از این اتاق برویم ولی        ما می : آن دو چپی گفتند   . دهم  چپیها حساسیت نشان می   
من با . مانم از نظر من هیچ اشکالی ندارد شما بمانید من هم می        : گفتم. به ما گفتند بمانیم   

کردیم، حتی من شبها پهلوی یکـی از          زدیم، بحث و صحبت می      قدم می . اینها رفیق شدم  
رفتم؛ کتـاب   روزها معمولادًر اتاق نبودم و به این طرف و آن طرف می          . یدمخواب  اینها می 
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وقتی به . نشستم خواندم و یا در اتاق تلویزیون به تماشای اخبار و فیلمهای پلیسی می می
کننـد،    های سازمان دو تا دو تا، سه تا سه تا، پچ پچ مـی               دیدم که بچه    گشتم می   اتاق برمی 

گویی که یـک سـاواکی وارد اتـاق شـده           . کردند  ن را قطع می   اما با ورود من، حرفهایشا    
نشستم، با لباسهایم ور      خیال یک ساعت آنجا می      من هم بی  . شدند  است، همه ساکت می   

شـد    بعد از ساعتی که اعصاب آنها خرد می       . کردم  رفتم یا با کتاب خود را مشغول می         می
در هر اتاقی من دو ـ سه سمپات  . آمدم خورد، بلند شده بیرون می شان به هم می و برنامه

مجاهدین سعی داشتند که    .  در آن اتاق هم چهار سمپات داشتم        .داشتم که پراکنده بودند   
بـه آنهـا گفتـه      ) مـن و سـمپاتهایم    (ما  . شدند  ما را از آن اتاق بیرون کنند ولی موفق نمی         

ان نباشـد   م ـ  بودیم جمع یک ضابطه دارد، ما این ضوابط را تا جایی که مخالف اعتقادات             
کنیم و هر جا که ببینیم مخالف اصول و عقایدمان باشد رعایت نخواهیم کرد،           رعایت می 

  .از کسی هم ترس و واهمه نداریم
آوردند کـه     در ملاقاتیها غالباً برای افراد میوه می      . دادند  در اوین به ندرت ملاقات می     

مـان    گفتند ما میـوه     فتند، می ر   وقتی به ملاقات می    2اما افراد اتاق    . شد  بین همه تقسیم می   
گیریم، بـه چپیهـا هـم بـه خـاطر رعایـت               دهیم و از آنها هم میوه می        را به مجاهدین می   

این کار توهین بـه آنهـا بـود و چنـین            . گیریم  دهیم ولی نمی    مسائل انسانی فقط میوه می    
  .وضعی را نپذیرفتند

یـک بـار   . دادنـد   نمی2تاق دادند ولی به افراد ا شان را به چپیها می   مجاهدین نیز میوه  
ای آورد و      از ملاقـات کـه برگـشت میـوه         2حسین منتظرحقیقی از طرفداران افراد اتاق       

) 1اتـاق شـماره     ( در آن موقع ارشد اتاق آنهـا         20رجایی. به اتاق دوییها هم بدهید    : گفت
به ها را تقسیم کرد و  او به خواسته منتظرحقیقی میوه. بود و به تیپ فکری ما نزدیک بود      

 دوییها داد، البته آنها قبول نکردند گفتند که اگر میـوه را بگیرنـد موجـب درگیـری                    اتاق
وقتی آمدم محمد حیاتی که ارشد اتاق ما بـود          . موقع تقسیم، من در اتاق نبودم     . شود  می

این میوه سهم حسین منتظر حقیقی است اما چون به اتـاق دوییهـا داده مـا از آن                   : گفت
زننـد، شـما اگـر         مجاهدین و سمپاتهای ما دست بـه ایـن میـوه نمـی             کنیم،  استفاده نمی 

ما که چهار ـ پـنج نفـر در آن    . ای نیست خوریم، مسئله ما گفتیم می. خواهید بخورید می
اتاقهای دیگر هم به    . مجاهدین، بقیه را برگرداندند   . اتاق بودیم سهم خودمان را خوردیم     

، از جمع نوزده نفـری، ده نفرشـان از          4اره  مثلاً در اتاق شم   . کردند  همین شکل عمل می   
در اتاق شـماره یـک      . شان را برگردانده بودند     جمله بهزاد نبوی میوه را خورده بقیه سهم       

  . قدر ماند تا خراب شد ها در گوشه اتاق آن این میوه
ها در بازی یا سـایر مواقـع           به کار پانسمان وارد بود، وقتی بچه       21شاپور خوشبختیان 

در همین اوضاع و احوال، یکی از       . رفت  شد به کمک آنها می      ن زخمی می  دست و پایشا  
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کننـد، او دو   به او میوه تعارف مـی    . رود  می) شماره یک (ها برای پانسمان به آن اتاق         بچه
  .آورد دارد، یکی را خورده دیگری را با خود می عدد سیب بر می

) مثـل پرتغـال   (ترش     میوه توانستند  ها مریض بودند و نمی      در آن موقع دو نفر از بچه      
میوه مال من است به فلانی      : شاپور سیب را به مسئول میوه آن اتاق داد و گفت          . بخورند

تواند میوه دیگری بخورد لزومی هم ندارد که بگـویی            کند و نمی    بدهید که دلش درد می    
مـسعود  . کنـد   ارشد آن اتاق بـا مـسعود رجـوی مـشورت مـی            . سیب از کجا آمده است    

ایـن  .  شاپور یا باید خودش آن سیب را بخـورد و یـا آن را پـس دهـد                 ! نخیر: گوید  می
بابا، این : تا اینکه صدای شاپور بلند شد و گفت. سیب، سه ـ چهار روز در آن اتاق ماند 

مـن سـیب را     : خورید؟ بهـروز ذوفـن گفـت        شود، چرا آن را نمی      سیب دارد خراب می   
 او اعتـراض کـرد کـه چـرا سـیب را             شـاپور بـه   . خورم، برایم مهم نیست، و خـورد        می

مـشاجره و بحـث بـالا       . خوردی، من آن را برای مریضها آورده بودم و تو سالم هـستی            
مسعود رجوی و سمپاتهایش به طرفداری از بهروز وارد دعوا شدند و به شـاپور   . گرفت

! کـشی   میدان نیست که شاخ و شانه می        ای، اینجا چاله    گفتند تو اینجا عامل تحریک شده     
مـن از پـشت در حرفهـای آنهـا را           . عد با او گلاویز شدند و او را تهدید به قتل کردند           ب

انـد، بـرو      تو آلت دست دیگران هستی و آنها تو را تحریک کرده          : به او گفتند  . شنیدم  می
دیدم که او را . منظور آنها من بودم . گویند خودشان جلو بیایند     بهشان بگو اگر راست می    

کردنـد   هفت ـ هشت نفری به میدانداری مسعود، هـی تکـرار مـی    کنند،  خیلی اذیت می
گوید خودش جلو بیایـد و حـرف بزنـد، تـا      کسی که تو را تحریک کرده اگر راست می    

خواهـد    شود ساکت ماند تا آنها هـر چـه دلـشان مـی              دیدم که نمی  . پدرش را در بیاورم   
همه به جای  .  اتاق شدم  یک دفعه در را باز کرده، بدون اینکه چیزی بگویم وارد          . بگویند

. نگاهی به همه انداختم، دو ـ سه قدم در طول و عرض اتاق برداشتم . خودشان برگشتند
بـاز در را بـاز کـردم و         . دوباره دعوا سر گرفـت    . نفس بلندی کشیدم و بعد خارج شدم      

سر و صدا خوابید و دعوا خاتمه       . برگشتم، این بار دیگر خارج نشدم و در جایی نشستم         
  .یافت

مـا چقـدر    : گفـتم   به خود مـی   . واقعاً این بازیها از نظر من مسخره و مشمئزکننده بود         
  !خدا چنین روزی را نرساند! خواهند فردا بر ما حکومت کنند بدبختیم، که اینها می

 به مناسبتهای مختلف،    2گرفتند، اما افراد اتاق       مجاهدین در اعیاد مذهبی، مراسم نمی     
گرفتند و مجاهدین را هـم         حتی عید نوروز مراسم می     …ومبعث، عید قربان، غدیر خم      

به یـاد دارم کـه در شـب عیـد     . رفتند کردند، ولی هیچ کدام نمی     برای شرکت دعوت می   
 به دیدن مجاهدین رفتند، ولی مجاهدین بازدید آنها را          2های اتاق     بچه) 56سال  (نوروز  

ن چپیها رفتند، مراسـم داشـتند و   پس ندادند، اما سه ـ چهار مرتبه در بالا و پایین به دید 
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نمایش جمعی درست کرده به تماشا نشسته بودند، اتـاق دوییهـا را هـم شـرکت نـداده                   
کردند   شرکت می ) مجاهدین( آنها    به عنوان احترام در مراسم    ) اصحاب فتوا (اینها  . بودند

 و داشـتند   احتـرام متقابـل را نگـه نمـی        ) مجاهـدین (رفتند ولـی آنهـا        و به دیدارشان می   
  .دادند بازدیدها را پس نمی

چپیها بـین خودشـان اخـتلاف بـه     )  اردیبهشت ـ روز کارگر 11(در روز اول ماه مه 
مجاهدین هم که آن    . توانستند مراسم برگزار کنند     شدند و نمی    آمد و درگیر می     وجود می 

م چپیها ه . گرفتند  گرفتند، برای اول ماه مه جشن می        قدر دگم بودند و هیچ مراسمی نمی      
کردند؛ میوه، شیرینی، صـبحانه مفـصل         در این روز پرخوری می    . آمدند  به این مراسم می   

مـا در ایـن مراسـم شـرکت         ! به نام کارگر بود و به کام اینهـا        . خوردند  می) کره و عسل  (
کارگر در فقر است و شما بـه        . کدام کارگر در چنین وضعی است     : گفتیم  می. کردیم  نمی

  ! آید ارگر بیچاره که کره و عسل گیرش نمیک! کنید نام او پرخوری می
مجاهدین، اتاق دوییها را بایکوت و هر نوع مراوده و صحبتی را با آنها ممنوع کـرده                 

دادند ولی به چپیها هـر        خواستند مجاهدین نمی    گیر می   مثلاً اگر اتاق دوییها ناخن    . بودند
.  بگیـرد البلاغـه  نهـج آن و  دکتر شیبانی توانسته بود یک قـر      . دادند  خواستند می   چه که می  

 را به شش بخش قسمت و هر قـسمت را جداگانـه   البلاغه نهج. چون کتاب دیگری نبود   
هر کدام از ایـن قـسمتها در بـین شـش اتـاق              . با خمیر نان، جلد و صحافی کرده بودیم       

گـاهی  . مثلاً از صبح تا ظهر در فلان اتاق و بعد از ظهر در اتـاق دیگـر بـود    . چرخید  می
 بود، چرا که این کتاب متعلق به مجاهدین نبود تا جلو            2 این مجلدات در اتاق      بعضی از 

خواستند به اتاق دوییها این کتـاب را بدهنـد و یـا               اگر مجاهدین می  . تبادل آن را بگیرند   
کردنـد و حاضـر نبودنـد در را بـاز کننـد و                بگیرند از طریق دریچه در ایـن کـار را مـی           

  .اصحاب فتوا را ببینند
 کـافر و ضـد انقـلاب         !گفتنـد شـما نجـس        دوییها می   ینکه مجاهدین به اتاق   جالب ا 

  . شود گفتند اگر ما به اتاق دو برویم پاهایمان نجس می می! هستید نه چپیها
مجاهدین در هر اتاقی دو نفر چپی نگه داشته بودند تا افراد مستقل و یـا کـسانی را                   

در اتاق ما هم برای اینکه مرا اذیت        . کنند دوییها سمپاتی داشتند، اذیت       که نسبت به اتاق   
یکی از آنها محمـدعلی     . و وادار به خروج از آنجا کنند دو نفر چپی را حفظ کرده بودند             

هر روز یکی ـ دو نفر در هـر اتـاقی کـارگری     . ملکوتیان بود که خیلی خشن و تند بود
کردنـد، اتـاق را      انداختند و جمـع مـی       کردند، سفره را می     کردند، ظرفها را خشک می      می

   ….کردند و نظافت می
دانستند من مقلد و قایل به رعایت نجاست و پاکی مارکسیستها هستم،              از آنجا که می   

بـا  . دو نفر چپی اتاق ما را مسئول کرده بودند تا همیشه و هر روز ظرفها را خشک کنند                 
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گـویی    ه مـی  تو ک : پرسیدند  خوردم، مجاهدین عمداً می     این حال من غذا را همان جا می       
: گویـد   اسـلام مـی   : گفتم  می. خوری  اینها نجس هستند پس چطور در این ظرفها غذا می         

ظرفهـا را خـشک کننـد، مـن         ) چپیهـا (، من که ندیدم اینها      )تجسس نکنید (ولاتَجسسوا  
. کـنم   دهند این مـسائل را رعایـت کـنم کـه مـی              وظیفه دارم روزی که اینها کارگری می      

مجاهـدین  . شـدم   هـا مـی     رفتم و مهمـان بچـه       تاقهای دیگر می  معمولاً در این روزها به ا     
  .کند عزت تاکتیکی برخورد می: گفتند می

من حتی قبل از صدور فتوا به خاطر استنباطی که از طرز تفکر مارکسیـستها داشـتم                 
کردم اما مراقب رفتارم بودم و تا به جای جذب، آنها را دفع               جانب احتیاط را رعایت می    

 برای آنها احترام قایل بودم و با بسیاری از ایشان دوست بودم و آنهـا                ضمن اینکه . نکنم
دادم اما برخی مـسائل را رعایـت          طلبان و خودمداران ترجیح می      را بر بسیاری از عافیت    

دانستند که مـن یـک سـری مـسائل را             کردم و خود چپیها هم می       کردم، تقیه هم نمی     می
مثلاً از آنجا که کف پایم      . دانستند   را می  ام  کنم طوری که حتی اخلاق شخصی       رعایت می 

توانستم با دمپایی نـازک راه بـروم، لـذا     زخم شده و بعد گوشت اضافه آورده بود و نمی       
پوشیدند   کردند و آن را نمی      دانستند و رعایت می     چپیها می . یک دمپایی مخصوص داشتم   

ن وضـعی بـرای   در چنـی . کردنـد  فهمیدنـد و آن را بـه پـا مـی     اما بعضی از ایـشان نمـی   
آوردم و حتی، با دمپایی دیگـری         رفتم و دمپایی را از پای طرف در نمی          گردی نمی   حیاط
اما بعـضی از ایـن      . کردم  شستم و پا می     کردم می   ام را پیدا می     رفتم، و هر وقت دمپایی      می

شان کهنه بسته یا رنگ مالیده و علامت زده   آقایان برخوردهای خوبی نداشتند، به دمپایی     
اگرچـه  . کردند تا مـسئله بـه وجـود آیـد      بعضیها هم عمداً دمپایی آنها را به پا می        . ندبود

رفتنـد و در      پوشیدند، و یک دفعه این آقایان بـه حیـاط مـی               بعضیها توجه نداشتند و می    
بینـی کـه      مگر چشمت کور است؟ مگر نمـی      : گفتند  گرفتند و می    راهرو یقه طرف را می    

اگـر لباسـم را   . خوردهـا و مـسائل اعتقـادی نداشـتم         من بـه ایـن بر      …علامت دارد؟ و  
رفـتم تکـان مـی     گرفتم و به حیاط مـی  انداختم، به دست می شستم روی بند آنها نمی   می

در اتـاق، چپیهـا شـطرنج و تختـه نـرد بـازی              . شـد   چرخاندم تا نیمه خشک می      دادم می 
ای از    ر گوشـه  کردند، من هـم د      خواندند و بحث می     کردند یا کتابهای مارکسیستی می      می

گاهی متکایی زیـر سـرم   .  آنها نشوم نشستم، تا مزاحم می) نزدیک در و بدترین جا (اتاق  
گذاشتم بالای سرم هم یک پلاستیک بود که لباس شسته شده و نیمه خشکم را روی                  می

دانستند و کسی لباسش را جـای لبـاس مـن     آنها هم می. کردم تا خشک شود آن پهن می  
کردم، و به صورتی که آنهـا نفهمنـد           گذاشت من با او دعوا نمی        می گذاشت، اگر هم    نمی

  .کشیدم بردم آب می پلاستیک را می
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شستند اما اصحاب فتوا به خاطر اینکه اینها مارکسیستها     در کمون، ظرفها را با هم می      
گفتند اول غذای ما را بدهید تا کفگیر و ملاقه، به ظرفهای آنهـا                دانستند، می   را نجس می  

رفتنـد از آنجـا چـای         رد؛ در حالی که در انتهـای بنـد، سـماوری بـود و همـه مـی                 نخو
چای ما را در ایـن      : گفتند  آوردند و می    این آقایان یک کتری دم نگهبانی می      . داشتند  برمی

مـن  ! خـوریم   خورد، چـای نمـی      ما از آن سماور که دست چپیها به آن می         . کتری بریزید 
  !ستاینها چای نخورند بهتر ا: گفتم می

 را آب    رفتنـد و دوبـاره آن      شـستند آنهـا مـی       رفتنـد دیـگ غـذا را مـی          اگر چپیها می  
گفتم که این کارها و برخوردهای شـما          به آنها می  . گذاشتند  کشیدند و دم نگهبانی می      می

  .شود موجب سوءاستفاده ساواک می
  

  بایکوت 
 مجاهـدین بـه     در زمانی که هنوز تغییر ایدئولوژی سازمان رسمی و علنی نشده بود،           

دادند و روابط عمیقی با آنها برقرار کـرده بودنـد کـه معترضـین بـه آن بـه                      چپیها بها می  
  .شدند شدیدترین وجهی تنبیه و بایکوت می

در اوین هم این روند به مراتب شدیدتر ادامـه داشـت و مجاهـدین بـه هـر وسـیله                     
بـه هـر    . ایعه داغ بـود   بازار برچسب زدن و ش    . داشتند  ممکن مخالفین را از سر راه برمی      

: گفتند  اگر کسی بازاری بود می    . زدند  کسی که مخالف عقاید و نظر آنها بود برچسبی می         
: گفتند اگر تیپ روشنفکر و دانشجو بود می. »شکمباره«و یا » دار سرمایه«، »خرده بورژوا «
اینهـا  «: کردنـد  برای بـایکوت افـراد توجیـه مـی    » 22.خصلتهای او هنوز حل نشده است   «
خورند، باید مدتی در انزوا قـرار         ارسایی دارند، خصلتهای بورژوازی دارند، به درد نمی       ن

» ساواکی«،  »بریده«،  »پلیس«، زدن برچسبهای    ».شان کم شود    بگیرند تا تنبیه شوند و روی     
  . عادی بود…و

: گفتند چسبید، می ای به آنها نمی   ای که مواضع خوبی داشتند و هیچ وصله         درباره عده 
پلیس نسبت به ایشان حساس است سعی کنید زیاد بهشان نزدیـک نـشوید، ایـن                چون  «

گفتند اینها نامـه      درباره بعضیها که هنوز به دادگاه نرفته بودند، می        » .کار به ضررتان است   
دربـاره  . نویـسند   در حالی که نامه عفو را معمولاً بعـد از محکومیـت مـی             . اند  عفو نوشته 

خبر رسـیده کـه ایـشان در        «: گفتند  می. آمدند  می) مشترک (مخالفانشان که تازه از کمیته    
: گفتنـد   یا می » .کرده است   کمیته با پلیس همکاری کرده است و در سلول گزارش رد می           

و یـا   » .اش خراب بوده و بدون کتک همه را لو داده و همه چیز را گفته است                 بازجویی«
یید چون ممکن است بـرود  این ضعیف است، مواظب باشید چیزی به او نگو    «: گفتند  می

و گزارش بدهد و چون هنوز دادگاه نرفته، سعی کنید قبل از تشکیل دادگاه به او چیزی                 
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خواستند صبر کننـد و   کشید تا فرد به دادگاه برود، اینها می دو ـ سه ماه طول می . نگویید
ا زمینه را   ه  با این وصله  . گیرد  او را در این مدت زیر نظر بگیرند تا ببینند چه موضعی می            

  .کردند آماده می
. با فلانی که تازه از کمیته آمده، صحبت نکنید چرا که ساواکی اسـت             : گفتند  مثلاً می 

دانـستند    حال دلیل این حرف برای کسانی که موضع درستی داشتند مشخص بود و مـی              
کـرد و مواضـع آنهـا را قبـول      که آن شخص از جمله افرادی است که آنها را تأیید نمـی  

آوردند با او برخورد تشکیلاتی و جمعی         هر وقت این بدبخت را به داخل بند می        . ندارد
  . کردند کردند و تمام بند او را بایکوت می می

بـرای پـسر و     . شـد   دهی شده و با نظام تـشکیلاتی اجـرا مـی            بایکوت خیلی سازمان  
دختری که به خاطر شعارنویسی دستگیر شده بودند و دست در دسـت هـم داشـتند یـا                   

ایـن انقلابـی    «: گفتنـد   کـرد مـی     داشت و از روسری استفاده می       دختری چادرش را برمی   
ایـن  «: گفتند  گذاشت می   اما کسی را که ته ریش می      » .کند  است و دارد مسائل را حل می      

بـا وی حـرف     . دادنـد   حتی جواب سلام چنین کسی را هـم نمـی         » .مرتجع و دگم است   
گونه مـشورتی حتـی در مـسائل       هیچ. کردند  نمیزدند و هیچ مسئولیتی به او واگذار          نمی

نشستند، کسی حاضر به هـم کاسـه     بالاجبار که سر یک سفره می     . کردند  صنفی با او نمی   
این از هر کاری بـرای زنـدانی   . دادند در ظرف جداگانه به او غذا می. شد  شدن با او نمی   

کـرد تـا      سـر مـی    این آدم مدتی در آن شـرایط      . آمد  ننگ به حساب می   . سیاسی بدتر بود  
تواند زندگی کند و به ناچار گـاهی اوقـات از اعتقـادات     فهمید در این جو نمی  اینکه می 

مجاهدین هـم از ایـن      . این تغییر موضع یا تاکتیکی بود یا عملی       . کرد  نظر می   خود صرف 
ناگهان کسی را که تا لحظاتی پیش سـاواکی  . کردند فرصت استفاده کرده روی او کار می   

شـد و     ود، بعد از نیم ساعت پچ پچ دو نفره مجبور بـه انتقـاد از خـود مـی                  و جاسوس ب  
 نیم سـاعت طـول      …شدند  یک دفعه همه با او دوست و برادر می        . خواست  معذرت می 

دادنـد کـه    کردند، گزارش می کشید که آنها هم موضع قبلی خود را رفع و رجوع می    نمی
انـد و آن فـردی را کـه جاسـوس و              اند و او را با کس دیگری عوضی گرفته          اشتباه کرده 

  .اند اند و به اینجا نیاورده همکار پلیس بود به قصر برده
شد   اگر کسی تحت این فشارها و محدودیتها حاضر به اظهار ندامت و پشیمانی نمی             

خواست، آن قدر بـه بـایکوت او ادامـه            کرد و از جمع معذرت نمی       و از خود انتقاد نمی    
غلـط  ! آقـا «: گفـت   شد و می    یا خسته می  : شد  ن حالتها دچار می   دادند که به یکی از ای       می

! حالا شد «: گفتند  شدند و می    در چنین حالتی آنها دست به کار توجیه می        » .کردم ببخشید 
او به حقیقت رسیده است، چون حقیقت روشن اسـت اگـر کـسی صـادق و ضـمیرش                   
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د بـه حقیقـت     رسد و این آدم هـم چـون صـادق بـو             روشن باشد بالاخره به حقیقت می     
  ».رسید

در حالت بعدی فرد آن قـدر ضـعیف و سـست عقیـده بـود کـه در پـی بیـزاری از                      
کردنـد و وقتـی    چپیهـا هـم از ایـن فرصـت اسـتفاده مـی        . گرایید  مجاهدین به چپیها می   

دیدند کسی کمبود عاطفه و ارتباط دارد، با او ارتباط گرفتـه کمبودهـایش را جبـران                   می
گذاشتند و او ناخود آگاه و ناخواسته به دامن آنهـا             اختیارش می کردند و امکاناتی در       می
دانـستیم   ما از اول مـی   «: گفتند  در این حالت مجاهدین با قیافه حق به جانب می         . افتاد  می

چـسباند، مـا از اول        که این فرد مسلمان نیـست، بـه دروغ خـودش را بـه مـذهبیها مـی                 
های سمپاتی کـه در جریـان کـار           بچه» .شود  دانستیم که سرانجام وی به کجا ختم می         می

شـان درسـت از آب در آمـده     بینـی  و پیش! اند کردند که اینها معجزه کرده  نبودند فکر می  
. گیرنـد  کننـد و تـصمیم مـی     کردند که مجاهدین، علمی و آگاهانه فکر می         فکر می ! است
یگـری کـه    در حالـت د   . اند  دانستند که آنها خود زمینه چنین اعراضی را پیش آورده           نمی

فرد نه حاضر به قبول مجاهدین و نه چپیها بود و از ضعف اعتقـادی و شخـصیتی هـم                    
رسید که جز به نجات جان خویش و آزادی و رفتن به نـزد زن           برد، به جایی می     رنج می 

شد و اقـرار بـه        لذا حاضر به نوشتن عفونامه می     . کرد  و بچه، به هیچ چیز دیگر فکر نمی       
افتـاد، کـه پـشیمان اسـت و           لیس به غلـط کـردن و نفهمیـدن مـی          کرد و نزد پ     اشتباه می 

این فـرد   «: شدند  در این حال مجاهدین باز مدعی می      ! خواهد به مملکت خدمت کند      می
ایـن  » .کار بود، حرف ما در مورد او درست و بایکوت حقش بود             از ابتدا بریده و سازش    

 دلایل فکر کننـد، حقـایق زیـر         ها و   داد که افراد به ریشه      تبلیغات و توجیهات اجازه نمی    
  .ماند آوار دروغ و شانتاژ مخفی می

نوشتند و بـه      اغلب چپیها بودند که نامه می     .  به بعد بیشتر شد    55عفونویسیها از سال    
اما از این سال به بعد بـر اثـر شـدت            . داد  ندرت از میان مذهبیها کسی تن به این کار می         

. ذهبیها هم کسانی حاضر به عفونویسی شدند      دیکتاتوری و فشار داخل زندان، از میان م       
کرد، برخی را با یک نامه، بعضی را به توجیه و دلایل              پلیس با همه یکسان برخورد نمی     

کشید؛ اول از آنها، خبرچین و جاسـوس          کرد و بعضی را هم به لجن می         مختلف آزاد می  
هـای   مـصاحبه تعـدادی را بـه      . کـرد   ساخت و بعد از اسـتفاده از آنهـا، آزادشـان مـی              می

ــه شخــصیت و حــد انعطــاف و   تلویزیــونی و مطبوعــاتی مــی کــشاند، ایــن بــستگی ب
  .پذیری زندانی داشت سازش

کرد که چرا مبارزی که عمـری مجاهـدت          این در حالی بود که هیچ کس تحلیل نمی        
کرده، سختی کشیده و بازجویی و شکنجه را از سر گذرانده و چند سالی هم در زنـدان                  
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شـود، و      به یک باره حاضر به عفونویسی و حتی همکاری با رژیم می            بوده است چطور  
  .شود های مبارز ترجیح داده از انقلاب و انقلابی بودن، متنفر و بیزار می رژیم را به گروه

ای بودند که بایکوت و دیکتاتوری هر چند طـولانی، تـأثیری در رونـد و رویـه                    عده
مشکل اساسی مجاهـدین هـم بـا        . رفتند  میفکری و اعتقادی آنها نداشت و به راه خود          

البتـه  . شان کنند مال توانستند هر انگ و برچسبی را به آنها بزنند و لجن  ایشان بود که نمی   
توانـستند روی پـای خودشـان         ولـی نمـی   . مجاهدین در میان خود مخالفینی هم داشتند      

همـه کـسانی   . ندشد کردند و تسلیم می    بایستند لذا به طور تاکتیکی و به ظاهر کرنش می         
تعـدادی هـم اصـلاً      . تفـاوت بودنـد     خیلیها بی . فکر نبودند   که در جمع بودند با اینها هم      

. گرفتنـد   دادنـد و یـا موضـع نمـی          مخالف بودند  منتهی این اختلاف خود را بروز نمـی          
با مخالفی که با آنها کاری نداشـت        . زیستی داشتند   مجاهدین با مخالفین فاقد موضع، هم     

بـا ایـن فـرد حتـی        . کردنـد   گیری نمی   کرد، کاری نداشتند و جبهه      ان هم نمی  اگر تأییدش 
خطـر بـود و جـو را خـراب            این فرد بـرای مجاهـدین بـی       . کردند  خوش و بش هم می    

چـه  : گفتنـد   شد که چرا این طور است؟ می        وقتی درباره چنین فردی سؤال می     . کرد  نمی
طـور    خواهـد ایـن     ر نیست، دلش می   کار دارید او سر به کار خود دارد، اهل مطالعه و کا           

  .زندگی کند
چون کتابی آموزشـی در ایـن   . ، بادامچیان به زبان عربی مسلط بود     2از زندانیان اتاق    

گذاشـتند کـه اعـضا و         مجاهدین نمی . داد  ها درس عربی می     زمینه آنجا نبود، وی به بچه     
ی زبان عربی بودنـد     اصلاً آنها مخالف فراگیر   . شان در این کلاس شرکت کنند       ی      سمپاتها
ها با فراگیری زبـان عربـی    ترسیدند بچه چرا که می. ها عربی بخوانند   گذاشتند بچه   و نمی 

. دهند، آشنا شـوند  آن به خوردشان می به مزخرفاتی که آنها به نام تفسیر و برداشت از قر        
 فردی  وقتی. کردند  خواندند از آیات، تفاسیر مارکسیستی می       اینها وقتی آیات قرآن را می     

یافت که آنها چه تفکر انحرافی و التقاطی را در لوای تفسیر بیـان   خواند، در می عربی می 
پرداختنـد، بـایکوت      کنند، لذا افرادی را کـه عامـداً و عالمـاً بـه خوانـدن عربـی مـی                    می
  .کردند می

ا کرد، اما با آنه ـ بهروز ذوفن از نفرات اتاق ما، تاکتیک اتاق دوییها را خیلی تأیید نمی        
داد و  گیر، نـخ و سـوزنی مـی    زد، ناخن مراوده داشت و گاهی با بعضی از ایشان گپ می 

کـاری چنـد جلـسه بـرای          بهـروز از روی بـی     . کـرد   گرفت، ولی کاملاً تأییدشان نمی      می
خیلی احساسی و عاطفی بود و وابستگی شـدیدی         . آموختن عربی پیش بادامچیان رفت    
افتـاد و    گاهی به یاد راحتیهـای بیـرون زنـدان مـی    .به خانواده، مادر و یا نامزدش داشت 

مجاهدین پس از وقـوف از حـضور        . زد  حتی بعضی شبها مادرش را در خواب صدا می        
شبها پانزده، بیـست نفـر      . او آدم بدخوابی بود   . وی در کلاس بادامچیان بایکوتش کردند     
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 و لگدی به    او در خواب دست و پایی، لنگ      . خوابیدیم  در یک اتاق به صورت کتابی می      
آوردنـد   انداخت، لذا برای او حرفهای ناچسب غیر اخلاقـی در  این طرف و آن طرف می    

ربـط و     کشش این حرفهـای بـی     . بهروز خیلی حساس و عاطفی بود     . و بایکوتش کردند  
 وضع بهروز به لحاظ روحـی و جـسمی خیلـی وخـیم        23.بیجا را نداشت، و مریض شد     

  شـدند یـک     اری از او نبودند حتی حاضر نمـی       یک از مجاهدین حاضر به پرست       هیچ. شد
مـان بودنـد بـه او         اتفاقاً همـان دو نفـر چپـی کـه در اتـاق            . قاشق آب به حلق او بریزند     

بعـد از چنـد روز موسـی        . کردنـد   دادند و کمکش مـی      رسیدند و به او آب و غذا می         می
 یـک طـرف سـکه   ) برخوردهـا ( با بهروز صحبت و اتمام حجت کرد که ایـن      24خیابانی
توانی در عـین مخـالف بـودن  بـا مـا               طرف دیگر سکه هم این است، یعنی تو می          است،

تفاوت باشی، موضع نگیری و در پی ارتباط با اتاق دوییها هم نباشی، مـا هـم رابطـه                     بی
ولی اگر بخواهی با مخالفین ما برنامه داشته باشی . سابق خود را با تو پی خواهیم گرفت

او هـم چـون تحمـل و    . و همین کاسه در انتظارت هستو رفت و آمد کنی همین آش       
بدون هیچ توضـیحی کـلاس عربـی را         . طاقت این همه فشار روحی و روانی را نداشت        

  25.شان را دنبال کردند آنها هم با او رابطه سابق.  نرفت2تعطیل کرد و دیگر به اتاق 
  

  !، عزت، رسولی26مثلث ربانی
یستها و تخطئه اتاق دوییها، موجب شـد        مواضع مجاهدین در قبال حمایت از مارکس      

تا برخی روحانیون در برابر مجاهدین مواضع تندتری بگیرند و دربـاره ارتبـاط آنهـا بـا                  
  .مارکسیستها هشدار بدهند

برداری خود از این شـرایط و فـضا    در این اوضاع و احوال، ساواک هم به دنبال بهره      
او مرا به   . مورد بود   شتر موارد الکی و بی    برد، که بی    رسولی گاهی مرا به بازجویی می     . بود

نشستم و از  دو ـ سه ساعت می . آیم اینجا بنشین الآن می: گفت برد و می داخل سلول می
  !پاشو برویم: گفت آمد و می بعد نگهبان می. شد او خبری نمی
گفـتم کـه در       کـردم و مـی      هـا توجیـه مـی       گشتم باید غیبتم را برای بچـه        وقتی برمی 

: گفـتم  می. کرد گفتم ولی کسی قبول نمی     جریان را به آنها می    .  گذشته است  بازجویی چه 
. رفتم آنجا، اما هیچ بحثی پیش نیامد و دو ساعت علافـم کردنـد بعـد هـم برگرداندنـد                   

های رسولی بود تا وضعیت مرا نـزد سـایر زنـدانیان زیـر                معلوم بود که این هم از حیله      
  .جاد کندسؤال ببرد و بین من و ایشان اختلاف ای

، در ادامه همین بازیهـا، یـک روز وقتـی وارد اتـاق              56 یا اوایل سال     55اواخر سال   
بـا  . سـلام کـردم و نشـستم      . بازجویی شدم، دیدم رسولی و ربانی شیرازی آنجا هـستند         

چـرا بـا ایـشان      : رسـولی پرسـید   . شناسـمش   ربانی صحبت نکردم، وانمود کردم که نمی      
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پرسـی و      بلنـد شـد و بـه سـویم آمـد و احـوال              کنی؟ آقای ربانی خـودش      صحبت نمی 
  .روبوسی کرد

علت این ملاقـات و     . شناختم و در زندان قصر با هم بودیم         من ربانی را از بیرون می     
در بنـد دو همـه      : دیدار از آن رو بود که روزی رسـولی بـه بنـد یـک رفتـه گفتـه بـود                    

. زنـده نیـست   عـزت کـه     : ربانی گفتـه بـود    . اند فقط عزت مذهبی است      کمونیست شده 
کی گفته زنده نیست، او     : رسولی گفته بود  .وانمود کرده بود که خبر دارد من زنده نیستم        

: او بـه ربـانی گفتـه بـود        . سُر و مُر و گنده در بنـد دو اسـت فقـط کمـی کـسالت دارد                 
مدتی است ! بله: خواهی ملاقات بدهم تا او را ببینی؟ او هم از روی سادگی گفته بود            می

  !ام دهکه او را ندی
آن روز، آقـای رسـولی گفتـه بـود کـه تـو       : در اتاق بازجویی، ربانی رو به من گفت       

من که راضی نبودم، ربانی فهمید کـه        : با تندی گفتم  . خواستم ببینمت   مریض هستی، می  
روم، کـار دارم؛ شـما        مـن چنـد دقیقـه مـی       : رسـولی گفـت   . موضوع از چه قرار اسـت     

هـر موقـع    : بـه نگهبـان هـم گفـت       . واستید بروید حرفهایتان را با هم بزنید، هر وقت خ       
حدس من این بـود کـه رسـولی در اتـاق میکروفـون کـار                . توانند برگردند   خواستند می 
گفـتم و     از این رو صحبتها و مطالب را آهسته و نزدیک گوش ربانی مـی             . گذاشته است 

راحت شـود،   برای اینکه خیالم    . گفتم تا حتماً پلیس بفهمد      مباحث عادی را بلند بلند می     
دادم در صندلی یا میـز نزدیـک بـه مـا       مان را هم عوض کردیم، چرا که احتمال می          جای

  .میکروفون کار گذاشته باشند
گویـد، همـان      االله مـی    ابتدا به آقای ربانی گوشزد کردم که رسولی که الآن به تو آیت            

ن بـا تـو     االله گفـت    زد، فکر نکن با دو تـا آیـت          کسی است که تا دو سال پیش شلاقت می        
هـا بزنـی      ، که یک وقت چیزی و حرفی علیه بچه        27خوب شده است، نگذار گولت بزند     

استفاده   خواهند از تو سوء     این برخورد و رفتار اینها الآن برای آن است که می          . یا بنویسی 
این مطلـب را    ) روحانیون زندانی در بند یک    (به سایر آقایان    . حواست جمع باشد  . کنند

. ریزنـد    روز دیگر کارشان تمام شود، همه شما را در سطل آشغال مـی             بگو، اگر اینها دو   
خواهی بگویم کـه      ما حواسمان جمع است، شنیدیم در بند دو ناراحتی، می         : ربانی گفت 

دانم که تو ناراحت من هستی ولی من هیچ وقت            می! نه: تو را به بند یک بیاورند؟ گفتم      
هم به خاطر مـن چنـین تقاضـایی از آنهـا     کنم، تو    و به هیچ وجه از پلیس تقاضایی نمی       

) مجاهـدین (تر هستم، وظیفه دارم اینجـا بمـانم و در برابـر اینهـا                 نکن، من اینجا راحت   
بخـشی از   (فکر نکن حالا کـه اینهـا        : به او تأکید کردم   . بایستم، نباید میدان را خالی کنم     

هتر همین بـود    اند  اوضاع خراب شده است، بلکه برای ما ب           مارکسیست شده ) مجاهدین
شان را مشخص کنند، گرچه این جریان ضربه بزرگی برای مـا هـم بـود                  که اینها تکلیف  
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بروز این اتفاق در این زمان بهتر از آن         . ولی هشداردهنده بود تا حواسمان را جمع کنیم       
انـد    افتاد، اگـر الآن صـد نفـر تغییـر کـرده             است که دو سال یا چهار سال دیگر اتفاق می         

  .و سال دیگر دو هزار نفر تغییر کنندممکن بود د
این است از آنجا    ) روحانیون در بند  (نظر آقایان   : ربانی هم آهسته و خصوصی گفت     

 مسلمانها با کمونیستها با هم باشـند و          ایم صلاح نیست بچه     که ما ضربات زیادی خورده    
ا آنها زندگی   باید جدا از هم زندگی کنند چون آنها از نظر اسلام کافرند و نجس، نباید ب               

این همان نقل فتوای مبنی بر کفر و نجاست مارکسیستها بود که روحانیون مستقر              . (کنند
   در برابر جریان تغییر ایدئولوژی سازمان صـادر کـرده          1354در بند یک اوین در اسفند       

  ).بودند
بایـد عـادی و معمـولی       ) غیرمارکسیستها(روابط با مجاهدین    : آقای ربانی تأکید کرد   

، چون آقایان طالقانی و منتظری، ایـدئولوژی مجاهـدین را ایـدئولوژی صددرصـد               باشد
انـد و خودشـان را        دانند، به همین دلیل اگر اینها قبول کنند که اشـتباه کـرده              مذهبی نمی 

ولی اگر بخواهند بر همان نظـر قبلـی اصـرار           . اصلاح کنند، ارتباط با آنها اشکالی ندارد      
توانند از مجاهدین هـم جـدا    ه کارهای آنها اعتقاد ندارند، می مسلمانهایی که ب   کنند، بچه 

  .شوند
طـور    ای این   فکر نکنید که حالا چون عده     . نباید خودتان را ببازید   : من به ربانی گفتم   

بلکه الآن بهترین موقعیت اسـت      . شود کرد   کاری نمی ) اند  تغییر ایدئولوژی داده  (اند    شده
اند، سواد دارنـد،      که در آن بند جمع شده     ) حانیونمقصود رو (سمبلهای اسلام   . برای کار 

بینش دارند، کتـاب هـم دارنـد، بنـشینند مطالعـه و بررسـی کننـد و ایـن دگرگـونی را                       
از خودشـان هـم انتقـاد کننـد کـه       . اند  یابی کنند که چطور چنین افرادی چپ کرده         ریشه
الآن جـزوه   : گفـتم . شان در این میان چه بوده و تا چه حد تقصیرکار بوده و هستند               نقش

بروید و بنـشینید    . اند   حتماً پیش شما هست و به شما هم داده         تغییر مواضع ایدئولوژیک  
اند چیـست     و بر کلمه به کلمه جزوه دقت کنید ببینید اشکالاتی که آنها به مذهب گرفته              

فکـر نکنیـد کـه چـون در بیـرون           . از موضوع منحـرف نـشوید     . و به آنها جواب بدهید    
شـدگان را قبـول    ل و مبارز سیاسی ـ مذهبی وجود دارند و نظریات چـپ  های فعا گروه

ندارند، همین بس است و دست روی دست بگذارید و بپندارید آنها کاملاً اسلامی فکر               
  . کنند می

او هم شروع به کوبیدن چپیها و دفاع از . در همین اثنا رسولی دوباره به اتاق برگشت 
) عوامـل رژیـم   (ی بفهمانم که موضع ما در برابر اینها         من برای اینکه به ربان    . مذهب کرد 

کنم شما اظهار نظر  خواهش می«: گفتم. باید چطور باشد، شدیداً با رسولی برخورد کردم  
شما دیگر برای دفاع از مذهب صلاحیت ندارید، دفاع شما مورد قبول نیست،             . نفرمایید
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من ! گویم نه مسلمانم، میاگر شما بگویید من   . مذهب مورد قبول شما مذهب من نیست      
من نه شـاه را  . کردم دانستم با شما مبارزه نمی مسلمان نیستم، اگر من شما را مسلمان می     

شما که این همه ادعا     . دانم و نه شما را، ایدئولوژی شما ایدئولوژی ما نیست           مسلمان می 
 اصـلی   اید؟ من معتقدم که شما در این مملکـت مـروج            دارید، برای اسلام چه کار کرده     

شما اگر آزادی بدهید تا مذهب آن طـور کـه هـست و بایـد باشـد،                  . مارکسیسم هستید 
شـما بـرای    . شـود   معرفی شود، دیگر جایی و امکانی برای بروز مارکسیـسم مهیـا نمـی             

های شما    اید؟ فرهنگ شما فرهنگی مبتذل و مادی است، همه آموزه           مذهب چه کار کرده   
شود، بـا مبلغیـنش هـم کـاری           وفور هم یافت می   در سطح دانشگاه کمونیستی است، به       

ندارید، در حالی که اگر از کسی جزوه شریعتی بگیریـد، بـه پـنج ـ شـش سـال زنـدان        
  .کنید محکومش می

 را در بند توزیع کرده بودند و مـن هـم آن   جوانان رستاخیزاتفاقاً در آن روزها مجله   
تمدن پویا و تمدن ایستا نوشته بـود  ای راجع به  یک استاد دانشگاه مقاله . را خوانده بودم  

و در آخر خدا را نفی کرده گفته بود اینها زاییده ذهن بـشر اسـت و بهـشت و جهنمـی                      
وجود ندارد و بشر برای فرار از ترس مرگ، بهـشت و جهـنم را بـرای خـود سـاخته و                  

  .پرداخته است
ایـن  ) رسـتاخیز (گیـر شـما     ایدئولوژی شما این است، حـزب همـه    : به رسولی گفتم  

ایدئولوژی را دارد و این آقا حرفهایی را که در این مجله زده است در هیچ کجای دیگر                  
گویم شما خود مروج مارکسیـسم هـستید،    توانسته است بنویسد، به این دلیل که می     نمی

  .ین هم ایدئولوژی حزب حزب شاهنشاه است و ا28حزب رستاخیز
! تـر   آهـسته : در اینجا بحث من با رسولی خیلی تند شده بود که ربانی به مـن گفـت                

رسولی کـه خیلـی     . طور برخورد و تکلیفم را مشخص کنم        نه، من باید با این، این     : گفتم
کـنم، دوبـاره      برمت و اعـدامت مـی       کم آورده بود شروع به پرخاش و تهدید کرد که می          

زودتر اعدامم کن تـا     . برو بابا، مرا از تاکسی خالی نترسان      :  گفتم … و  دگاهفرستمت دا   می
مردیکـه  : گفـت ! افتمهـا   از شرت راحت شوم، این قدر مرا نترسان، یک موقع پـس مـی             

  ! …بلند شو برو گم شو! خفه شو! قرمساق بی همه کس
خـود  دانستم که مجاهـدین    مطالب آقای ربانی برایم جالب بود و تازگی داشت، نمی         

 از 29اند، مثلاً حـسین جوانبخـت   آگاه) قایل شدن به جدایی از مجاهدین هم      (از این نظر    
از بند یک، کـه هـم پرونـده         » سیدمحمدعلی قریشی «افراد هیئت ما که در بند دو بود با          

قبل از آن جوانبخت در وضـعیت       . کردند   می  بودند هنگام رفتن به دادگاه تبادل اطلاعات      
رسـد،    دین مرتبه به مرکزیت گفتم که این پسره دارد به پـوچی مـی             من چن . مناسبی نبود 

خورد، مفت گـران      گفتند این به درد ما نمی         می. ای بگذارید و حفظش کنید      برایش برنامه 
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حتی از اینها خواسته بودم در هفته نیم ساعت یا یک ساعت با او صـحبت کننـد                  . است
م که روابط و اوضـاع تغییـر کـرد و او را             اما بعد از دادگاه وی، دید     . کردند  که قبول نمی  

روزی سه ـ چهـار سـاعت هـم بـا او برنامـه       . ارشد اتاق کردند و به او مسئولیت دادند
برانگیز بود، اما بعدها فهمیدم       این تغییر وضعیت و برخورد همیشه برایم سؤال       . گذاشتند

 که این مطالب را بـه       که او چون مسائل بند یک را به آنها انتقال داده بود از او خواستند              
بــه عبــارتی بــا او معاملــه کــرده بودنــد، و در ازای آن بــه او بهــا داده . دیگــران نگویــد

  .هایی برایش گذاشته بودند برنامه
هـا را بـرای    در هر شب و روز یکی ـ دو نفر از بچه . ساواک در اوین واقعاً فعال بود

مـسعود  . دادنـد  ند خبـر مـی  زدند و از داخل ب    بردند، بعضی حرف می     سؤال و جواب می   
بردنـد، تحلیـل و جـزوه و کتـاب در             رجوی از جمله کسانی بـود کـه او را خیلـی مـی             

 مرتـدین را در     تغییر مواضع ایدئولوژیک  او حتی جزوه    . گذاشتند تا بخواند    اختیارش می 
. گفت که در بازجویی بوده اسـت        گشت نمی   منتهی هر وقت برمی   . همان جا خوانده بود   

! سـر درد دارم   : گفـت   داد و مـی     هداری بودم، و چند تا قرص هم نشان می        گفت من ب    می
. یافتنـد  های پایین اطلاعـی نمـی     شدند و بچه    فقط سران سازمان از کارهای او با خبر می        

خواست کسی از حرفهای ما مطلع شود، اما          بردند رسولی نمی    مرا هم که به بازجویی می     
از کـسی نـدارم و همـه مـسائل را بـه همـه               ای    من به او گفته بودم که تـرس و واهمـه          

  . گویم می
با اینکه من با سران سازمان از جمله مسعود رجوی سر سازگاری نداشتم و روابطـم                

گیرانـه آنچـه را       زدم، اما با دیدی احتیاطی و پیش        قطع بود، و حتی با وی حرف هم نمی        
اگر کسی هم سـؤال     . کردم  که در بازجویی دیده و شنیده و گفته بودم برایش تعریف می           

اما وقتی دیدم که اینها از حرفهای مـن  . ام گفتم همه حرفها را به مسعود گفته       کرد، می   می
گویند و حتـی   شان نیست به دیگران نمی کنند و چیزهایی را که به صلاح استفاده می   سوء

. مکنند، تصمیم گرفتم مسائل را به همه بگوی دهند و مغلطه می  مسائل را وارونه جلوه می    
گفـتم    چـه خبـر؟ مـی     : پرسـید   آمد و می    گشتم و کسی می     لذا هر وقت از بازجویی برمی     

برویم داخل اتاق، تا در آنجا صحبت کنیم، یـا وقتـی همـه دوره سـفره جمـع بودنـد و                      
  .گفتم گرفتم و همه مسائل را در جمع می خوردند پنج دقیقه وقت می شان را می غذای

تر به مسعود گفـتم و فهمانـدم           ماوقع را خصوصی   بعد از ملاقات با ربانی و رسولی،      
اصـلاً فکـرش را     . بـه خـاطر آنهاسـت     ) بیان شده توسط آقـای ربـانی      (که این وضعیت    

از ایـن  ) مثـل جوانبخـت  (کردم که آنها خـود در جریـان باشـند و از طریـق دیگـر        نمی
م، چون  گوی  من این مطالب را به دیگران نمی      : به مسعود گفتم  . گیری باخبر هستند    موضع

درباره شماست، شما هم کاری کنید قبل از آنکه صدای ایـن جریـان بلنـد شـود، از آن                    
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مرجـع هـستند، موضـع آنهـا بازتـاب وسـیعی            ) روحانیون(جلوگیری کنید چون ایشان     
بـرای مـا مـشکلی      : رجوی گفـت  . خواهد داشت و شما را با مشکل مواجه خواهد کرد         

هر غلطی  ! است، اصلاً من اینها را قبول ندارم      کنیم که درست      آید، کاری را می     پیش نمی 
شما . نه نشد : گفتم. رویم  خواهند بکنند، به ما ربطی ندارد، ما مسیر خودمان را می            که می 

باید سریع و صریح موضع خود را مشخص کنید، به هر جهـت مـن ایـن مطالـب را بـا        
  .گویم گذارم و به کسی هم نمی کسی در میان نمی

 کار اساسی برای حل مشکل نبودند، فحشهایی هم بـه طالقـانی،             مجاهدین دنبال راه  
انـد، اینهـا ضـدانقلاب هـستند،          گفتند اینها خر شـده      دادند، می    می …ربانی و منتظری و   

خیانت طالقانی از منتظـری و ربـانی     : گفتند  گرفتند، می   درباره طالقانی موضع تندتری می    
آنهـا  . فهمنـد   سی ندارند، چیزی نمـی    چون منتظری و ربانی اصلاً شعور سیا      . بیشتر است 

کند با ماست و طرفدار ماست و خودش         او که ادعا می   ! اما طالقانی چه  . دشمن ما هستند  
او چـون آگاهانـه ایـن فتـوا را          . داند چرا  حاضر شده فتوا را امضا کند          را سیاستمدار می  

ض بـود و    از آنجا که آقای طالقـانی مـری       . امضا کرده، پس گناهش بیش از دیگران است       
بـه او  ) یکی ظهر و یکی شـب (کرد و روزانه دو سیخ کباب بیفتک          ساواک احترامش می  

گفتند طالقانی خر یک سیخ کباب بیفتـک شـده و فتـوا را امـضا                  دادند، مجاهدین می    می
کردنـد،    طـور برخـورد مـی       آنها طالقانی را عامل پلیس معرفـی و بـا او ایـن            . کرده است 

  .برخوردشان منافقانه بود
ای بخورد، این مطالب را به دیگـران انتقـال     ز آنجا که قصد نداشتم به سازمان ضربه       ا
وقتی آنهـا نتوانـستند مـرا از        . منتظر بودم تا آنها تکلیف خود را مشخص کنند        . دادم  نمی

 بفرستند از همین موضع برای تخریبم استفاده کردند و جار           2اتاق بیرون کنند و به اتاق       
که جناح مثلث رسولی و عزت و ربـانی         : د و رفتند به چپیها گفتند     و جنجال راه انداختن   

هـای    به بچه . کند  ها را پیاده می     کشند و عزت آن نقشه      تشکیل شده است و آنها نقشه می      
خواست ولی  شان می خیلی دل. مواظب باشید به عزت چیزی نگویید: گفتند دیگر هم می

  .توانستند که بگویند عزت ساواکی است نمی
گیری من سخت برآشفته شده بود و خیلـی دلـش             موضعاز  طرف دیگر، رسولی     از  

خواسـت    هر وقت رسولی مـی    . خواست که حالم را بگیرد و در بین جمع خرابم کند            می
رسـولی  . رفـتم  کرد، من هم سریع به دستشویی می        وارد بند شود، جلو در سر و صدا می        

خواستم او را ببینم و با او دست          ه نمی من ک . داد  شد و با همه دست می       به اتاقها وارد می   
نشـستم تـا او      گاهی تا یک ربـع در توالـت مـی         . رفتم  بدهم، از روی نفرت به توالت می      

گفتند   ها می   گرفت، بچه   آمد، سراغم را می     رسولی هم متوجه بود و هر وقت که می        . برود
 ـ          . دستشویی رفته است   رش آفتـابی   بعد از چند بار سرکشی، وقتی رسولی دید که در براب
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بروید صـدایش   ! رود؟  آیم عزت دستشویی می     چرا هر وقت من می    «: گوید  شوم، می   نمی
داخل شدم ولـی    . دستانم را شسته به اتاق برگشتم     . ها به دنبالم آمدند     بچه. کنید که بیاید  

چطـوری  «: رسـولی گفـت   . خودم را با خشک کردن دستانم مشغول کـردم        . سلام ندادم 
آیم تو بـه دستـشویی        چطور هر وقت من می    «: گفت» !بد نیستم  «:گفتم» !نامرد قرمساق؟ 

دانم برای خودم هم مسئله شده است که چرا هـر وقـت صـدای                 نمی«: گفتم» !روی؟  می
او در مقابـل بیـست ـ سـی نفـر از      » .کـنم  شنوم احتیاج به دستشویی پیدا مـی  شما را می

 بودند و انتظار داشتند کـه  ها همه سرخ شده بچه. ها که آنجا بودند حسابی خیط شد   بچه
رسولی چند فحش و بد و بیراه به        .  من بیفتد، که چنین نشد      الآن با شلاق و کابل به جان      

  .من داد و خارج شد
بینی، خـیطم     مردیکه قرمساق چرا تو هر وقت مرا می       : رسولی بعداً که مرا دید گفت     

آقـای  : کنـی؟ گفـتم   ر میخواهم بزنمت، تو این طور با من رفتا         حالا هم که نمی   . کنی  می
او . رو شـوم  خواهم با تـو روبـه     آیی، سراغ مرا نگیر، من نمی       رسولی، هر وقت به بند می     

دهـم و بـرایم فرقـی         دانست، به هر حال جـوابش را مـی          زد چرا که می     دیگر کتکم نمی  
هـا    جلـو بچـه   » .خواهم تو را به زیـرزمین ببـرم         عزت امشب می  «: گفت  اگر می . کند  نمی

» .خور من ملس است     توانی مرا بزنی، کتک     بیشتر از گذشته که نمی    «:  می دادم  جوابش را 
تو چقـدر پررویـی، کـاری نکـن کـه بـه             «: گفت  لذا دیگر چیزی نداشت که بگوید، می      

: پرسـید   می» .من از خدایم است که به آنجا بروم       . بفرست«: گفتم  می» !انفرادی بفرستمت 
در . تـر بـودم   در آنجا به خـدا نزدیـک     » .هستمتر    چون من آنجا راحت   «: گفتم  می» چرا؟«

) دو(نه تو باید در همـین بنـد         «: گفت  می. انفرادی عبادت، حال و صفای دیگری داشت      
  .باشی تا مجاهدین پوستت را بکنند

وقتی وارد اتاق بازجویی    . باری دیگر مرا همراه بهروز ذوفن برای بازجویی خواستند        
خواسـت تـسلط خـود را بـر       پلیس با این کارها می    . اند  شدیم، دیدیم ربانی را هم آورده     

بـه خـصوص بـه سـبب        . بینی ایجاد کنـد     زندان نشان دهد و در میان زندانیان حالت بد        
  . خراب کردنم نزد سایر زندانیان بودند ای که از من به دل داشتند خیلی در پی کینه

ی حرفهـای  رسـولی کم ـ . پرسی کـردیم  ما با آقای ربانی فقط سلام و علیک و احوال  
ای بـود کـه او را    حاضـر جـوابی مـن مـسئله       . نامربوط به ما زد من هم جوابش را گفتم        

ای باید دوبـاره      تو حرفهایت را نزده   : رسولی گفت . کرد  همیشه از دست من عصبانی می     
بنشینی و حرفهایت را از نو بنویسی و تحلیلت را راجع بـه کمونیـست شـدن سـازمان                   

بعد مرا به یک سلول و دوستم را به سـلول           . رم که بنویسم  من چیزی ندا  : گفتم. بنویسی
اما من سـاعتی در آنجـا       . بهروز را در سلول رها کردند و به سراغش نرفتند         . دیگر بردند 

نشستم که رسولی آمد و تا ساعت یک بعد از نیمه شب با من کلنجار رفـت؛ کتـک زد،                    
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ام و    خـسته : گفـتم . دیمفحش داد، ناسزا و بد و بیراه گفت، آخرش هم هردو خـسته ش ـ             
فرستمت، فکرهایت را بکن، چهارشـنبه صـدایت          به انفرادی می  : گفت. کند  سرم درد می  

کند که در انفرادی باشـم یـا          من چیزی برای گفتن ندارم، برایم فرقی نمی       : گفتم. کنم  می
حالا بلند شو برو داخل بنـد،       : از سلول بیرون رفت و دوباره برگشت، گفت       . در عمومی 

بازیها دیگر    شب  این خیمه : گفتم. گو که چهارشنبه تو را برای بازجویی خواهم آورد        اما ن 
  ! گویم که چیزی نگو، بگو چشم مردیکه قرمساق بهت می: گفت! چیست؟

بـرو تمـام   : بـه بهـروز گفـتم   . موقع رفتن به بند، بهروز را هم آورد و با هم برگشتیم     
بهروز گر چه قبلاً ارتباطـاتی بـا        . ارمجریان را تعریف کن، هر چه تو بگویی من قبول د          

چرا کـه دربـاره او هـم از مـن سـؤال      . اش در ارتباط با من نبود من داشت، اما بازجویی 
وقتی وارد بند شدیم . نکردند، پس اگر از او بازجویی هم کرده بودند درباره خودش بود      

د اما من فقـط     عزت و مرا برای بازجویی از هم جدا کردن        «. بهروز جریان را تعریف کرد    
اش را هـم مـن توضـیح دادم کـه رسـولی در                بقیـه » .در سلول بودم و بـازجویی نـشدم       

. خواست و اینکه روز چهارشنبه هم برای بازجویی صدایم خواهد کرد            بازجویی چه می  
خواسـتند حرفهـایم را قبـول         موضع داشتم نمی  ) مجاهدین(از آنجا که من در برابر اینها        

گیری نکرده بود، باور کردنـد کـه سـه             را که در برابر آنها موضع      کنند اما حرفهای بهروز   
امـا  . به هر حال چهارشنبه شـد . ساعت در سلول خوابیده و کسی با او حرف نزده است        

  . از احضار و بازجویی خبری نشد
  

  اهالی بند یک
مجاهدین در اوین برای اهالی بند یک هـم جـو تبلیغـاتی مـسمومی درسـت کـرده                   

اگر کـسی سـمپات     » .ها و مرتجعین و ساواکیهاست      بند یک؛ بند بریده   «: ندگفت  می. بودند
نوشتند   بردند، شاید صد یا دویست نامه به اداره زندان می           اینها بود و او را به بند یک می        

انـد،    بند یکیهـا بریـده    : گفتند  می. کردند که او را از بند یک به بند دو بیاورند            و تقاضا می  
اند بـرای آزادی، بـا سـاواکیها همکـاری کننـد و در برابـر                  شدهکسانی هستند که حاضر     

بنــد «مارکسیــستهایی بیایــستند کــه اهــل مبــارزه هــستند، آنهــا بــه طعنــه، بنــد یــک را 
  .خواندند می» !هان آزادیخوا

انـد، آن    بردند، گویی آنها را به جهنم بـرده         وقتی برخی از مجاهدین را به بند یک می        
بـرعکس  . کردند از سـاواکیها ناراحـت نبودنـد         س ناراحتی می  قدر که از بند یکیها احسا     

 شویم تا از دست اذیت و آزارهای         خواست که به بند یک منتقل       آنها، ما خیلی دلمان می    
مجاهدین چنان زندان در زندانی درسـت کـرده بودنـد کـه سـاواک           . اینها راحت گردیم  

ی دیگـر بودنـد تهدیـد       خواست کسانی از تیپ ما را اذیت کنـد کـه در بنـدها               وقتی می 
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گویی عزرائیـل   » !تان را بکنند    تان به بند دو پیش مجاهدین تا پوست         فرستیم  می«: کرد  می
  . شان را بگیرد خواست جان می

خواهنـد    فکر کردم می  . ، روزی به من گفتند وسایلت را بردار و بیا         1356اردیبهشت  
در سـالن وقتـی بـه       . ظی کـردم  ها خـداحاف    وسایلم را برداشته از بچه    . مرا به کمیته ببرند   

مرا به بنـد یـک   ! از آن طرف نرو: رفتم تا از ساختمان خارج شوم، گفتند        طرف پایین می  
خواهم در همان بنـد باشـم، یـا          آیم و می    بردند، وقتی به نگهبانی رسیدم گفتم دیگر نمی       

 آقایـان   در بند یک که   : گفتند. بفرستید) 4 و   3بندهای  (مرا به قصر و یا به بندهای دیگر         
نپذیرفتند و به اجبار مرا بـه       . خواهم آنجا بروم    باشد ولی نمی  : گفتم! فکر با تو هستند     هم

  .بند یک بردند
در بند یک روحـانیونی     . دلیل امتناعم از رفتن به بند یک، شرایط و جو آن موقع بود            
ن بـا  در بند دو مجاهدی. حضور داشتند که فتوای تکفیر مارکسیستها را صادر کرده بودند     

من برای خالی نکردن صحنه و نیز بـرای  . اصحاب فتوا رو به روی هم قرار گرفته بودند   
حـال در چنـین     . نپذیرفتن تاکتیک اتاق دوییها حاضر نشده بـودم کـه بـه آنهـا بپیونـدم               

! گرفتند که عزت هم آزادیخواه شده است        رفتم اینها بانگ می     شرایطی اگر به بند یک می     
  .اند تا آزادش کنند او را به بند یک برده

آمـد،    کاری از دست من بر نمـی      . پلیس برای اجرای این دستور زندان، اصرار داشت       
در این بند روحانیون در طبقه بالا و غیر مـذهبیها در طبقـه              . به ناچار وارد بند یک شدم     

برای اینکه نگویند فلانی بریـده اسـت، بـه طبقـه پـایین و نـزد غیـر                   . پایین قرار داشتند  
  .آمد و دوباره خواست که به طبقه بالا بروم. ها رفتم، اما ساواک دست بردار نبودمذهبی

 و تعـدادی از     … و 30روحانیونی چون آقایان منتظری، رفسنجانی، طالقـانی، لاهـوتی        
 من در این بنـد      1356تا اواخر شهریور    . های مذهبی زیر دادگاهی در بند یک بودند         بچه

ا به خصوص منتظری و هاشمی روی هم رفته خوب   بودم و روابطم با برخی از آخونده      
  .آمد شان زیاد خوشم نمی بود، و با بقیه هم زیاد کاری نداشتم و از خصلتهای

» نفـری « بردند که طالقانی و منتظری و فردی به نـام  5در بند یک مرا به اتاق شماره      
های بند دو     ات بچه در موقع ملاق  . گفتند  می» اتاق بزرگ «این اتاق را قبلاً     . در آنجا بودند  

مواظب عزت باشید، ساواکی است، پیش شما آمـده         «: با آنها ملاقات کرده و گفته بودند      
احتیـاط  . لذا طالقانی تا مدتی از وجـود مـن در آن اتـاق ناراحـت بـود            » .تا گزارش کند  

امـا  . زد  شد و حـرف نمـی       کرد و به من نزدیک نمی       کرد و یا به قول خودش تقیه می         می
گر چـه خـودم از      . کردند  یون با من روابط خوبی داشتند و اظهار رضایت می         بقیه روحان 

بودنم در آنجا ناراحت بودم اما فرصتی بود تا برخی از مسائل بنـد دو و شـرایط و جـو                     
هـای    علاوه بر این، برنامـه    . زندان را برای ایشان تشریح کنم و از تجربیاتم سخن بگویم          
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سـعی  . رسـیدم   رهای شخصی با فرصت بیشتری مـی      به کا  دیگری نیز در این بند داشتم؛     
آقای طالقانی پیرمرد بـود و شـستن        . داشتم که به برخی آقایان در کارهایشان کمک کنم        

رفتم، بـرایش     کرد می   گاهی که لباسهایش را در حمام خیس می       . لباس برایش سخت بود   
، احتیاطاً دوبـاره  ام یکی ـ دو بار دیدم آقای طالقانی لباسی را که برایش شسته . شستم  می

از . کـرد   کشی و شستشوی من خیالش را راحت نمی         وسواس داشت و آب   . کشد  آب می 
گفتم خودتان ایـن کـار    کشیدم، می شستم دیگر آب نمی آن به بعد وقتی لباسهایش را می     

  . را بکنید
ای دو ـ سه جلسه در درس اخـلاق آقـای     هفته. خواندم در آنجا کتاب و روزنامه می

چند نفر بودیم کـه از آقـای طالقـانی درخواسـت کـردیم کـه                . کردم  رکت می منتظری ش 
دانست که شرایط مساعد  می. ای دو ـ سه ساعت تفسیر قرآن بگوید، که قبول نکرد  هفته

نیست و اگر ما به کلاس او برویم، سمپاتهای مجاهدین هم شرکت خواهند کرد و بـین                 
  .ما و ایشان دعوا و درگیری رخ خواهد داد

گذاشـت و بـا وی بـه عنـوان یـک آدم سیاسـی                 اک به طالقانی خیلی احترام می     ساو
اما با امثال آقای منتظری برخـورد خیلـی بـدی          . کرد نه در خط آقای خمینی       برخورد می 

بردند اما با طالقـانی چنـین         خواستند او را به جایی ببرند چشم بسته می          وقتی می . داشت
اش را نگرفتنـد   از آقای طالقانی لباس روحـانی     . کردند و همیشه احترامش را داشتند       نمی

شد  اگر منتظری مریض می. دادند که لباس روحانی بپوشد    اما به آقای منتظری اجازه نمی     
ای سه ـ چهار   ترین ناراحتی داشت هفته بردند، اما طالقانی اگر کوچک او را به دکتر نمی

 ـ    بردند و همه خواسته     مرتبه او را به دکتر می      غیـر از زن و     . کردنـد   رآورده مـی  هایش را ب
توانـستند    اما تمام فامیل طالقانی می    . توانست با منتظری ملاقات کند      فرزندان، کسی نمی  

داد بـه دسـت او        آوردند که پلیس اجازه نمی      برای منتظری از اصفهان گز می     . او را ببینند  
ظـری اگـر چیـزی      خانواده منت . کردند  آوردند قبول می    اما برای طالقانی هر چه می     . برسد
  . دادند تا از طریق او به دست منتظری برسد آوردند به خانواده طالقانی می می

ای با ما که در طبقه بالا بـودیم           دسته. مذهبیهای بند یک، زندان اوین دو دسته بودیم       
 نفر بـودیم و  26 ـ  25ما حدود . ای که سمپات مجاهدین و در طبقه پایین بودند و دسته

که در دو خـط فکـری کـاملاً متمـایز از هـم قـرار داشـتیم، اگـر در         . بودندآنها پنج نفر   
گفتیم و بعد     زدیم و حدیث می     کردیم، حرف می    شدیم، برنامه اجرا می     مراسمی جمع می  

آمدند و جداگانه و خصوصی       رفتند، تازه این پنج نفر می       ها می   شد و بچه    مراسم تمام می  
این پنج  . نشستند  ی که پشت به آقای منتظری می      زدند در حال    دور آقای طالقانی حلقه می    

حسن عنایت، حمید رضا اشراقی، مصطفی فومنی حائری، علیرضا         : نفر عبارت بودند از   
، علاوه بر ایـن در طبقـه بـالا تعـدادی از جملـه سـید عبـاس                   31کبیری و وحید لاهوتی   
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نـژاد، هـادی هاشـمی، محـسن دعـاگو            ، علوی خوراسـگانی، احمـد هاشـمی       32سالاری
آبادی، علی جوادی رکعی که هوادار مجاهدین و مخالف فتوا بودند، گرچه وضـع                ضفی

) دامـاد آقـای منتظـری     (اینها به تندی خود مجاهدین نبود، اما کسی مثل هادی هاشـمی             
گفت اگر ما صبحها نمازمان قضا بشود و بعداً بخوانیم بهتـر از ایـن اسـت کـه بلنـد                       می

ن چپیها از خواب شود، یا اینکه ما نباید نمازمان          یمان باعث بیدار شد     شویم و سر وصدا   
شـویم، نمـاز را بایـد آهـسته         ) چپیهـا (را بلند بخوانیم و موجب آزار و نـاراحتی اینهـا            

  .ای نداریم گفتند ما اصلاً با چپیها مسئله این آقایان واقعاً در این حد بودند و می. بخوانیم
ندند، خودشان در اتـاق دیگـری،       خوا  این چند نفر پشت سر آقای منتظری نماز نمی        

البته وقتی مـن بـه ایـن    . کردند افتاد و بقیه به او اقتدا می شان جلو می نوبتی هر روز یکی   
  . برده بودند2نژاد را به بند  بند رفتم هاشمی

اینها هیچ یک در بیرون از زندان به مجاهدین وابسته نبودند، ولی در زندان سـمپات                
ایـشان وقتـی وارد اتـاق روحـانیون          .ما جـدا کـرده بودنـد      آنها شده و صف خود را از        

کردنـد،    شدند با منتظری و هاشـمی رفـسنجانی و امثـال آنهـا سـلام و علیـک نمـی                     می
   33.شدند رفتند و دور آقای طالقانی جمع می یکراست می
شـود نمـاز       که در قصر بودم شنیدم که در روز عید فطر آن سال قرار می              56در سال   

نماز بود،  ند خوانده شود طبق مناسبتهایی از این دست آقای منتظری پیش     عید در حیاط ب   
 سـمپات    امـا ایـن بـار ایـن چنـد نفـر مـذهبی             . کرد  و آقای طالقانی هم به وی اقتدا می       
اگر نماز به امامت آقای منتظری خوانده شود، پلـیس          : مجاهدین مخالفت کردند و گفتند    

ایـن موضـعی    . ویی و انفرادی کشیده شود    فشار خواهد آورد و ممکن است کار به بازج        
بـرد و    کسی را ببرد ما را میاگر قرار است پلیس: آقای منتظری گفت  . کارانه بود   محافظه

برد، نگـران نباشـید شـما را کـه            نمازم یا آخوندها را می      با شما کاری ندارد، مرا که پیش      
مـا فقـط   «: یتاً اعلام کردنداما ایشان نپذیرفتند و بعد از چند روز رفت و آمد نها       ! برد  نمی

جالب بود که آنهـا     » .کنیم  در صورتی که آقای طالقانی برای نماز جلو بایستد شرکت می          
بـه ایـن ترتیـب آقـای     . نماز ساده هـم قبـول نداشـتند    آقای منتظری را در حد یک پیش  

توانـست تـوی      خواسـت، مـی     طالقانی اگر می  . منتظری هم حاضر نشد نماز را اقامه کند       
   34.اینها بزنددهان 

  
  :نوشتها یپ
  : شهید محمد کچویی در این خصوص گفته استـ 1
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گذرد و الآن     دانستند که در داخل سازمان چه می         اعضای بالای سازمان می    1352دان قصر از سال     در زن «

گفتند، حتی اعـضای مارکسیـستی کـه          وقت نمی   چقدر از افراد سازمان مارکسیست هستند و این را هیچ         
  . خواندند زیاد بودند نماز می

] قلعه صحیح است    قزل[های اوین    وقتی مسعود رجوی در سلول     51گفت در سال      بهمن بازرگانی می  
چرا نماز بخوانم و به مـردم دروغ بگـویم، مـن دیگـر              ] منی که مارکسیستم  [گفتم مسعود     بودیم، من می  

الآن مصلحت سازمان،حرکت و مبارزه مـا نیـست، تـو حـالا دو              : خوانم، مسعود برگشت گفت     نماز نمی 
دازه کافی ضربه خورده است حال از نظـر          به ان  1350سال دیگر بخوان یعنی در شرایطی که سازمان در          

او حتـی در زنـدان مـشهد    ] به این ترتیب. [ای که داریم تو دیگر ضربه این جوری به سازمان نزن     مبارزه
مبارزه اصالت داشـت و     ] امثال رجوی [برای اینها   .  مارکسیست است   ایستاد، کسی که اصلاً     پیش نماز می  

  ».مسئله مکتب و اسلام دِسر کار بود
   )1358صاحبه با محمد کچویی ، زمستان م(
خانواده او بازاری و متمول بودند، اما مـرگ پـدر     .  در ارومیه متولد شد    1324بهمن بازرگانی به سال     ـ  2

بهمن هنگامی که در دانشکده فنی دانشگاه تهـران در  .  آورد  در کودکی برای او دشواریهای فراوانی پدید      
 علی باکری و انجمن اسلامی دانشجویان به سـازمان مجاهـدین            کرد از طریق    رشته مهندسی تحصیل می   

در . التحصیل شـد و بـه اسـتخدام وزارت اقتـصاد در آمـد                از دانشگاه فارغ   1346در سال   . خلق پیوست 
مـدتی  .  عضو کادر مرکزی و نیز عضو تیم نه نفری گروه ایدئولوژی سازمان بـود 1348 و 1347سالهای  

این جوان متوسط القامه، لاغر اندام با صورتی سفید و کـشیده و             . وی بود مسئولیت شبکه تبریز بر عهده      
، به همـراه نـه نفـر دیگـر بـرای      1349لهجۀ مشخص ترکی او پس از ماجرای هواپیما ربایی سازمان در         

  . های الفتح در لبنان، سوریه و اردن رفت آموزش نظامی به پایگاه
ادر مرکزی، مسئول گروه منطقه سازمان بود که به         پس از بازگشت به ایران، علاوه بر عضویت در ک         

سـازی گـسترش آتـی        اصطلاح مسئولیت شناسایی مناطق مختلف ایران و تماس با توده مـردم و زمینـه              
  . جنبش انقلابی مردم را به عهده داشت

 دستگیر شد و از آنجا که عضو کادر مسلحانه سازمان نبود 1350بازرگانی در فاصله شهریور تا آبان 
کرد، رژیم به سبب تلاشهای خانواده او متقاعد شـد کـه از     در بخش سیاسی ـ ایدئولوژیک فعالیت می و

یک خانواده دو نفر را اعدام نکند لذا حکم او با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت ولی حکـم                      
  . اعدام در حق برادرش محمد به اجرا گذاشته شد

امـا  .  به مارکسیسم روی آورده بود1350 است که قبل از سال بهمن از جمله کادرهای اولیه سازمان    
در زندان متعهد شد که تا چند سال اعتقادات خود را علنی نسازد و موجب رویگردانی ملت مسلمان از                   

  : االله میثمی در کتاب خاطراتش در خصوص عقاید بازرگانی نوشته است لطف. جنبش نشود
قاتی قوی بود، ولی از نظر ایدئولوژیک بـه معنـای دانـش قرآنـی     بهمن در زمینه استراتژیک و دانش طب «

در اویـن،   . آمـد   او در زمینه ریشه یابی و منشأیابی، فرد صـاحب نظـری بـه حـساب مـی                 . ضعف داشت 
 در آن جزوه با الهام از نظریه پاولوف کـه           … نوشت که ریزنویسی شده بود       منشاء ایمان ای به نام      جزوه

 نتیجه گرفته   … کار کرده بود و منشاء ایمان را به محیط خارج نسبت داده بود             درباره بازتابهای انعکاسی  
یک عمل مکـانیکی نیـست، بلکـه انـسان دارای ابعـاد تـاریخی اسـت و هـر                      بود که شناخت انعکاسی،     

بازتاب، همان نیست که    . شود  ای که در مغز انسان منعکس شود در آن ضریب تاریخی، ضرب می              پدیده
 بعدها متوجه شدم که این مطلب را لنین هم مطرح کرده است که مغز، یک اندام             …منعکس شده است    

 بهمن در آنجا نقطـۀ وحـدت        …یک عمل مکانیکی صرف نیست      اجتماعی و تاریخی است و انعکاس،       
 او در خصوص عملیات نیز معتقد بود که عملیات باید طوری باشد کـه               …اصولی جمع مجاهدین بود     
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شود که ما بسیاری از روشنفکرها را که          مبارزه با فساد موجب می    : گفت   می … روشنفکرها را بسیج کند   

  » …گاه تنها جنبۀ فکری به خودمان بگیریم مبارز هم هستند از دست بدهیم و آن
بهمن بازرگانی پس از آزادی و پیروزی انقلاب از فعالیتهـای سیاسـی کنـاره گرفـت و بـه زنـدگی                      

  . ر رفتمرفهی روی آورد و به خارج از کشو
 ؛ نجــاتی، 737 و 433-432 و 417و 383؛ جعفریــان، 127-125، 121، 38، آنهــا کــه گرفتنــدمیثمــی، (

 و کـد بازیـابی   66 و  54، صـص    2/1089زادگـان، کـد بازیـابی         ؛ پرونده اصـغر بـدیع     407 و   395-396
   )Abrahamian , 89-91 ؛ 145، تاریخچه مختصر گروهکها؛ 24 ص 3/1089
پس از پایان دبیرستان در دانشکده علوم       .  در اصفهان به دنیا آمد     1327سلام، به سال    محمود طریق الا  ـ  3

اداری و مدیریت بازرگانی پذیرفته شد و در دوره دانشجویی به سازمان مجاهـدین خلـق پیوسـت و از                    
او بـا قـدی متوسـط    .  مـصون مانـد    1350وی از ضربه شهریور     . شد  کادرهای درجه دو آن محسوب می     

 متواری گردید و به زندگی مخفی روی آورد، امـا در            1351یشی و رنگ مو مشکی از سال        رنگ چشم م  
تنـدروی او   .  دستگیر و در جریان تغییر ایدئولوژی سازمان مرتد شد و به مارکسیسم گرویـد              1354سال  

او پـس از پیـروزی انقـلاب جـزء          . شـهرت یافـت   » محمود طریق الکفـر   «در زندان به حدی بود که به        
مادر او در یک برنامه تلویزیونی  . بود، که دستگیر، محاکمه و اعدام گردید      » راه کارگر «روهک  مرکزیت گ 

  . خواهان اعدام فرزندش شده بود
   ) ، محمود طریق الاسلام…؛ جزوه عکس و 130 تاریخچه مختصر گروهکها،(
 در  1326 به سال    فرزند اسماعیل ) »ابراهیم جواهری «ناصر و در برخی منابع      (ـ محمد ابراهیم جوهری     4

ایـن  . التحصیل شد   تکنیک فارغ   پس از اخذ دیپلم در رشته مهندسی برق از دانشگاه پلی          . تهران متولد شد  
جـذب سـازمان مجاهـدین    ) اواخر دهـه چهـل  (جوان قد بلند و چشم و مو مشکی در دوره دانشجویی       

س از آزادی از زنـدان      پ ـ.  دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد        1350خلق شد، و در ضربه شهریور       
او یکـی از    .  مخفـی شـد    1351بلافاصله فعالیت خود را در سازمان از سر گرفـت و از نیمـه دوم سـال                  

و   )سـید (االله میثمـی، بهـرام آرام         بود که در کنـار لطـف      ) خانه شیخ هادی    (اعضای خانه تیمی سرشاخه     
 مارکسیـست شـد، و از       1352او از جملـه کـسانی اسـت کـه از سـال              . کـرد   سیمین صالحی فعالیت می   

  . کارگردانان تغییر ایدئولوژی و دستیار تقی شهرام در این امر بود
 هنگامی که جوهری و همراهش در مسجدی نزدیک میـدان مخبرالدولـه بودنـد               1353 مرداد   27در  

او به دنبال تعقیب و گریزی سنگین به خانه شیخ هادی رفـت، امـا               . چاشنی بمب همراهشان منفجر شد    
جا نیز حادثه انفجار تکرار شد و خانـه و منطقـه پیرامـونی آن در محاصـره مـأمورین پلـیس قـرار                        در آن 

. جوهری با پلیس درگیر شد و به سختی مجروح گردید، اما توانست از حلقه محاصـره بگریـزد                   . گرفت
یس بـه  جراحتهای او رو به وخامت و در آستانه مرگ بود که خود را به بیمارستان رساند و در آنجـا پل ـ           

  . بعدها این اقدام او شدیدترین انتقادات سازمان را به همراه داشت. وی دست یافت
او در دادگاه به حبس ابد محکوم شد و در زندان به کمون مارکسیستها رفت و با آنان محشور شـد                     

  .بود تا به خارج از کشور گریخت» راه کارگر«و پس از پیروزی انقلاب نیز جزء کادر مرکزی گروهک 
آنهـا کـه     محمد ابراهیم جوهری؛ میثمـی،       …؛ جزوه عکس و     122و  121،  گروهکهاتاریخچه مختصر    (

   )438، 386، 332 ، 326، رفتند
ای لیبـرال و دمکـرات از         رغم داشـتن خـانواده      او علی .  در تهران متولد شد    1321بهزاد نبوی به سال     ـ  5

ایی را در دبـستان فردوسـی و تحـصیلات          تحصیلات ابتـد  . نوجوانی به ادای فرایض اسلامی روی آورد      
دانـشگاه صـنعتی امیـر      (تکنیک     به دانشکده پلی   1339به سال   . متوسطه را در دبیرستان البرز به پایان برد       

در دانشگاه علایق و فعالیتهای سیاسی او شدت گرفت، مدتی به عـضویت جبهـه ملـی                 . راه یافت ) کبیر
التحـصیل شـد و ضـمن         ارشد در رشته الکترونیک فـارغ      با درجه کارشناسی     1344در سال   . سوم درآمد 
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 با تعـدادی از  40در اواخر دهه . عضویت در انجمن اسلامی مهندسین، به حرکتهای مسلحانه روی آورد      

تـشکیل  » جبهـه دمکراتیـک خلـق ایـران         «دوستان دوران دانشگاه گروهی مخفی با رویه مسلحانه به نام           
بهزاد نبوی به دلیل فعالیت در ایـن  . ان از رهبران اصلی آن بودند     دادند که مصطفی شعاعیان و نادر شایگ      

او در زنـدان جـذب      .  دستگیر شد و چندین مـاه در سـلول انفـرادی بـه سـر بـرد                 1351گروه در مرداد    
موسی خیابانی و پرویـز یعقـوبی رابطـین او در تـشکیلات سـازمانی درون زنـدان                  . مجاهدین خلق شد  

  . ز زندان رهایی یافت و به امواج انقلابی مردم پیوست ا1357او در دوم آذر . بودند
عـضویت  : دار مناصب و مسئولیتهایی بوده است از جمله         نبوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی عهده      

در شورای مرکزی کمیته انقلاب اسلامی، عضویت در شورای سرپرستی سـازمان صـدا و سـیما، وزیـر                   
 صنایع سنگین، نمایندگی مجلس شورای اسـلامی و نایـب           مشاور، سرپرست ستاد بسیج اقتصادی، وزیر     

  .. رئیسی آن در دوره ششم و 
وی در جریــان تــسخیر لانــه جاسوســی، مــسئول اجــرای مــصوبه مجلــس در مــورد گروگانهــا و  

  . کننده بین دولت و نهادهای انقلابی بود هماهنگ
گـذاران و     ن از سیاسـت   اسـت و اکنـو    » سازمان مجاهدین انقـلاب اسـلامی     «نبوی از پدیدآورندگان    

   .رود هدایتگران این سازمان به شمار می
   .47بنگرید به سند شماره ـ 6
شـان   ـ شاپور خوشبختیان در خصوص فشارهای سازمان مجاهدین در درون زندان و بایکوت مخالفین 7

  : گوید می
مانـد و اگـر یـک      میکردند، لذا او در اوین تنها های سازمان کسی را بایکوت می      ای همه بچه    در مرحله «

این در شرایطی است که هر آن احتمال فـشار مجـدد سـاواک              . نفر در بند تنها بماند خیلی سخت است       
فردی که بایکوت شده و از منجلاب عصبی بلند شود برود زیر دستگاه شکنجه، باید فـشار                 . وجود دارد 

کردند که آنها     رفتند و تقاضا      مضاعفی را تحمل کند که برخی مثل محمد مهرابی در اثر چنین برخوردی              
کسی هم مثل عزت برای غلبه بر بایکوت و تنهـایی، صـبح         . را به انفرادی ببرند تا در وسط جمع نباشند        

کـاری کـه   . گذراند تا ظهر شود و بیاید برای ناهار و بعد خـواب           رفت به اتاق تلویزیون وقتش را می        می
  . کلمه کمی برای آن است»ناجوانمردانه«مجاهدین در حق عزت کردند کلمه 

  » .بردم من از مشاهده این رخدادها و برخوردها پی به عمق فضاحت مسائل درون سازمان می
  ) 12/9/1383مصاحبه با شاپورخوشبختیان، (

  : گوید حسین جوانبخت نیز از دوران مهجوریت عزت در زندان اوین چنین می
او با رجـوی در یکجـا بـود امـا در     . کرد نهایی مییک جور احساس ت  .  غریب بود   عزت در زندان واقعاً   «

البتـه ایـشان روحیـه خیلـی مقـاومی          . فکری نداشت و من برای او ناراحت بودم         هم. جمع آنان تک بود   
  » .کردند شهید کچویی را هم که از قصر به آنجا آوردند با عزت برنامه داشتند، صحبت می. داشتند

   )29/9/1383، یمصاحبه با حسین جوانبخت(
دانـشجوی رشـته جغرافـی      . ای بازاری در قزوین متولد شد        در خانواده  1327ها به سال    یکاظم شفیع ـ   8

وی از جمله کسانی است که  در        . دانشگاه تهران بود که با سازمان مجاهدین خلق آشنا و جذب آن شد            
ارس رفت تـا از      بنابر سیاستهای سازمان به همراه تیمی به کشورهای حاشیه خلیج ف           1349اواخر خرداد   

 آنها با یک بدشانسی مورد 1349 مرداد 5های سازمان الفتح برود، اما در   آنجا به بیروت و نهایتاً به پایگاه      
شوند که ادامه این قضیه به هواپیماربایی در مسیر دبی ـ بنـدر    سوءظن پلیس دبی قرار گرفته دستگیر می

دگاه بغداد به زمـین نشـست آنهـا بـه دسـت بعثیهـا       وقتی هواپیما به اجبار در فرو. گردد  عباس منجر می  
از شکنجه و مـرگ رهـایی       ) نماینده ساف (تا آنکه با دخالت ابونضال      . افتادند و به سختی شکنجه شدند     

کـاظم  . های الفتح در مـرز اردن و لبنـان رفتنـد    شفیعیها به همراه دیگر دوستانش از آنجا به پایگاه    . یافتند
 



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 428

  
ظامی به کشور بازگشت و به فعالیت خود در سازمان ادامه داد تا آنکه در  های آموزش ن    پس از طی دوره   
او بـه دلیـل ورود بـه فعالیتهـای مـسلحانه            .  توسط ساواک دستگیر و محاکمه شـد       1350ضربه شهریور   

های الفتح محکوم به حبس ابد گردید و به عنـوان اولـین گـروه کـادر رهبـری                     سازمان و اعزام به پایگاه    
 در زندان مشهد تغییر ایـدئولوژی داد و بـه           1352وی قبل از    . ل زندان قصر انتخاب شد    سازمان در داخ  

او متعهد شد تا دو سال از بروز اعتقادات جدیدش خودداری کند، تا شأنیت مـذهبی                . مارکسیسم گروید 
  . سازمان نزد مردم مسلمان ایران زیر سؤال نرود

ازمان چریکهای فدایی خلق پیوست امـا از آنهـا          به س  1357شفیعیها پس از آزادی از زندان در سال         
  . های منشعب از فداییان همکاری کرد هم جدا شد و پس از مدتی با دیگر گروه

؛ میثمـی،   737و433 و   405؛ جعفریان   146-145،  تاریخچه مختصر گروهکها  ؛  102-92نجات حسینی،   (
   )WWW.Irandidban.com ،»…تفسیر خشونت «؛ 195 آنها که رفتند،

  . نحوه و بازتاب صدور این فتوا بنگرید به پیوست ششمبرای اطلاع بیشتر از علل، ـ 9
 در کودکی به همراه خانواده بـه    . در تهران به دنیا آمد     1311 سال   االله عسگراولادی مسلمان به     حبیبـ  10

تأثیر شیخ محمد     او تحت . ند، سپس به تهران بازگشت    دماوند رفت و تحصیلات ابتدایی را در آنجا گذرا        
مند شد و به کسوت طلبگـی در آمـد و بـیش از سـطح پـیش                    حسین زاهد به تحصیل علوم دینی علاقه      

کـرد و عـصرها بـه دروس          او هنگام تحصیل به دلیل شرایط بد اقتصادی خانواده روزها کار مـی            . نرفت
  . پرداخت  می حوزوی

 1327االله کاشانی بود و به همین منظور در اواخـر سـال               از طرفداران آیت   1320وی در اواخر دهه     
 مدت یک دهه از پـرداختن بـه فعالیـت           1332 مرداد   28او پس از وقوع کودتای      . دستگیر و زندانی شد   

نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی دوباره بـه           در مخالفت با تصویب    1341سیاسی خودداری کرد اما در سال       
گذاران هیئتهای مؤتلفه اسـلامی اسـت کـه پـس از       وی از جمله بنیان   . تهای سیاسی بازگشت  عرصه فعالی 

وی در زندانهای مـشهد و تهـران مواضـع          .  دستگیر و زندانی شد    1343ترور حسنعلی منصور در اسفند      
شد که به  کرد و از جمله اصحاب فتوا محسوب می تند و صریحی علیه سازمان مجاهدین خلق اتخاذ می       

 پـس از شـرکت در جـشن سـپاس در            1355عسگراولادی در بهمن    . ت مارکسیستها اعتقاد داشت   نجاس
  . داری و بنکداری در بازار بازگشت زندان اوین مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد و به امر تحصیل

 دبیـر   1383عسگراولادی پس از پیروزی انقلاب جمعیت مؤتلفه اسلامی را مجدداً احیا کرد و تـا سـال                  
االله مهدوی کنـی و دوره کوتـاهی از کابینـه             های دکتر باهنر، آیت     او در کابینه  .  آن را بر عهده داشت     کلی

 هنگـامی کـه بـه عنـوان نـامزد           27/4/1360او همچنین به تاریخ     . میرحسین موسوی وزیر بازرگانی بود    
نـافقین قـرار    قـصد م    دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری به فعالیت تبلیغاتی مشغول بود مورد سـوء            

توان به قائم مقامی      از دیگر مسئولیتهای مهم عسگراولادی در جمهوری اسلامی می        . گرفت و زخمی شد   
االله مهدوی کنی در ستاد پشتیبانی و امداد نقاط آسیب دیـده در جنـگ، سرپرسـتی سـازمان اوقـاف                   آیت

 اشاره  …مام خمینی و  عضویت در شورای مرکزی کمیته امداد ا      ) معاونت نخست وزیر در دوره رجایی     (
  . کرد

   )18، 13780، شمـ کیهان؛ 5، ص 610، شمـ جمهوری اسلامی(
او زمانی که در بازار تهـران بـه         .  به دنیا آمد   1319ابوالفضل حاجی حیدری، فرزند محمود در سال        ـ  11

کار فروش حبوبات اشتغال داشت با هیئتهای مؤتلفـه اسـلامی آشـنا شـد و بـه جمـع آنـان پیوسـت و                         
 پس  20/11/1343او به همراه تنی چند از اعضای هیئت در تاریخ           . یتهای مبارزاتی خود را آغاز کرد     فعال

از ترور حسنعلی منصور، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و حمل اسلحه غیر مجاز دستگیر و به حـبس                    
  .  مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد1355حیدری در بهمن . ابد محکوم شد

   )266 رات احمد احمد،خاط(
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پـدر وی   . ای مذهبی و همدانی تبار در تهـران زاده شـد             در خانواده  1320اسداالله بادامچیان به سال     ـ  12

پرداخت و در محافل مذهبی حاضر        فرش فروش بود و اسداالله نیز از جوانی در مغازه پدر به فعالیت می             
ی خواهر شهید صادق امانی است که هـدایت      مادر او بانوی فاضله و مجاهد صدیقه امانی همدان        . شد  می

-43حرکت اعتراض آمیز دختران و همسران اعضای دستگیر شده هیئتهای مؤتلفه اسـلامی را در سـال                  
  .  به عهده داشت44

ای به فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی روی آورد و با تعـدادی          اسداالله نیز به سبب داشتن چنین خانواده      
با تشکیل هیئتهای مؤتلفه اسلامی وی نیز به فعالیـت  . کرد فعالیت مییعیان گروه شدر  از دوستان خویش    

نامه انجمنهـای ایـالتی و ولایتـی          در این گروه سیاسی پرداخت و در حرکت اعتراض آمیز علیه تصویب           
 بود و در قیـام مردمـی        1342پیمایی عظیم روز عاشورا در سال         او از طراحان و مجریان راه     . شرکت کرد 

حـق  (همچنـین در اعتـراض بـه تـصویب قـانون کاپیتولاسـیون              .  حضور جدی داشت   1342  خرداد 15
 همراه و هم نظر هیئتهای مؤتلفه بـود لـذا    1343و تبعید حضرت امام خمینی در سال        ) قضاوت کنسولی 

او نیز جزء دستگیر شدگانی بود که به شدت   ) نخست وزیر وقت  (پس از اعدام انقلابی حسنعلی منصور       
  . قرار گرفتمورد شکنجه

 1346او در سـال  . بادامچیان در زندان به انسجام زندانیان مسلمان و تدریس عربـی اهتمـام داشـت          
 فرهنگـی دسـتگیر و      -اندازی کانونهای علمی    آزاد شد اما بار دیگر به دلیل تداوم فعالیتهای سیاسی و راه           

نمایندگان کمیسیون حقوق بشر    با تغییر شرایط سیاسی کشور و فشار        . به پنج سال زندان محکوم گردید     
پیماییهـای    مـسئول تبلیغـات راه  57 و 56بادامچیـان در سـالهای   .  از زندان آزاد گردید  1356در سالهای   

  .تهران بود و در هنگامه پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت ستاد مرکزی کمیته استقبال از امام درآمد
ی سیاسی مطرح بـوده اسـت و در مـسئولیتهای           ها   او پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از چهره        

مختلفی نظیر معاونت اجتماعی ریاست قوه قضائیه، نماینده رئیس قوه قضائیه در شورای امنیت کـشور،                
عضو شورای عالی خبرگزاری جمهوری اسلامی، دبیر اجرایی و دبیر سیاسی جمعیت مؤتلفـه اسـلامی،                

ه مجلس در دور دوم مجلـس شـورای اسـلامی و رئـیس        عضو هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی، نمایند      
  .  ایفای نقش کرده است…کمیسیون احزاب و 

 بـه چـاپ     …از بادامچیان آثاری پیرامون انقلاب اسلامی، تدریس زبان عربـی، تـشکل و تحـزب و               
   . استشمارسیده است، او همچنین مدیر مسئول هفته نامه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

 در زندان شکنجه شد و بـر  1343که در سال (مدعلی قریشی برادر سید کاظم قریشی است        سیدمحـ  13
 و در ارتباط با حسین پیش بـین دسـتگیر شـده    53سید محمدعلی در سال  ). اثر ناراحتی قلبی فوت شد    

   .بود
 وی از شاگردان و همکاران    .  در تهران متولد شد    1317فر، فرزند محمد علی در سال         عباس مدرسی ـ  14

 بـه  20/11/1343او پس از ترور حـسنعلی منـصور دسـتگیر و در تـاریخ     . شد صادق امانی محسوب می 
وی بعـدها   . اتهام توطئه علیه امنیت کشور و بر هم زدن اساس حکومـت بـه حـبس ابـد محکـوم شـد                     

  . برد صاحب افکار انحرافی و الحادی شد و به دامن منافقین غلتید و اکنون در خارج از کشور به سر می
  : فر چنین گفته است اسداالله بادامچیان در مورد عباس مدرسی

وی قبل از ارتباط با مؤتلفه جوانی ژیگول بود و مقید           . او جزء شورای مرکزی اولیه هیئتهای مؤتلفه بود       «
ولی از زمانی که با شهید حاج صادق امانی آشنا شد، تحت تأثیر او قرار گرفت و                 . به مبانی اسلامی نبود   

تراشـید، محاسـن      اش پدید آمد و به شدت و به حد افراطی مذهبی شد؛ سر می               میقی در روحیه  تحول ع 
مدرسـی حتـی   . کـرد  پوشید و انگشتر عقیق و فیروزه بـه دسـت مـی    کرد و قبای پالتویی بلند می    بلند می 

ول و او به دنبـال ایـن تح ـ  . اش را سوزاند تا عکسی از آن تاریخ برایش به یادگار نماند       عکسهای گذشته 
  . انقلاب، تحصیل دروس دینی را در محضر مرحوم سیدعلی شاهچراغی آغاز کرد
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او در زنـدان    . فر در جریان اعدام انقلابی حسنعلی منصور دستگیر و به حبس ابـد محکـوم شـد                  مدرسی

مدرسی . قصر با پرویز نیکخواه رفیق شد و به تدریج از او تأثیر گرفت و از نظر مذهبی دچار تزلزل شد                   
دین شد؛ گرچه همچنـان بـه مبـارزه شـدیداً      برد، بی زمانی که در زندان  کرمانشاه در تبعید به سر می       در  

هنگامی کـه شـهید صـادق اسـلامی و آقـای        . معتقد بود و محکم و مقاوم ایستاد و با رژیم سازش نکرد           
م مدرسی تغییر   به نظر «: حسن عالی مهر از ملاقات او در کرمانشاه بازگشتند، شهید اسلامی به من گفت             

بعدها معلوم شد که افکار او دوبـاره دسـتخوش تغییـر شـده              » .حالش یک حال دیگری بود    . کرده است 
مدرسی وقتی که باز به زندان بازگشت، تحت تأثیر افکار سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت و به             . است

پس از بـروز حـوادث      .  شد مجاهدینداری سازمان     او پس از آزادی از زندان مسئول خزانه       . آنها پیوست 
  » . به خارج از کشور گریخت و گویا الآن در فرانسه است59 و 60سالهای 

   )434، خاطرات احمد احمد(
  .آویزی شد برای مخالفینش حتی بعد از پیروزی انقلاب هم همان تخریبها در خصوص بهزاد دستـ 15

ارم چرا که از زمانی کـه او را دیـده و            اما من تخریب و نظر مجاهدین را نسبت به دیانت بهزاد قبول ند            
کرد و حـرف      اش نداشتم و او همواره ظواهر و شعائر اسلامی را رعایت می             ام شکی در مسلمانی     شناخته

   )راوی. (مجاهدین در مورد او بیخود و با غرض بود
  و در محل دانشکده حقـوق      1327 بهمن   15در مراسم جشن سالگرد تأسیس دانشگاه تهران که در          ـ  16

برگزار شده بود، ناصر فخرآرایی منتسب به حزب توده، محمدرضا پهلوی را با پنج گلوله مـورد هـدف                   
  .قرار داد که در اثرآن شاه زخمی گردید و ضارب به دست محافظین و اطرافیان شاه کشته شد

د تربتـی   گفت و شـنود محمـو  پنج گلوله برای شاه،: برای اطلاع بیشتر از این رویداد تاریخی بنگرید به (
   )1381سنجابی با عبداالله ارکانی، تهران، خجسته، 

 نفـر   66» روز رفع خطر از وجود شاهنشاه آریامهر      « بهمن به اصطلاح     15رژیم شاه به بهانه سالروز      ـ  17
مـورد عفـو قـرار داد و        » سپاس«از زندانیان سیاسی را پس از شرکت دادن در مراسم جشنی معروف به              

  . آزادشان کرد
   ).ع از هدف و نحوه برگزاری این جشن و نظریاتی پیرامون آن بنگرید به پیوست هفتمبرای اطلا(

و از اعـضای    ) عامل اعدام انقلابی حـسنعلی منـصور      (مهدی بخارایی برادر کوچک محمد بخارایی       ـ  18
 در درگیـری مـسلحانه بـه شـدت مجـروح و      1353رده بالای سازمان مجاهدین خلق بود کـه در سـال    

و بیش از هفت ماه در بیمارستان شـهربانی بـستری بـود و دو عمـل جراحـی بـر روی او                       ا. دستگیر شد 
او پـس از    . هـایش شـد     ها و یکی از کلیه      صورت گرفت که موجب خارج کردن قسمتی از معده و روده          

او قایل به تقدس و احترام به رهبران انقلابی         . انتقال به زندان اوین در کمون مسعود رجوی جای گرفت         
رو رجوی بـود وسـرانجام در درگیـری مـسلحانه             وی پس از پیروزی انقلاب نیز دنباله      . ست بود مارکسی

  . دستگیر، محاکمه و اعدام شد
   ) 428-424، خاطرات احمد احمد؛ 257، 136، خاطرات جواد منصوری(

 در یکی از محلات     1326مجید معینی از کادرهای درجه یک سازمان مجاهدین خلق ایران؛ به سال             ـ  19
او از طریق مصطفی جوان خوشدل و محمد مفیدی جـذب سـازمان    . جنوب و فقیرنشین تهران زاده شد     

گردید و به شناسایی، عضوگیری افراد برای سازمان و نیز تهیه انواع امکانات از قبیل سلاح، پـول، مـواد             
رضـایی  کرد او نقش جدی در تکثیر و توزیـع دفاعیـات مهـدی                 مبادرت می  …شیمیایی، خانه تیمی و     

 دستگیر شد و با توجه به وسعت فعالیتهـا و اطلاعـاتش بـا شـلاق، آپولـو،           1351 بهمن   15داشت و در    
رحمانه تحت شـکنجه قـرار گرفـت و مقاومـت و اسـتقامت                خوابی و مصلوب کردن بی      قفس آهنی، بی  

پـس از پیـروزی     او  . ای از خود نشان داد و در میان زندانیان و مبارزین مشهور و  زبانزد شـد                  العاده  فوق
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انقلاب فعالیت خود را با مجاهدین از سر گرفـت و کاندیـدای ایـن سـازمان در انتخابـات اولـین دوره                    

  . مجلس از تهران بود
  : جواد منصوری نوشته است که

 در شـمار اعـضای      1364اما نام وی در خـرداد       » . در یک درگیری مسلحانه کشته شد      1360او در سال    «
: بهـزاد نبـوی دربـارۀ وی گفتـه اسـت        . اندیدای هیئت اجرایی سازمان است     ک 1368مرکزیت و در سال     

گذشـت ولـی هـر        اش مـی    ی  مجید معینی، بچه مسلمان خیلی مقاومی بود، با اینکه چهار ماه از دستگیر              «
ایـن بـا ایـن      . انداختنـد   آوردند، داخل سلول می     هوش می   زدند و بی     تا شلاق می   30بردند    شب او را می   

 در زندان قصر کـه      1356 در سال    …، بچه خیلی متدین و پاکی بود        خواند  ماز شب می  حالش هر شب ن   
نشـست و   دیدمش دریافتم که این آدم با آن آدم متدین نماز شب خوان فرق دارد، او حالا شبها بیدار می          

  ».خواند  می…و چگونه انسان غول شد، تاریخ دنیای باستان : کتابهای مارکسیستی مثل
  : رباره عقوبت او در خاطراتش چنین نوشته استجواد منصوری د

خورد، لباس مندرس بـه       انگیز است، او نان و نمک یا نان و پیاز می            سرنوشت مجید معینی بسیار عبرت    «
کرد و با چند ساعت خواب در شبانه روز و فعالیت وسیع مبارزاتی و مقاومـت عجیـب خـود در         تن می 

چنـان    ولی هنگامی که جذب سازمان مجاهدین شـد آن        . ن بود جریان بازجویی، الگوی بسیاری از جوانا     
  ».تغییر کرد و منحرف شد که باور کردنی نیست

   )240،9،شمـ بامداد  ؛ 80، خاطرات جواد منصوری ؛ 11-10، 10خاطرات بهزاد نبوی، نوار (
ین رجایی را مجاهد  ) شهید  : ( عزت شاهی گفت  . 1358این بخش از مصاحبه مربوط است به سال         ـ  20

 دسـتگیر شـده     53ارتباط داشت و در سـال       ) پوران بازرگان (نژاد و همسرش      او با حنیف   .لو داده بودند  
نژاد    دو سال در کمیته مشترک بود و خیلی اذیتش کرده بودند تا اطلاعاتی درباره زن حنیف                –یکی  . بود

به پنج سال محکـوم     ) عادی  ( در دادگاه اول    . بدهد، اما او مقاومت کرد و مطلب درخور اعتنایی لو نداد          
نژاد و کسان دیگری ارتبـاط        هنگامی که وحید افراخته دستگیر شد، اعتراف کرد که رجایی با حنیف           . شد

اگر اطلاعات افراختـه قبـل از دادگـاه اول بـه     . داشت، اما این اعتراف دیگر برای ساواک سودی نداشت    
به هـر حـال پـنج سـال در دادگـاه دوم             . شد  یدست ساواک افتاده بود احتمالاً او به حبس ابد محکوم م          

   .نیز تأیید شد) تجدید نظر(
پس از طی تحصیلات ابتدایی .  در محله سلسبیل تهران به دنیا آمد      1327شاپور خوشبختیان به سال     ـ  21

 دیـپلم فنـی گرفـت و بعـد بـه تحـصیل در انـستیتو                 1345به هنرستان صنعتی تهران رفـت و در سـال           
 در دوره شبانه رشـته مکانیـک       49در سال   . ر رشته اتومکانیک فوق دیپلم گرفت     تکنولوژی پرداخت و د   

) شریف(علاوه بر تحصیل شبانه، روزها در دانشگاه صنعتی آریامهر          . دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شد     
در همین دانشگاه با تعدادی از مجاهدین نظیـر مجیـد شـریف واقفـی، محـسن فاضـل،                   . اشتغال داشت 

 و هادی روشن روان آشنا شد و علائق و فعالیتهای سیاسی خود را به سوی همکاری با   حسین مشارزاده 
  .سازمان سوق داد
او در  .  دستگیر و روانه زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری و بعد زندان قصر شـد             1352او در سال    

. شـد  از زندان آزاد شد و در تأسیسات حرارتی در یک شرکت ساختمانی مـشغول بـه کـار                    1356سال  
کـرد و از طـرف    پیماییها و تظـاهرات شـرکت مـی    گیری نهضت اسلامی، در کنار مردم در راه هنگام اوج 

وی پـس از  . پیماییهـا و تظـاهرات بـود    جامعه روحانیت مسئول تنظیم روابط مساجد غرب تهران در راه       
 غرب تهـران    مدتی مسئول کمیته  . پیروزی انقلاب و پس از تشکیل سپاه به بخش اطلاعات سپاه پیوست           

. آوری اسلحه و مهمات از مـردم و تحویـل بـه دولـت بـود                 مسئول جمع ) باغ شاه (بود و در پادگان حر      
سازی اراک بود و در ستاد فوریت جنـگ وزارت سـپاه نیـز فعالیـت                  خوشبختیان مدتی قائم مقام ماشین    
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ر بخـش خـصوصی     اکنون به کـار د    ...همچنین وی مدتی مدیر عامل شرکت پارس آرین بود و           . کرد  می

  .مشغول است
   )12/9/1383مصاحبه با شاپور خوشبختیان،(

   .داری است منظور از بین نرفتن خصلتهای بورژوازی و خوی و منش سرمایهـ 22
گـذرد، بـاز بـرای مـن بیـان آن شـرایط دردنـاک و                  با اینکه نزدیک به سه دهه از ایـن جریـان مـی            ـ  23

   )راوی. (کننده است ناراحت
داری متواضـع و      پدر او مغـازه   .  در شهر تبریز به دنیا آمد      1326ی نصیر اوغلی به سال      ـ موسی خیابان  24

تحـصیلات ابتـدایی و دبیرسـتان را در زادگـاهش گذارنـد و برنـده بـورس                  . فداکار در بازار تبریز بـود     
در دانـشگاه بـا     . تحصیلی دولتی در رشته فیزیک از دانشکده علوم دانشگاه تهران شد و بـه تهـران آمـد                 

خانـه  . (کنندگان در خانه جمعی شهرآرا بـود        او از شرکت  . سازمان مجاهدین خلق آشنا و جذب آن شد       
ای بود که چند عضو آشنا با هم در آن گرد هم آمده تا به تدریج با قطع روابط غیرسـازمانی                جمعی خانه 

  ). فراهم آیدشان و برقراری مباحثی چون انتقاد از خود و انتقاد از تشکیلات زمینه رشد سازمانی
 طبق سیاست سـازمان، تعـدادی از اعـضای سـازمان از جملـه موسـی خیابـانی                   1349در اواخر خرداد    

هـای   نشینهای حاشیه خلیج فارس به بیـروت و اردن رفتـه بـه پایگـاه      یابند تا از طریق شیخ      مأموریت می 
.  بندر لنگه به دبـی رفتنـد        از طریق  جایشان بعد از سفر دریایی پرمخاطره با لن       . سازمان الفتح وصل شوند   

آنهـا  .  دبی دسـتگیر شـدند       موسی خیابانی و پنج نفر دیگر از همراهانش توسط پلیس          1349 مرداد   5در  
 هواپیمـایی کـه     1349چند ماه در دبی زندانی و مورد بازجویی قرار گرفتند و سـرانجام وقتـی در آبـان                   

یل ساواک نماید، با دخالت سه نفر دیگـر از          برد تا تحو    دستگیر شدگان را از دبی به سوی بندرعباس می        
خیابانی و هشت همراه او توسـط اسـتخبارات حـزب           . مجاهدین و نفوذ آنها، ربوده و به عراق برده شد         

از مرگ و شکنجه رهایی     ) ابونضال(بعث عراق شدیداً شکنجه شدند اما با دخالت نماینده سازمان الفتح            
  . ی اردن و لبنان شدندهای الفتح در مرزها یافته راهی پایگاه

 1350موسی خیابانی پس از طی دوره آموزشهای چریکی به کشور بازگشت، اما در ضربه شهریور                
در تمـام طـول مـدت زنـدان، او از حامیـان پروپـاقرص               . دستگیر و محاکمه و به حبس ابد محکوم شد        

لوژی سـازمان در    گیـری رجـوی، تغییـر ایـدئو         و همراه با موضـع    . مسعود رجوی و دست راست او بود      
دانست و از آن به کودتا     ) نه انحرافی و ارتدادی   (طلبانه    خارج از زندان را حرکتی اپورتونیستی و فرصت       

  . یاد کرد
 هنگامی که علمای حاضر در بند یـک اویـن نظـر بـه نجاسـت مارکسیـستها دادنـد،                     1354در سال   

رو ما بودید و الآن        و شما بودید که دنباله     ما احتیاج به شما روحانیون نداریم     «: خیابانی با عصبانیت گفت   
  . و به مقابله با فتوا برخاستند» .هم شما هستید که باید به دنبال ما حرکت کنید

بـه تبریـز رفـت و      ) تـر محمـد     برادر کوچک ( به همراه احمد حنیف نژاد       1357او پس از آزادی در      
 22دختر حاج خلیل و خـواهر       (ذر رضایی    با آ  1358او در سال    . شعبه سازمان را در آن شهر ایجاد کرد       

در اولین دوره انتخابات مجلس شورای ملی از تبریز نامزد شد و تـا مرحلـه                . ازدواج کرد ) ساله رضاییها 
  .دوم پیش رفت  اما در این مرحله نتوانست رأی لازم را به دست آورد

زمان بـود و در سـال       موسی به عنوان کادر مرکزی سازمان بعد از مسعود رجوی نافذترین فـرد سـا              
 و چنـدین عملیـات مـسلحانه تیمهـای سـازمان علیـه ارکـان                 شد،   رهبر عملیاتی آن محسوب می     1360

 به همـراه    1360 بهمن   19سرانجام در   . کرد  دهی می  مختلف نظام جمهوری اسلامی را هدایت و سازمان       
 به محاصره در آمدند     های تیمی    در یکی از خانه     )همسر مسعود رجوی  (و اشرف ربیعی    ) همسرش(آذر  

  . و همگی در درگیری مسلحانه کشته شدند
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؛ مـصاحبه بـا     27،  … حقایقی چند ؛  102-92 و   59؛ نجات حسینی،    96-95 ،   53 آنها که رفتند،      میثمی،(

   )Abrahamin, 172-182 ؛ 30/9/1383الدین میرباذل،  سید کمال
شاهی بیـان شـد تنهـا در          ی آقای عزت  های بایکوت، سرکوب و تخطئه نظرِ مخالف که از سو           شیوهـ  25

ها حتی بعدها که این سازمان رویاروی نظام جمهوری اسـلامی   شد بلکه این شیوه  اعمال نمی1350دهۀ  
ایران ایستاد نیز با شدت وحدت بیشتری برای استیلا بر تمام شئون اعضا از طرف سـران انحـصارطلب                   

وق بـر ایـن سیاسـت و روش، زنـدانهایی در      آنهـا حتـی در عـراق بـرای تف ـ         . سازمان دنبال شده اسـت    
های استقرار خود بویژه در قرارگاه اشرف دایر کردند و بسیاری از همراهان خود از جملـه هـادی           پایگاه
شان بودند اما با سیاستهای سـران و          حائری و علی زرکش را که منشاء کارهای بسیار بزرگی برای            شمس

   .کشیده و سرکوب کردندکردند به بند  رهبران سازمان مخالفت می
تحصیلات خود را از مکتـب خانـه آغـاز          .  در شیراز به دنیا آمد     1301عبدالرحیم ربانی شیرازی در     ـ  26

. کرد و در دوازده سالگی به فراگیری علوم اسلامی روی آورد، و در همین ایام در بازار به کار پرداخت                     
 تحصیل علوم دینی به سوی فعالیتهای سیاسـی      او در هفده سالگی وارد حوزۀ علمیه شیراز شد و درکنار          

 تـلاش    »دین  «ها به نام گروه       گری به همراه سایر گروه      های بابیت ، بهاییت و صوفی       رفت و در طرد فرقه    
 بـه  1327در . ایها به میدان آمد و با آنها به مبارزه پرداخـت              گیری تبلیغات توده     با اوج  1320در  . کرد  می

االله   آیـت . االله محقق داماد حاضـر شـد        االله العظمی بروجردی و آیت       درس آیت  حوزۀ علمیه قم رفت و به     
ربانی از حضرات آیات شیخ محمد کاظم شیرازی، سید عبداالله بلادی و حاج آقا بزرگ طهرانـی اجـازۀ                   

العظمی بروجردی به طرح و تبلیغ مرجعیـت امـام خمینـی              االله  وی پس از درگذشت آیت    . اجتهاد گرفت 
های روحانی بود که علیـه رژیـم شـاه مبـارزه              ترین چهره    یکی از فعال   50 و   40 دو دهۀ    او در . پرداخت

کرد و در مدت پانزده سال تبعید امام همواره با ایـشان در ارتبـاط بـود، و بارهـا و بارهـا دسـتگیر و               می
د و  کاشمر، جیرفـت، فیروزآبـا    : او حدود ده سال در زندان بود و در شهرهای مختلفی چون           . زندانی شد 

  . سردشت در تبعید به سر برد
با پیروزی انقلاب اسلامی ربانی شیرازی با نظر امام برای فرو نشاندن غائله کردسـتان و آذربایجـان                  

با شروع غائله استان فارس، حضرت امام به وی مأموریت دادند تا به بررسی              . به این مناطق رهسپار شد    
او سپس بـه عنـوان نماینـده مـردم فـارس بـه مجلـس                . اوضاع و رفع مشکلات مناطق مزبور اقدام کند       

او در . سـپس از سـوی امـام بـه عـضویت در شـورای نگهبـان درآمـد                 . خبرگان قانون اساسی راه یافت    
 در راه بازگشت از جهاد سازندگی از سوی گروهک فرقان مورد سـوء قـصد نافرجـام قـرار                    8/1/1360

ای مـضاعف بـه     پـس از بهبـود بـا انگیـزه    وی. گرفت، و به شدت زخمی و در بیمارستان بـستری شـد          
 هنگامی که   17/12/1360االله ربانی شیرازی، سرانجام در        آیت. تلاشهای انقلابی و اسلامی خود ادامه داد      

از او آثـار    . از شیراز عازم تهران بود در بین راه دلیجان و محلات اتومبیلش واژگـون شـد و درگذشـت                  
، تصحیح و تعلیـق چهـل جلـد از          وسائل الشیعه  از کتاب    بسیاری از جمله تعلیق و تصحیح هشت جلد       

، و نیـز    حرکـت طبیعـی از دو دیـدگاه       تـألیف   قضاء الحق فی ترجمه الصدق،      ، تألیف   بحار الانوار کتاب  
  . های پراکنده دیگر به جای مانده است مقالات و نوشته

   )79 ـ 78، )دباغ (خاطرات مرضیه حدیدچی(
االله ربـانی در قیـد         صورت گرفته است، زمانی که هنوز آیـت        1358این بخش از مصاحبه در بهمن       ـ  27

آقای شاهی تأکید دارد که در آن قصد توهین و اسائه ادب به کـسی را نداشـته اسـت، فقـط            . حیات بود 
لذا نقل این گفتار بـه جهـت رعایـت اصـل     . درصدد آن بوده که فضای موجود آن زمان را عیناً بیان کند      

   .داری تاریخی است امانت
 با فرمان شاه مبنی بر انحلال دو حزب ایران نـوین و حـزب مـردم                1353حزب رستاخیز در اسفند     ـ  28

شاه در جمع خبرنگاران گفت که در آینده دولتی تک حزبـی بـر سـر کـار خواهـد بـود و                       . تشکیل شد 
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 ایـن   .خواهنـد بـود   » هواداران مخفی حزب توده   «کسانی که مایل نباشند به حزب واحد بپیوندند، حتماً          

نگـاران خـارجی      وقتـی روزنامـه   » .همین فردا کشور را تـرک کننـد       «خائنین یا باید بروند زندان یا اینکه        
اش در خصوص نظام دو حزبی سخت مغایرت دارد، شـاه             پرسیدند که این سخنان شاه با اظهارات قبلی       

اب کننـد و بریزنـد      های پنج ساله اعتـص      بچه! دمکراسی، دمکراسی ! آزادی اندیشه ! آزادی اندیشه «: گفت
  » . دمکراسی؟ آزادی؟ معنی این کلمات چیست؟ من کاری با آنها ندارم…!توی خیابانها 

  : دهنده حزب واحد تعریف کردند که  طراحان و مشاوران شکل
دای را    های سوسیالیسم و سرمایه     است، بهترین جنبه  » مرکزیت دمکراتیک «حزب رستاخیز معتقد به اصل      

) فرمانـدار (کند، و بـه رهبـر بـزرگ           ای دیالکتیکی ایجاد می     ین حکومت و مردم رابطه    آمیزد، ب   در هم می  
رهنمـون  » تمـدن بـزرگ   «خود را تکمیل کند و کشور خود را به سـوی            » انقلاب سفید «دهد تا     یاری می 

  ) ؟(!شود
  )404-403آبراهامیان، یرواند، (

   .هارمبرای اطلاع از بیوگرافی حسین جوانبخت بنگرید به پیوست چـ 29
 در اشکور از توابـع      1306الاسلام والمسلمین حسن لاهوتی اشکوری فرزند نصراالله به سال            ـ حجت 30

پس از تحصیلات ابتـدایی بـه فراگیـری علـوم           . ای روحانی و پرجمعیت به دنیا آمد        گیلان و در خانواده   
االله   ضر آیـت  دینی پرداخت و چند سالی در حوزه علمیه قزوین گذراند، سـپس بـه قـم رفـت و از مح ـ                    

در اعتـراض بـه     . ، بهره برد و به درجه اجتهاد نایـل آمـد          )ره(العظمی بروجردی و حضرت امام خمینی       
او پـس از آزادی بـه فعالیتهـای انقلابـی         .  دستگیر و مدتی روانه زندان شد      1342دستگیری امام در سال     

  . وی علیه رژیم پهلوی بودرانی  سمنان و دماوند از جمله کانونهای فعالیت و سخن. خود ادامه داد
او پیش .  در زندان به سر برد1357 دستگیر و به سختی شکنجه شد و تا آبان        1354لاهوتی در سال    

 از طرفداران و هواداران سرسخت مجاهدین خلق بود اما پـس از تغییـر ایـدئولوژی ایـن                   1354از سال   
او از جمله روحانیونی بـود کـه در         . سازمان و گرایش به مارکسیسم، لاهوتی به مخالفت با آن برخاست          

  .  حکم به نجاست مارکسیستها دادند1354بند یک زندان اوین در سال 
وی در دورۀ اول . االله لاهوتی پس از پیروزی انقلاب در تشکیل سپاه پاسداران همـت گماشـت          آیت

د ناکام قرار مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم رشت را به عهده داشت و یک بار نیز مورد سوء قص 
   . به دلیل سکته قلبی درگذشت6/8/1360وی سرانجام در . گرفت

 –بـه دلیـل وضـع سیاسـی       . ای روحانی و مذهبی به دنیا آمد        وحید لاهوتی فرزند حسن در خانواده     ـ  31
 سـالگی بـه قـصد خلـع سـلاح بـه             18-17در  . اجتماعی خانواده، خیلی زود پا به میدان مبارزه گـذارد         

احمـد احمـد    . او را بـه سـختی شـکنجه دادنـد         .  قم حمله برد ، اما خـود بـه دام افتـاد            پاسبانی در شهر  
فریادهای او را زیر شکنجه، گوش خراش تعبیـر کـرده اسـت کـه چـارچوب بـدن انـسان را بـه لـرزه                          

وحید در زندان جذب سازمان مجاهدین خلق شد و پس از پیروزی انقـلاب بـه همراهـی و         . آورد  درمی
 دستگیر، اما بعـد  1360اخت و رویاروی نظام جمهوری اسلامی ایستاد و در آبان سال   فعالیت در آن پرد   

با مأمورین به قراری ساختگی در ساختمان پلاسکو رفت و در آنجا خود را به قصد خودکشی از طبقـه                    
سوم به پایین انداخت ولی زنده ماند بعد او را بـه بیمارسـتان بردنـد در آنجـا خـود را از تخـت پـایین                   

   .داخت و مردان
 کـاردار موقـت ایـران در        1365 تـا شـهریور      1360الاسلام سید عباس سالاری، از شـهریور          حجتـ  32

 علاوه بر سفارت ایـران      1369بود که به درجه سفارت ارتقا یافت، و در سال           ) آرژانتین(بوئنوس آیرس   
   .در آرژانتین سفیر آکرودیته ایران در اروگوئه نیز بود
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پـذیرفت بایـد بـا آنهـا        ی طالقانی آدم با تقوایی بود و نباید این برخورد و جو را مـی              از نظر من آقا   ـ  33

خواهید به اینجا بیایید باید احترام همه را داشته باشید، اما ظاهراً              گفت اگر شما می     کرد و می    برخورد می 
   )راوی. (خودش از این کار و برخورد راضی بود

مـسعود آدم  . کردنـد  لت آقـای طالقـانی سـوء اسـتفاده مـی      سازمان از ایـن ویژگـی و خـص         رهبران ـ34
او در برابر کـسی کـه واقعـاً دشـمنش بـود،             . رفت  خورد و زود لو می      سیاستمداری بود اما زود گول می     

سلام علیکم  : گفت  ایستاد و می    دست به سینه می   . شد  ریخت تا زانو دولا می      پشت سر طرح قتلش را می     
تری   تر و صریح    ولی خب موسی آدم قاطع    . شما دست به سر ما بکشید     . های شما هستیم    ما بچه . حاج آقا 

. کردند  که هر دو به نحوی از خصلت آقای طالقانی سوء استفاده می           . تر  خشک و نظامی، ولی صادق    . بود
 )راوی(
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  برای حقوق بشر 
زمزمه بازدیـد نماینـدگان    .  قضایای مربوط به حقوق بشر پیش آمد       56در اوایل سال    

رو   از ایـن  . رسـید   سرخ جهانی از زندانها و گفتگو با زندانیان سیاسی به گوش می             صلیب
 را که آثـار شـکنجه       چین کند و کسانی     دستگاه حاکمه به تکاپو افتاد تا زندانیان را دست        

در بدنشان نیست آماده دیدار با بازرسان سازد و سعی در مطلوب و مناسب نـشان دادن                 
  .وضع زندانها کرد

. لذا کسانی که به دادگاه رفته محکوم شـده بودنـد          . اوین، زندان نبود، بازداشتگاه بود    
مین در آنجـا    از این رو نگه داشـتن مـا محکـو         . رفتند  دیگر جزء بازداشتیها به شمار نمی     

لذا رژیم در صدد تخلیه محکومین از اوین به زندان قصر بود تا بـه      . خلاف مقررات بود  
. برنـد   بازرسان صلیب سرخ بنمایاند که زندانیان در شرایط قانونی و مناسبی به سـر مـی               

از بنـدهای مختلـف     . این تخلیه زندانیان به صورت گروهی و یک جا صورت نگرفـت           
  . بردند افراد را به قصر می
 مقامات زندان به همراه چند بازجو بـه بهانـه دیـد و بازدیـد وارد          56شب عید سال    

  .بندها شدند
بـه بعـضی    . سرخ بکنند، گفتنـد کـف پایتـان را ببینـیم            بدون آنکه صحبتی از صلیب    

کـسانی را هـم کـه       . گفتند شرایط عوض شده است و دیگر از شکنجه خبری نیست            می
ادعـا کردنـد برخـی کـه کـف          . اند معالجه خـواهیم کـرد       دیدهقبلاً بر اثر شکنجه آسیب      

ما سیستم شکنجه و    . کنیم  پاهایشان هنوز جراحت دارد برای جراحی پلاستیک اعزام می        
کار غلطی بوده که توسط آدمهای غیر مسئول و نادان          . داغ و درفش قبلی را قبول نداریم      

 چند روز بعد اعلام کردند      .خواهیم شرایط را عوض کنیم        ما می . گرفته است   صورت می 
از بندهای مختلف، اتاق به اتاق، افراد را به نوبت          . خواهیم قلبهای شما را معاینه کنیم       می
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یکی از ساواکیها گوشی پزشکی به گوش گذاشته نقش پزشک  . بردند به اتاق بهداری     می
پزشـک  او  . فرسـتادند   کردند و با شورت پـیش او مـی          افراد را لخت می   . کرد  را بازی می  

گوشی را روی   . آورد  دانست، تنها ادای پزشکان را در می        چیزی هم از پزشکی نمی    . نبود
در حقیقت آنها دنبال . معاینه بهانه بود. گذاشت قلب و بعد روی کمر و ستون فقرات می       

  . آثار شکنجه روی بدن افراد بودند
شـان    دسـت ما هم در صف بودیم تا نوبتمان برسد؛ وقتی نوبتم شد تـصمیم گـرفتم                

گفتنـد شـلوارت    . گیر و بلوزم را در آوردم       بیندازم؛ گفتند لباسهایت را بیرون بیاور، عرق      
گفتم چون قلب من بالاست و اگر خیلی پـایین آمـده باشـد تـا شـکمم       . را هم در بیاور   

بازجوهایی که در آنجا بودنـد خندیدنـد، گفتنـد          . تر نرفته است    پایین آمده و دیگر پایین    
اید،  شما ما را به بهانه معاینه قلب آورده: اندازی؟ گفتم  ه تو ما را دست می     فلان فلان شد  

اگر موضوع دیگری در میان است بگویید اگر جای دیگری را           . قلب چه ربطی به پا دارد     
خواهید معاینه کنید، بگویید ما همان جا را در اختیارتان بگذاریم تا آزمایش و معاینه                 می
شـلوارم  . ن فلان شده، کم حرف بزن و شلوارت را هم در بیاور           مردیکه فلا : گفتند. کنید

خواستم بـرای دسـت انـداختن آنهـا شـورتم را هـم در بیـاورم، منتهـا                     می. را در آوردم  
: گفتنـد . فقط شورت و جوراب به تنم مانده بود       . این کار را نکن   ! نه! نه: خودشان گفتند 

قـدر پـایین نرفتـه        اشد قلـب مـن ایـن      هر چه ب  ! ببینید: گفتم. جورابهایت را هم در بیاور    
تـر    اگر قلبم پایین آمده باشد از اینجا دیگر پـایین         : است، دستم را زیر دلم گرفتم و گفتم       

بایـد  : آورم؛ گفتنـد    رسد، مـن جـورابم را در نمـی          کند، به کف پا نمی      رود و گیر می     نمی
پایـت را   خـواهیم کـف       پس واضح بگویید مـا مـی      : گفتم. جورابهایت را هم در بیاوری    

فلان فلان شده تـو     : بازجو گفت . خواهیم قلبت را معاینه کنیم      خود نگویید می    ببینیم، بی 
خـواهیم بکنـیم، دیگـر چـرا مـا را اذیـت               دانی مقصود ما چیست و چه کـار مـی           که می 

  کنی؟ می
سـه ـ   . ترتیب اسم مرا جزء افرادی نوشتند که آثار شـکنجه روی بدنـشان بـود    بدین

شان بود جدا کردنـد       د پنجاه نفر از کسانی را که آثار شکنجه بر بدن          چهار روز بعد حدو   
ما را به   . از بندهای مختلف بودند   . مذهبی و غیر مذهبی قاطی    . که من هم جزء آنها بودم     

  . قصر انتقال دادند3زندان شماره 
ها را کاملاً خود بـه دسـت بگیرنـد و             آنها قصد داشتند در این زندان اوضاع و برنامه        

ط جدیدی را حاکم کنند و برخی کارها و امور را که به عهده خود زندانیان بود یـا      ضواب
کـسی  (» کمون یـار  «و    » کارگر روز «برای نمونه   . از دست آنها بگیرند و یا دخالت کنند       

پلیس .  کند انتخاب) قسمت اداری زندان  (را زیر هشت    ) که نوبت کاری در جمع داشت     
  .یین شده از سوی آنها عمل کندخواست زندانی مطابق ضوابط تع می
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خـواهیم بـه شـکلی کـه در گذشـته       ما می: اما ما قبول نکرده مقاومت کردیم و گفتم  
خواهیـد   هایی که شما به عنوان ضابطه مـی  این کارها و برنامه  . کردیم عمل کنیم    عمل می 

ه هـا را بردنـد تـا بلک ـ         تعـدادی از بچـه    . نامه زنـدان وجـود نـدارد        ما اجرا کنیم در آیین    
ها کـه     البته بعضی از بچه   . ها مقاومت کردند    متقاعدشان کنند و با آنها راه بیایند ولی بچه        

شان زیاد بشود و گزارشـی از ایـن           ترسیدند که محکومیت    هنوز دادگاه نرفته بودند و می     
هـا   ولی غالـب بچـه  . کردند تر کند، مماشات می شان را سنگین   قضایا و برخوردها پرونده   

  .نظر داشتند ر مقابل پلیس اتفاقبر ایستادگی د
. کـرد  شکل این اعتصاب با اعتصابهای قبلی فرق می . در آخر، کار به اعتصاب کشید      

مـا  : گفـت   پلـیس مـی   . کننده آن بـود     از موارد اختلاف، بحث بر سر توزیع غذا و توزیع         
یـد  گفتیم قبول نـداریم و با       کنیم، ما هم می     خودمان کسی را برای توزیع غذا انتخاب می       

نتیجه این شد؛ روزهایی کـه غـذا را خودمـان توزیـع             . این فرد را خودمان انتخاب کنیم     
خوردند ولی روزهایی که پلیس کسی را برای این کار انتخـاب              ها غذا می    کردیم بچه   می
مـان    خواستیم از موضـع     یک نمی   نه پلیس و نه ما، هیچ     . زد  کرد، کسی لب به غذا نمی       می

توانند بر ما فشار بیاورند، و چیزی         ستیم که در این ایام دیگر نمی      دان  ما می . عقب بنشینیم 
  . و از شکنجه و کتک خبری نبود. توانند به زور به ما تحمیل کنند را نمی

هـا    فتنه: گفت. نیم ساعتی با من صحبت کرد     ) 3مدیر زندان شماره     (1سروان صارمی 
 بکننـد و خـودت مـسئول        زیر سر توست، تو باید اینها را راضی کنـی کـه ایـن کـار را                

به دلیـل   : برای چه؟ گفتم  : گفت. کنم  من هیچ مسئولیتی قبول نمی    : گفتم. آشپزخانه باشی 
خواهی بخوری و بخوابی و دیگران برای تـو           می! یعنی چه؟ : گفت. اینکه کمر درد دارم   

اتفاقاً مربوط است، تو زندانی هستی و مـن  : گفت. به شما مربوط نیست  : گفتم! کار کنند 
جناب سروان من آدمـی     : گفتم. گویم گوش بدهی    بان، تو باید به حرفی که من می         دانزن

نامه   نیستم که زیر بار حرف زور بروم، این کار شما و حرف شما خلاف مقررات و آیین                
طبـق  . ما بیش از آن انتظاری از شما نـداریم        . نامه با ما رفتار کنید      شما مطابق آیین  . است
 باید غذا را به اتاقها بدهند و زندان را نظافت کنند، حالا اگـر مـا   نامه، مأمورین شما    آیین

به خاطر سـلامتی خودمـان اسـت، و    . ایم خودمان توزیع غذا و نظافت را بر عهده گرفته        
توانـد    اینجا کسی نمی  . حفظ و نگهداری ما به عهده شماست      . گرنه این وظیفه شماست   

 راحتـی زنـدگی، از اسـتراحت، زن، بچـه،     من به خاطر اعتقاداتم از    . از ما بیگاری بکشد   
ام، حالا امروز یک پاسبان چلغوز نباید بـه مـن             ام و به زندان آمده      تفریح و سینما گذشته   

تو هم بـه خـاطر      . گوید  من نباید گوش به دهان او باشم که ببینم چه می          . کند  امر و نهی    
ای، پس راه تـو و        تهای و اینجا پشت میز نشس       اعتقادات خودت این لباس را به تن کرده       

  2.من از هم جداست
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به خاطر ریش مرا به انفرادی بردی و دیدی که آخـر هـم مـن ریـشم را           : به او گفتم  
  .روم نزدم، حالا هم مطمئن باش که زیر بار این کار هم نمی

کش و قوس بین ما و پلیس ادامه پیدا کرد تا آنجا که با نزدیک شـدن بـه روزهـای                     
لذا ما را به یکی     . سرخ، دیگر صلاح ندیدند این وضع ادامه یابد         بازدید نمایندگان صلیب  
عصر همـان روز    . حصار فرستادند   عادیهای آن بند را هم به قزل      . از بندهای عادی بردند   

کردنـد چـون مـا از اویـن           حدود سی نفر را به انفرادی منتقل کردند و احتمالاً فکر مـی            
ها را تک تک زندانی  در انفرادی بچه. ایم، ممکن است باعث تحریک دیگران شویم       آمده

تـر هـم    نکردند بلکه هر سه ـ چهار نفر را در یک سلول قرار دادند و در اتاقهای بـزرگ  
  .هشت ـ نه نفر را با هم جا دادند

دانـستند بـه        چند نفری را هم مثـل مـن کـه عنـصر اصـلی تحریـک و آشـوب مـی                    
عتادین است و در هـر بنـد یکـی ـ دو     منظورم بین زندانیان عادی و م. خانه بردند دیوانه

دادنـد، تـا چـه       در آنجا لباس، پول و حوله و امکانات هم به ما نمی           . نفر را پخش کردند   
  .رسد به روزنامه و کتاب

زندانیان عادی را هم تهدید کرده بودند که با ما با صحبت نکنند در غیر این صورت                 
 سـر    اما ما با بعـضی    . شود  ال می شان اعم   کتک خواهند خورد و محدودیتهای دیگر برای      

مـن سـرباز    :  یکی هم گفـت    …یکی دزد بود دیگری چاقوکش و     . صحبت را باز کردیم   
 دخالـت کـرده بـود او بـه آن           3زمانی که رژیم شاه در جنگ ظفار      . فراری از ظفار هستم   

  . منطقه اعزام شده بود اما از صحنه جنگ گریخته بود
سال است که در زندان اسـت و احتمـالاً          یک  : وقتی فهمید من سیاسی هستم، گفت     

نمایی و رابط خواست تا در بیـرون بـه آنهـا وصـل                بزودی آزاد خواهد شد و از من راه       
الآن . من هیچ رابطی نـدارم    ! نه: گفتم. احتمال دادم پلیس باشد   . به او اعتماد نکردم   . شود

 اینکه همـین  جالب. پنج ـ شش سال است که در زندان هستم و از بیرون اطلاعی ندارم 
  . ترور شدمجاهدینیی بود که توسط  شخص از نیروهای انقلابی

: بچه کجـایی؟ گفـت    : از او پرسیدم  . سردمدار زندانیان عادی فردی بود به نام عباس       
فلانـی  : از عباس پرسیدم. من رفیقی داشتم که بچه آنجا بود! گود عربها ! بچه دروازه غار  

مـان    کم سر صحبت    دیگر کم . ود، بچه محل بودیم   مان ب   آره همسایه : شناسی؟ گفت   را می 
  . باز شد

علاوه بر محدودیت امکانات و پول و کتاب، در مورد خروج از اتـاق و هواخـوری                 
کسی از ما حق نداشت در راهرو قدم بزند و یا با کسی صـحبت               . هم محدودیت داشتیم  

 ـ     علی. کند  نفـر  23 ـ  22ه رغم این محدودیتها، زندانیان عـادی کـه تعدادشـان در بنـد ب
دانستند ما از     کش بودند از وقتی که        چی و جانی و سارق و چاقو        رسید و همه قاچاق     می
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قماش آنها نیستیم و زندانی سیاسی هـستیم، بـه مـا خیلـی احتـرام گذاشـتند و محبـت                     
ای   ها و اخطارها با ما برخورد بـسیار انـسانی و دوسـتانه              با وجود تمام تهدید   . کردند  می

گفتنـد کـه پلـیس از مـا      آنهـا مـی  . دادنـد  ند و ما را در برابر پلیس پوشش میبرقرار کرد 
آنهـا  . کنـیم   خواسته که شما را اذیت کنیم ولی ما خاک پای شما هستیم، این کار را نمی               

شدیم هم کمـون  . بردند هر چهار ـ پنج نفر یک گروه بودند و ما را به سرسفره خود می 
هر روز و هر وعده گروهـی       . دادند  بهترین را به ما می    و از آنچه که خود داشتند       . عادیها

آنها شنیده و برخی خود دیـده بودنـد کـه وقتـی زنـدانی               . برد  ما را به سرسفره خود می     
کـردیم و   آوردند، ما چه برخورد انـسانی بـا او مـی    عادی را برای تنبیه به بند سیاسی می   

ما تلافی بود، اما جنبه اصلی آن،       حالا یک جنبه برخورد آنها با       . رسیدیم  چگونه به او می   
های مردم به مبارزین و در اینجا، زندانیان عادی بـه زنـدانیان     همان احترامی بود که توده    

پا   آنها به قول خودشان جلو در اتاق به       . واقعاً رفتار ایشان با ما خوب بود      . سیاسی داشتند 
ا آن طـرف دراز     گذاشته بودند که کسی متوجه نـشود مـا روی تخـت خوابیـدیم و آنه ـ               

داشـت   عباس، رئیس آنجا، روزنامه را طوری نگه مـی        . کنند  اند و با ما صحبت می       کشیده
پلـیس اگـر   . خوانـدیم  که ما در حالی که دراز کشیده بودیم، مطالب روزنامه را هـم مـی            

  . گرفت دید آن را می روزنامه را در دست ما می
ه هم نداشـتم ولـی در بنـدهای         من چون معتاد و مریض نبودم، طبعاً خرجهای متفرق        

از جمله آقای غیوران که شدیداً مـریض        . روی ما کسانی دچار این مشکلات بودند        به  رو
و یا هوشنگ دلخواه از فداییان خلق که دیوانه شده          . بود و لازم بود به او رسیدگی شود       

 و دو ـ سه نفر دیگر هم مریض بودنـد  . کشید بود و روزانه شصت ـ هفتاد نخ سیگار می 
 تـأمین    اینها را ما از طریـق زنـدانیان عـادی         . به پول، شیر و سیگار و امثالهم نیاز داشتند        

کـردم و     گـوی اینهـا مـن بـودم و بـا عادیهـا صـحبت و مـذاکره مـی                     سـخن . کردیم  می
به عنوان نماینده زندانیان سیاسی با سروان حبیبی، رئیس         . کردم  شان را تأمین می     مایحتاج

م که به ما امکاناتی مثل پتو، کاسه، بشقاب و حوله بدهنـد، چـرا               زندان، هم صحبت کرد   
شد و  ها یا اجابت نمی اما این خواسته. کردیم  که ما از امکانات زندانیان عادی استفاده می       

  .شد یا نصفه و نیمه تأمین می
توانـست بـا آنهـا        طلبید که هر کس نمـی         برخورد با زندانیان عادی، ظرافتهایی را می      

. کـردیم   فهمیدیم و در حد وسع و فهم آنها صحبت می           اگر زبان آنها را می    . گیردارتباط ب 
شد از این طریق فهم سیاسی و بلوغ و آگـاهی آنهـا را                می. کردند  حتماً ارتباط برقرار می   

. بودند کسانی که به همین شیوه به زندگی سـالم برگـشتند           . بالا برد و با خود همراه کرد      
لـذا  . کردیم درخور فهم و درک آنها صـحبت کنـیم    و سعی می ما متوجه این نکته بودیم    

  . گذاشتند آنها ما را خیلی دوست داشتند و احترام می



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 444

چـرا کـه آنهـا در      . برخلاف ما، چپیها در برقراری ارتبـاط بـا ایـشان نـاموفق بودنـد              
گفتند بهشت و جهنمی وجود نـدارد و همـه            صحبتهایشان درصدد نفی خدا بودند و می      

خواننـد، بـا آنهـا در ایـن           دیدند زندانیان عادی نماز نمی      چپیها اگر می  . غ است اینها درو 
دزد و چاقوکش و قاتل اگر چه نمـاز       . گرفتند  زدند، اما نتیجه منفی می      مقولات حرف می  

عـزاداری  ) ع(برای امام حسین    . خواندند ولی به خدا و ائمه و آخرت ایمان داشتند           نمی
دیدند ما به خاطر اعتقاد به خدا         برعکس وقتی می  . رفتند  یلذا به طرف آنها نم    . کردند  می

کـشیم، مریـدمان      کنیم و سختی می     زندان را تحمل می   ) ع(و ائمه اطهار    ) ص(و پیغمبر   
خواندند ولی در مدتی      گر چه بسیاری از ایشان نماز نمی      . گذاشتند   می  شدند و احترام    می

کردند، حتی گاهی اوقات پشت سر ما  میکه ما آنجا بودیم، لااقل تظاهر به نماز خواندن         
با اینکه پلیس آنها را منـع کـرده بـود و کتـک              . خواندند  ایستادند و نماز جماعت می      می
  .کردند زد اما آنها کار خود را می می

اینها از محسنات زندانیان عادی بود، اما ایشان هم مثل هر کس دیگری واجـد یـک                 
 خیلی بد زبان بودنـد و در صحبتهایـشان از           آنها. سری خصوصیات منفی و مثبت بودند     

در بین زندانیان عادی فساد اخلاقـی و        . دادند  کردند و فحش می     الفاظ رکیک استفاده می   
  .بازی رواج داشت جنس هم

همـه بـر روی     . در بندی که ما بودیم، اتاقها کوچک بود و تختهای سه طبقه داشـت             
ترهـا    قـدیمی . قه و مدت زنـدان بـود      استفاده از تخت، بسته به ساب     . شدند  تخت جا نمی  

در وسط اتـاق زیلـو   . خوابیدند آمدند باید روی زمین می تخت داشتند و جدیدیها که می   
پهن بود و دو پتو روی آن انداخته بودند و هفت ـ هشت نفر بـه صـورت کتـابی و بـه      

گفتنـد کـه تـو روی تخـت بخـواب، ولـی مـن                 به مـن مـی    . خوابیدند  پهلو کنار هم می   
خوابیدم، منتها کنار     من هم روی زمین می    . استم قاعده و عرف آنها را به هم بزنم        خو  نمی

البته خواب که نه عذاب، چرا که زمین سفت بود و اینهـا             . خوابیدم نه در وسط     دیوار می 
  .کشیدند خوردند و سیگار می مرتب تکان می

بلافاصـله  . شب و این نوع خوابیدن برای آنها فرصتی بود برای کارهای غیر اخلاقی            
کردنـد و همـدیگر را        خاست، لـواط مـی      با زدن خاموشی صدای ماچ و بوسه آنها برمی        

پاسبانها هـم   . این مسئله در آنجا خیلی عادی بود      . شنیدیم  شان را می    بوسیدند، صدای   می
سرگرمی آنها هم   . گرفتند  کردند و فقط حق حساب خود را می         دانستند اما کاری نمی     می

  .ه هم، قمار بازی، شطرنج و تاس ریختن بودلیچار بار کردن ب
واقعـاً شـپش در     . مسئله بهداشت و وجود بیش از حد شپش، دیگر معضل آنجا بود           

روزی دو ـ سـه مرتبـه کـه بـرای      . رفـت   همه بالا مـی  از سر و روی. کرد آنجا بیداد می
م و  آوردی ـ  شدیم و لباسـهایمان را در مـی         رفتیم، در حیاط لخت می      هواخوری بیرون می  
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از بس که شپشها را گرفته و روی زمین انداخته بودنـد، حیـاط پـر از                 . گرفتیم  شپش می 
چرا که شپشهای رها شده در حیاط زنـدان         . این کار راه حل مسئله نبود     . شپش شده بود  

نشستند، بالا رفته از طریق آنها دوباره وارد بنـد   دوباره از لباس افرادی که روی زمین می      
  . شدند و اتاق می

گیریـد روی زمـین نیندازیـد و رهـا            کردم وقتی شپشها را می      من به آنها نصیحت می    
دفعـات  . پاشی کنیـد، لباسـهایتان را زود بـه زود عـوض کنیـد               نکنید، حتماً بکشید، سم   

مـن روزی یکـی ـ دو بـار لباسـهای       . بیشتری به حمام بروید، تا از این بلا رهایی یابیم
چرا که او حالت نیمه فلج      . کشتم  ، شپشها را گرفته می    خودم و آقای غیوران را در آورده      

هنوز هم همین وضع را دارد لـذا بایـد          . کرد  داشت و کمر و دستش درست حرکت نمی       
  . کردیم در این کارها به او کمک می

  
  تغییر در برخورد با مبارزین

، هنگامی که در حیاط در حال گرفتن شپش و کشتن       56ای در اردیبهشت      روز جمعه 
زده و    ا بودم، نگهبان مرا صدا زد و به دفتر افسر نگهبانی برد با همان لباسهای شـپش                آنه

فکـر کـردم افـسر نگهبـان مـرا         . انگشتانی که به خون شپش آلوده بود به دنبـالش رفـتم           
مان دست برداشته     خواسته تا به اصطلاح با من مذاکره کند، ببیند اگر از حرفها و مواضع             

از بنـد خـارج     . ایم، ما را به بند زندان سیاسی بفرسـتد          ها در آمده  آن) ضوابط(و به اختیار    
  . شده وارد اتاق نگهبانی زیر هشت شدیم

تفـاوت نـشان داده حـضورش را در           خود را بـی   . در آنجا باز چشمم افتاد به رسولی      
رسولی بلند شـد و     . پاسبان مرا نشاند و خودش رفت     . زندان قصر به روی خود نیاوردم     

دادم،   الخـصوص رسـولی سـلام نمـی         من هیچ وقت به بازجویان علی     . دسلام علیک کر  
ای نداشـتم و جلـو آنهـا          ترس و واهمه  . چون همیشه آنها با ما کاری داشتند نه ما با آنها          

رفتم او هـم بـه        طور که به طرف او می       همان! جلو بیا : رسولی گفت . شدم  دولا، پهنا نمی  
دادن گرفت و صورتش را جلـو آورد تـا   دستم را به نشانه دست . طرف من حرکت کرد 

به اصطلاح با من روبوسی کند و سال نو را تبریک بگوید، من صورتم را کنـار کـشیدم،    
ای پـیش   نشـستیم، ابتـدا صـحبتهای متفرقـه       . پرسی کرد   احوال. سبیلش به پیشانیم خورد   

گلولـه  خواهند تـو را زیـر           دانی مقامات از تو ناراضی هستند و می         می: کشید، بعد گفت  
خب طبیعی است اگر آنها از من راضی باشـند          : گفتم. ام  بگیرند، اما من تا الآن مانع شده      

اید یـا مـن مثـل         یا شما مثل من شده    . و من هم از آنها، پس دیگر جای من اینجا نیست          
طور نیست و فاصله ما با شما پر شدنی نیست، ما با هـم اخـتلاف                  در حالی که این   . شما

اینکه تو الآن در مقام بـازجویی و مـن در مقـام         .  یکدیگر ناراضی باشیم   داریم، و باید از   
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این حرفها را ول کن، الآن مـسئله        : گفت. زندانی نشانه همین اختلاف و نارضایتی است      
آرزوی مـن ایـن     : گفـتم . خواهند پرونده تو را به دادگـاه بفرسـتند          اینجاست که اینها می   

رسـولی بـرای بـار      . ر از شر شما راحـت شـوم       است که این کار را بکنند تا هرچه زودت        
خواهم کاری بکـنم کـه امـسال بـه            عزت می : چندم مسئله برادرم را مطرح کرد و گفت       

بـه مـن مربـوط نیـست و بـرای مـن فرقـی        : گفتم.  مرداد برادرت آزاد شود28مناسبت  
کـن  گناه اسـت کـه ولـش          ای که بی    اگر واقعاً فهمیده  . کند که چه بلایی سر او بیاید        نمی

به نظر من او    . کار است، همین جا نگهش دارید       کنی از نظر شما گناه      برود و اگر فکر می    
حالا کـه  . آمد او نباید به زندان می. اید گناه است و شما در مورد او از اول اشتباه کرده         بی

آمده و حدود سه سال هم زندانی کشیده اگر این مدت بشود هفـت سـال، هـیچ فرقـی                    
زن : گفتم. خواهیم برای او پول بفرستیم      او زن و بچه دارد، ما می      : فترسولی گ . کند  نمی

اند از این به      در این سه سال هر کاری کرده      . و بچه برادرم احتیاج به پولهای شما ندارند       
  .کنند، تا زنده بمانند بعد هم می

حصار و قصر گذرانـده       من ملاقات نداشتم ولی برادرم داشت و این مدت را در قزل           
  .اش خبری نداشتم دیدم و از اوضاع او و خانواده ولی من او را نمیبود 

دانی من برای چـه اینجـا         هیچ می : فایده دید، پرسید    رسولی که ادامه این بحث را بی      
تـوانی    نه علم غیب که ندارم، ولی خب بازجویی هر وقـت بخـواهی مـی              : هستم؟ گفتم 

کارها ) اش را چرخاند    انگشت سبابه دست و   (دانی دیگر از این       می: گفت. سراغ ما بیایی  
حدود یک سالی هـست کـه دیگـر کـسی را            : گفت. خبری نیست؟ منظورش شلاق بود    

  .دهند شکنجه نمی
یعنـی اگـر کـسی را       . کردنـد    به طور علنی کسی را شـکنجه نمـی         55از اواسط سال    

ترتیب به این   . کردند  گذاشتند و حتماً سر به نیستش می        کردند او را زنده نمی      شکنجه می 
کردند کـه در      گاهی اعلام می  . ماند  آمد و رد پایی باقی نمی       ای به زندان نمی     شکنجه شده 

البته بنای آنها این بود کـه در وهلـه اول چریکهـا و مبـارزین          . درگیری کشته شده است   
. مسلح را در خیابان به قصد کشت بزنند و خیال خود را از تبعات بعدی آن راحت کنند                 

اما از آنجا که با خبـر شـده بـودیم کـه اخیـراً               . عای رسولی درست بود   به این ترتیب اد   
نه خیر شما باز هم شکنجه : اند، لذا اصرار کردم و با پررویی به او گفتم   تعدادی را گرفته  

این کـسانی را کـه      : گفتم. ایم  نه درست نیست ما شکنجه را کنار گذاشته       : گفت. کنید  می
اند، اکثرشان زیر شـکنجه فـوت          درگیری کشته شده   کنید که در    شما در جراید اعلام می    

ای را بـه زنـدان         شده  دانید که برای حفظ درستی ادعایتان نباید شکنجه         شما می . اند  کرده
کشید و یا اگر زنـده مانـد در زیـر             بیاورید، در وهله اول یا در درگیری با قصد او را می           

رسـولی برافروختـه و     . تگویید که در درگیری کـشته شـده اس ـ          کشید و می    شکنجه می 
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کنـیم،    مردیکه قرمساق به تو چه مربوط است که ما چه کـار مـی             : عصبانی شد و داد زد    
ام آنها هم زندانی هستند و حـق دارم از            من زندانی ! چرا: گفتم! این فضولیها به تو نیامده    

ب خواهی از حق آنها دفاع کنی، تو مواظ ـ         کاره هستی که می     تو چه : گفت. آنها دفاع کنم  
خودت باش که از این مهلکه جان سالم به در ببری، حالا که مقامات قصد جـان تـو را                    

  خواهی موی دماغ باشی؟ خواهی آدم شوی؟ تو تا کی می اند، تو کی می کرده
: ای گفـت    تو برای گفتن این حرفها مرا صدا نکرده       . باشد، اصل حرفت را بزن    : گفتم

که چند نفر خارجی بیاینـد و بـا تـو           راستش یک شانسی پیش روی توست، قرار است         
در . مواظب باش راجع به شکنجه و وضع زندان در گذشته چیزی نگویی           . صحبت کنند 

تـو اگـر بـا آنهـا     . این صورت ممکن است بتوان نظر دستگاه را نسبت به تو عوض کرد          
در ! بلـه : افتـد؟ گفـتم     دانـی چـه اتفـاقی مـی         راجع به مسائل گذشته صحبت کنـی، مـی        

دانـم    البته به روی خـود نیـاوردم کـه مـی          . رود  نویسند و آبروی شما می       می شان  مجلات
تـو خـوش    ! نه عـزت  : گفت. سرخ جهانی است    منظور او از خارجیها، نمایندگان صلیب     

وضع برایت از  : کنند؟ گفت   پس چه کار می   : گفتم. مسئله فراتر از این حرفهاست    ! خیالی
فکـر  . دهنـد   و مطالب تو را به کمیته مـی       آنها همه حرفها    . شود  همین که هست بدتر می    

بـاز  . دهنـد  شان را مستقیم به کمیتـه مـی     گزارشهای! نه. گیرند  کردی آنها جانب تو را می     
گذارند جان سالم     این دفعه دیگر نمی   . ات با منوچهری و محمدی است       دوباره سر و کله   

طـوری     ایـن  عجب؟ پس اگر  : گفتم. در ببری، من هم دیگر جایی ندارد که ضمانتت کنم         
کردی از    تو که ادعا می   . زنم، آنها هم هر کاری دوست دارند بکنند         است من حرفم را می    
خواهد مرا    شان می   بگذار هر چقدر دل   ! گویی  دیدی پس دروغ می   ! شکنجه خبری نیست  

اند، بـیش از آن       اند در حق من روا داشته       بزنند و شکنجه کنند، هر چه در گذشته توانسته        
حالا چرا گزارش را به کمیته بدهند، مگر خـود شـما بـا              :  بعد پرسیدم  .که ممکن نیست  

شـاید  . من از کجـا بـدانم همـه اینهـا بـازی نیـست             : گفتم! نه: آنها همراه نیستید؟ گفت   
مأمورین شما هـم    . گویم  ساواکیها در نقش خارجیها بخواهند بیایند ببینند که من چه می          

کند،   باشند چه مأمور برای من فرقی نمی      پس آنها چه خارجی     . زبان خارجی بلد هستند   
زنم، پیش آنها هم خواهم گفت، چیزی نخـواهم گفـت             من هر حرفی را که در اینجا می       

هر چه را که حقیقت داشته و دارد خواهم گفت، تمام کارهایی را             . که بعداً انکارش کنم   
ه از آن   وضع مـن کـاملاً روشـن اسـت و هم ـ          : ادامه دادم . اید  که در این مدت شما کرده     

وضـع مـن    . کننـد   اطلاع دارند، جز خواجه حافظ شیرازی، که اینها او را هم با خبر مـی              
ای ندارد و بهتر است حقیقت را         دروغ گفتن من فایده   . برای خارجیها هم مشخص است    

ام و    تازه اگر دروغ بگویم آنها خواهند پنداشت که مـن زیـر فـشار قـرار گرفتـه                 . بگویم
هـای فلـسطینی و       دانید که در مورد من گـروه        خودتان می . ستمحاضر به بیان حقیقت نی    
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خواهیـد چیـزی      اند، پس اگر مـی      برخی فعالان سیاسی در خارج از کشور تبلیغات کرده        
عزت بیا با ما کنار بیـا،  ! نه: رسولی در هم شد و گفت  . نگویم مرا از چشم آنها دور کنید      

پـس مـن   : گفـتم .  کار ممکن نیست   خواهند و این    وضعت تغییر خواهد کرد، آنها ترا می      
خواهی   هر غلطی که می   : رسولی خیلی ناراحت شد و گفت     . ناچارم که مسائل را بگویم    

فکر کردی مـن بـرای   ! ببین عزت: گفت. اگر کاری با من نداری بروم: گفتم. بکنی، بکن 
ر دانی که در این مدت من خیلی تلاش کردم که تا تو را کمت ـ               تو می . ام   تو آمده   چه پیش 

دلـم برایـت    . الآن هم وضع تو خیلی خـراب اسـت        . ام  اذیت کنند و چقدر کمکت کرده     
او از این راه وارد شد . گیری تو با این کار فرصت زنده ماندن را از خودت می   . سوزد  می

اولاً واقعاً معلوم است که چقدر بـه        : گفتم. و به شکلی مرا تهدید به اعدام کرد و ترساند         
ثالثـاً  . سوزد طور دلت برایم می یاً مگر من پسرخاله تو هستم که اینثان! ای من کمک کرده 

ای،   شـغل بـالایی، سـرمایه     . شما این حرف را برای کسی بزنید که وابستگی داشته باشد          
آقای رسولی  . ای داشته باشد، من حتی زن و بچه هم ندارم           ای یا حداقل خانواده     کارخانه

تو خـودت بهتـر از      . این حرفها را به من نگویید     کنم،    فایده است من کار خودم را می        بی
در ایـن مـدتی کـه مـرا گرفتـه و            . شـوم   دانی که من با این حرفها خام نمی         هر کسی می  
اند همواره آرزویم مرگ و رهایی از دست شما بـوده اسـت، حـالا مـرا از                    دستگیر کرده 

دارم که در بنـد     چقدر آرزو   . اعدام نترسانید، مرگ برای من گواراتر از این زندگی است         
  .و در دست ظالمینی مثل تو کشته شوم

. خواستم کـشته شـوم      البته این حرفهای من نیز خود پلیتیک سیاسی بود، و واقع نمی           
ام،  گاه و در هیچ زمان و موقعیتی ترس نداشته گر چه در معنا و حقیقت هم از مرگ هیچ    

دانـستم در   می. کردم  درک میاما در آن زمان من از پرونده خود مطلع بودم و موقعیتم را        
نها بتوانند دوباره مرا به دادگاه بفرستند و حکم اعدام بـرایم              وضع و شرایطی نیستم که آ     

. دانستم که کسی را بعد از پنج ـ شش سال اعدام نخواهند کـرد   برعکس می. صادر کنند
 از سـیاهی    زدم که برای من بـالاتر       با این حال در مقابل بلوفهای رسولی باید پلیتیک می         

  .فایده است و ترساندنم از مرگ بی. رنگی نیست
بـرد،   گر و مکار است و با پنبـه سـر مـی      دانستم رسولی بازجویی حیله     از آنجا که می   

اتفاقـاً آن روز سـر      . همواره با او برخورد تندی داشتم اما این بار برخـوردم تنـدتر بـود              
 تن خود و آقای غیوران گرفته       شپشهایی که از رخت   . انگشتانم به خون شپش آلوده بود     

گویی دیگر زمان شکنجه سر آمده؟ شکنجه یعنی چه؟ انگـشتانم     می: گفتم. و کشته بودم  
دانی چیست؟    بینی، می   اینها را می  : را به سویش گرفته باز کردم و نشانش دادم و پرسیدم          

اگـر ایـن شـکنجه نیـست، پـس          . اینها خون شـپش اسـت     : دانم؟ گفتم   چه می ! نه: گفت
نیست   اید، شکنجه     ای که برای ما درست کرده       ست؟ اگر این وضع بهداشت و زندگی      چی
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چی و جانی و دزد را چه         پس چیست؟ نگه داشتن زندانی سیاسی بین یک مشت قاچاق         
زدید،   کردید و دست به اعتصاب غذا نمی        شما اگر ضوابط را رعایت می     : نامی؟ گفت   می

ما اعتصاب غذا نکردیم، مـا فقـط غـذایی را           ! نه: مگفت. بردند  اینها شما را به آن بند نمی      
نامـه    کردیم، شرایط آنها تحمیلی بود و بر خلاف آیین          خوردیم که خودمان توزیع می      می

من حاضرم روزی صد ضربه شلاق بخـورم ولـی          . ما فقط زیر بار تحمیل نرفتیم     . زندان
باس، حمام و ملاقـات     ما در اینجا از روزنامه، کتاب، ل      . در این مکان کثیف زندگی نکنم     

آورنـد کـه      مان می   قدر خودمان پول داریم یا برای       ما آن . هیچ چیز نداریم  . محروم هستیم 
بـاز خـدا    . دهید  بتوانیم خودمان خرج خودمان را تأمین کنیم، اما همین را هم اجازه نمی            

. دکنن ـ  پدر این دزدها و قاتلها را رحمت کند که برخی وسایل مورد نیاز ما را تأمین مـی                 
آورنـد و     کنند، پول در می     اینها خودشان بدبخت هستند و صبح تا شب به هم تجاوز می           

حـالا اگـر ایـن وضـع     . دهند ها را می کنند، پول سیگار و شیر بچه آن پول را خرج ما می   
نه خیر، پولهـای    : عجب مگر شما پول ندارید؟ گفتم     : شکنجه نیست پس چیست؟ گفت    

انـد، نیـاز بـه     هـا مـریض   دمان، الآن هیچی نداریم، این بچه   ما را گرفتند و به اینجا آوردن      
  .سیگار و شیر دارند، گرفتاریهای دیگری دارند

کمی صحبتهای متفرقه پیش کـشید و مـوقعی کـه خواسـت             . رسولی دیگر کم آورد   
: برود یک بسته اسکناس حدود هفت ـ هشت هـزار تومـان از جیـبش در آورد، گفـت      

 او در این آخرین لحظه به ایـن طریـق و بـا ایـن کـار          .خواهی بردار   عزت هر چقدر می   
سوءاسـتفاده  » ننه من غـریبم   «ببین اشتباه نکن، از این      : گفتم. خواست مرا خراب کند     می
شما اگـر راسـت     . خواهیم، خودمان در اوین و قصر پول داریم         ما از این پولها نمی    . نکن
ده نفر هستیم که در این بند و آن        بعد ما حدود هج   . گویید آن پولها را به ما برگردانید        می

لااقل ما را در یک اتاق جمع کنید تا خودمان به وضع هم رسیدگی کنیم و                . ایم  بند آواره 
این قدر کثیف نباشیم، لااقل بدانیم پتوهایمان مال خودمان است و در جای پـاکی نمـاز                 

من باید با جنـاب  گفت . اگر ما با هم باشیم، آنجا را تمیز نگه خواهیم داشت  . خوانیم  می
او باید دستور این تغییرات را بدهد، فعلاً امکان ایـن کـار نیـست،               . تیمسار صحبت کنم  

او هر چه اصرار کرد من حاضـر نـشدم کـه    . شود چند روزی صبر کنید، تا ببینیم چه می   
  .آن پول را بپذیرم

بخـواهیم  دهید؟ اگر ما      شما چرا به اینها پول نمی     : هنگام رفتن به افسر نگهبان گفت     
: شان را بر آورده کنند چه باید بکنیم؟ افسر نگهبان گفت   به اینها پول بدهیم تا احتیاجات     

خواهنـد از فروشـگاه    باید پول را بدهید تا ما به فروشگاه بدهیم، آن وقت هـر چـه مـی                
من با این کار هم مخالفت کردم، ولی او به زور دویست تومان به افسر نگهبـان                  . بخرند
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 شما این پول را به فروشگاه بدهید و بگویید به اینها شیر و سیگار بدهند تا                 :داد و گفت  
  .در چند روز آینده ترتیب ملاقات و جای آنها را بدهم

دسـت داد و    . موقعی که خواست برود آمد جلو تا با مـن روبوسـی کنـد، نگذاشـتم               
در همـین   . او که رفت منتظر پاسبان شدم تا بیایـد و مـرا ببـرد             . خداحافظی کرد و رفت   

های مجاهدین  حین به فکرم رسید حالا که این پول به اسم من داده شده است، چرا بچه    
مثل حسن مهرابی، جواد زرگران، حسین خراسـانی و انـصاری و یـک نفـر از فـداییان                   

کـشید، از ایـن پـول     که در روز حدود شصت ـ هفتاد نخ سیگار مـی  ) هوشنگ دلخواه(
اش برای من بماند، در حـالی کـه           یل کنند و فقط بد نامی     استفاده و آن را حیف و م        سوء

ها مریض بودند و به شدت به آن احتیاج داشتند پس چرا خودمان خرج                چند نفر از بچه   
: گفت. کنیم  جناب سروان پول را بده، خودمان خرج می       : نکنیم؛ لذا به افسر نگهبان گفتم     

خودم این  ! نه: گفتم.  بگیرید خواهید  دهم شما بروید هر چه می       خب من به فروشگاه می    
خواسـتم پـول    ها در دو بند شش و هفت پخش و پلا بودند می           چون بچه . کنم  کار را می  

ترسـیدم افـسر نگهبـان بزنـد تـو گـوش              از طرفی هم می   . را بین این دو بند تقسیم کنم      
خلاصه بـه زور آن پـول را        . دویست تومان و خودش بردارد اما به حساب ما تمام شود          

  .گرفتم
هایی را که در دسترس بودند، جمع کردم و آنچه را کـه بـین                 وقتی به بند رفتم، بچه    

بـا  ! عـزت : حسن مهرابی سر دسته مجاهدین گفت     . من و رسولی گذشته بود شرح دادم      
  .شد برخورد کرد این قضیه بهتر از این نمی

 6 بنـد    هـای    و صد تومان دیگر را به بچـه        8های بند     صد تومان از آن پول را به بچه       
برای خود ریالی برنداشتم چون احتیاج نداشتم؛ بیشتر مریـضها هـم از مجاهـدین               . دادم

بودند و رفتند برای خود شیر و لبنیات و سیگار گرفتنـد و مـصرف کردنـد و مـا فقـط                       
  .تماشا کردیم

  
  سرخ دیدار با نمایندگان صلیب

نفر را جمـع کـرده   ما هجده . اش عمل کرد    دو روز بعد از آن دیدار، رسولی به وعده        
 بـه آنجـا     5ده نفر دیگر را هم که وضعیتی مثل ما داشتند از بند             . در دو اتاق جای دادند    

 …ای و   چریک، فدایی، مجاهد، تـوده    : در بین ما همه تیپی بودند     .  نفر 28آوردند، شدیم   
تقریباً برای همه جریان دیدار با رسولی . عباس سماکار هم از گروه گلسرخی بین ما بود       

برخی نظرشان بر این بـود کـه برخـورد تنـدی            .  ماجرای دویست تومان را شرح دادم      و
هـر چـه    : شان گفـتم    در جواب . ام  ام و حداقل صلاح خود را در نظر نگرفته          صورت داده 

  .باداباد
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. سرخ پیـدا شـد      چند روز بعد از اسکان در این دو اتاق، سر و کله نمایندگان صلیب             
ست داشتند و دنبـال شناسـایی افـراد ثبـت شـده در ایـن                معلوم شد که آنها لیستی در د      

لذا ساواک هر چه ما را به این بند به آن بند و از این زندان بـه آن زنـدان                     . لیست بودند 
. منتقل کرد، نتوانست ما را از چشم آنها دور نگه دارد و مجبور بـه نـشان دادن مـا شـد                     

ای کنفدراسیون تهیه کـرده و      ه  بیشتر اسامی را مبارزین خارج از کشور به خصوص بچه         
  .در اختیار آنها قرار داده بودند

از زمانی که مـن دسـتگیر شـده         . های خارجی اعلام کرده بودند      اسم مرا هم روزنامه   
هایی که در خارج بودند       ام، اما بچه    بودم، رژیم اعلام کرده بود که در درگیری کشته شده         

گوید، او زنده است و شدیداً تحت  یبه صلیب سرخ جهانی گفته بودند که رژیم دروغ م 
لذا صلیبیها خیلـی    . شکنجه و فشار است، اگر دیر بجنبید ممکن است واقعاً او را بکشند            

لذا چند بـار جـایم      . ترسیدند که مرا نشان بدهند      اینها هم می  . اصرار داشتند که مرا ببینند    
  .را عوض کردند ولی بالاخره مجبور شدند نشانم بدهند

 آمدند من هر چه را که در ایـن چهـار ـ پـنج سـال بـر سـر خـودم و         وقتی سراغم 
یکـی از   . کـرد   مترجم حرفهـای مـرا برایـشان ترجمـه مـی          . دیگران آمده بود شرح دادم    

به نظـرم او    . کرد  های مترجم را کنترل می      های چپی به انگلیسی مسلط بود و ترجمه         بچه
ننـد، دادگـاه فرمایـشی تـشکیل        ک  عباس سماکار بود به آنها گفتم که چطور بازجویی می         

کنـد، رئـیس دادگـاه خـواب      دهند و ساواک در همه کارها حضور دارد و دخالت می    می
در خصوص شکنجه هم تمـام بلایـایی را کـه در            . است و رأی از قبل صادر شده است       

این مدت بر سرم آمده بود، از سلول انفرادی، از روزها و شبهای بدون لباس و لخـت و         
ی سرد و یخچالی، از به صلیب کشیده شدن، از آپولو، از شلاقهای حسینی              عور در فضای  

پول شـدنمان را هـم        حتی علت آمدنمان به این بند و بی       .  همه و همه را شرح دادم      …و
چـرا؟  : پرسـیدم ! فلانی من معذورم از ترجمـه ایـن حرفهـا         : مترجم گفت . پیش کشیدم 

ایـد بـه او بگـویم، یعنـی مجبـور           اگر رسولی از من سؤال کرد فلانی چه گفت، ب         : گفت
توانی مطالب دیگری را هـم از         باکی نداشته باش و بگو، تازه می      : گفتم. هستم که بگویم  

  .طرف من اضافه کنی و بگویی
این برخورد تند من با مقامات زندان و بازجویان، منشأ آثار خوبی بود، از طرفی بـه                 

حکمی بود به یک مشت سمپات داد و از طرف دیگر پاسخ م   بقیه جسارت و شهامت می    
خواهـد آزاد    است و مـی  گفتند فلانی بریده مجاهدین که در ادامه ضدیت خود با من می   

  .شود
 آن قدر صـریح، تنـد و شـدید بـود کـه تعـدادی از                  مطالب من به نمایندگان صلیب    

زنـد، حرفهـای    عزت از طرف خودش حرف می   : گفتند  ها به افسری که آنجا بود می        بچه
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و . آنها  آن قدر شهامت نداشتند که لااقل حرفهای مرا تأیید کنند           . اطی به ما ندارد   او ارتب 
زنی خیلـی تنـد اسـت،         عزت تو از طرف خودت حرف بزن، حرفهایی که تو می          : گفتند
  .توانند عواقب آن را تحمل کنند ها نمی بچه

ه و  ها و زیر چکمه و پوتین محمدی چند دنـدانم شکـست             از آنجا که در زیر شکنجه     
لذا به افـسر نگهبـان و       . شدم  تعدادی هم خراب شده بود در آن روزها حسابی اذیت می          

رئیس زندان مراجعه کردم و درخواست رسیدگی و معاینه دهان و دندان و نیز تعـویض             
و چون هیچ درآمدی نداشتم خواستم که زندان با بودجه خود ایـن کـار را                . آنها را دادم  
سازی را پیشم آوردند و برآورد کردند که دندان مصنوعی  دانیکی ـ دوبار دن . انجام دهد

مکاتبه کردند تا این پول را از طریق انجمن حمایـت           . برای من پانصد تومان هزینه دارد     
ای نگرفتند و دهان و دندان من به همـان وضـع مانـد و                 از زندانیان تأمین کنند که نتیجه     

  4.ای نداشتم جز تحمل درد و ناراحتی آن چاره
  

  شکست توطئه
 انتقال 3سی نفری را که به انفرادی برده بودند، قبل از آمدن صلیبیها به زندان شماره             

 نفر مانده بودیم، که     28فقط ما   . حصار فرستاده بودند    تعدادی را هم به زندان قزل     . دادند
 مـن در اینجـا    .  آوردنـد  3ما را هم بعد از یک ماه بودن در میان عادیها، به زندان شماره               

  .هم موضوع پول و رسولی را با ذکر جزییات به سران مجاهدین گفتم
جوی مـورد     ای که کسی پی     به گونه . زندان مثل گذشته نبود، وضعیت تغییر کرده بود       

هیچ کس شـهامت    . اطاعت کورکورانه کاملاً در آنجا حاکم بود      . و موضعی از کسی نبود    
ین همـه چیـز را در دسـت    مجاهـد . تحقیق پیرامون راسـت و دروغ خبـری را نداشـت         

ای اهل دوز و کلک نبودنـد و از روی سـادگی و               افراد در سه حالت بودند؛ عده     . داشتند
ای هـم     گوید درست است، عده     پنداشتند که هر چه را ضوابط تشکیلات می         صداقت می 

کرد، مهم برایشان ضوابط و دستورات تشکیلات بـود،   راست و دروغ برایشان فرقی نمی   
گفت از نظر آنان وحی منزل و درست بود و خـود را ملـزم بـه     کیلات میهر چه که تش  
دادنـد امـا در       تعدادی هم راست و دروغ تشکیلات را تمیـز مـی          . دانستند  رعایت آن می  

در اینجـا و در چنـین   .  آن را نداشـتند   بـا مورد دروغ، شهامت سـرپیچی و یـا مخالفـت           
توسـط مجاهـدین بـایکوت شـده        حـصار     شرایطی با خبر شدم که برادرم در زندان قزل        

علت بایکوت او را . رسید، مزاحم برادرم شده بودند  آنها چون زورشان به من نمی     . است
  .دانستند که من از رسولی گرفته بودم هم دویست تومانی می

پرسیدند جریـان پـول چـه بـوده       بعضی که هنوز کاملاً تسلیم نشده بودند، از من می         
ام، اما شـما       را در جمع و بعد در نزد سران توضیح داده          من مسائل و قضایا   : است؟ گفتم 
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ایـد،    گویند رسولی تو را برده اسـت و بـا هـم روبوسـی کـرده                 می: اید؟ گفتند   چه شنیده 
 مـرداد آزاد    28 است که مقامات از تو راضی هستند و تو و بـرادرت را در                 رسولی گفته 

 تـو هـم حـسابی بـه         کنند، دویست تومان هـم پـول در اختیـارت گذاشـته اسـت و                می
آتش این حرفها از خاکستر : گفتم. ای ای و اظهار پشیمانی کرده  مجاهدین بد و بیراه گفته    

بروید از کادر مرکزی،    : گفتم. گویند  می) مجاهدین(اینها  : گفت. شود  چه کسانی بلند می   
از حسن مهرابی سؤال کنید بگویید که فلانی گفته مگـر تـو نبـودی کـه گفتـی بهتـرین                     

اینها رفته  . گویید بیایید رو در رو حرف بزنیم        ام، اگر راست می     د را من انجام داده    برخور
گویند مواظب باشید ایـن حرفهـا         مسئله را طرح و حرفهای مرا نقل کرده بودند، آنها می          

جایی درز نکند، فقط خودتان بدانید، ما خودمان ماجرا را به یک شـکلی جمـع و جـور          
  .رو شوند من روبهکنیم، و حاضر نشدند با  می

اینهـا چطـور از ریـز گفتگـو و مـاجرای      : گفتم برای برخی که هنوز شبهه داشتند می 
. اند، در آنجا که غیر از من و رسولی کـس دیگـری نبـود                دیدار رسولی با من مطلع شده     

در غیر این صورت باید از خـود        . اند  نما شده   اند یا اینکه آنها خواب      حال یا از من شنیده    
 باشند و باید توضیح دهند که چه ارتباطی بـین آنهـا و رسـولی و پلـیس                    یدهرسولی شن 

  .وجود دارد که رسولی چنین مطالبی را به آنها خبر داده است
با طرح این موضوع، حقیقت برای همه روشن شد، اما آنها دست بردار نبودند و بـه                 

شـان    در آیم و بـه سـراغ      قصدشان این بود که من به زانو        . دادند شانتاژ علیه من ادامه می    
اما این در مرام من نبود و مـن همـواره بـا آنهـا از موضـع قـدرت                    . بروم و تسلیم شوم   

مـن هـم بـه ایـن شـیوه          . کردم و درد و مسئله اصلی آنهـا هـم همـین بـود               برخورد می 
گویی ادامه دادم و گفتم خود آنها پلیس و با رسولی مـرتبط هـستند، آنهـا بـا هـم                       پاسخ

اند تا مرا خراب کنند در حالی که من حتی وقتی رسولی صورتش را           دهدست به یکی کر   
جلو آورد تا روبوسی کند صورتم را برگرداندم که سبیلش به صورتم خـورد، در ضـمن     
پولی را هم که گرفتم به آنها دادم، حتی یک ریالش را خـودم خـرج نکـردم، اگـر پـول             

 من اشـتباه کـردم و آن پـول را           ساواک و رسولی بد بود چرا شما خوردید؟ حالا گیریم         
دیدم، اما این مسئله باقی است که چـرا شـما             گرفتم که البته من ایرادی در کار خود نمی        

دهند   برند و چلوکباب هم به او می        خرجش کردید؟ و چطور وقتی مسعود رجوی را می        
گذارنـد، منـوچهری و تهرانـی هـم بـا او روبوسـی        و پانصد تومان هم کف دستش مـی   

  !ای نیست؟ د، برای کسی مسئلهکنن می
آنها دیدند که شانتاژشان    . با طرح این مسائل، توانستم توطئه را به خودشان برگردانم         

  .شان را بستند دهد به این ترتیب دهان دارد نتیجه عکس می
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ای و رویـدادی      شناختم، در هر مـسئله      از آنجا که من جنس خراب آنها را خوب می         
من حتی پول را از رسولی      . دادم  شان نمی   ای دست   ن بهانه تری  حواسم جمع بود و کوچک    

ای عـادی بـود امـا در مـورد مـن کـه                نگرفتم و از افسر نگهبان گرفتم، با اینکـه مـسئله          
در اویـن کـه بـودیم،     . کـردم   مجاهدین به خونم تشنه بودند بایستی این همه مراقبت می         

. سـولی او را خواسـته بـود       مسعود گفته بود که مریض هستم، ر      . مدتی ملاقاتی نداشتیم  
شـان برسـد و    خواهد که ملاقات بدهند تا از این طریق پـول بـه دسـت          رجوی از او می   

رسولی هم پانصد تومان کف دستش گذاشته و گفته بود فعـلاً     . خرج دارو و درمان کنند    
  .این پول را خرج کنید تا بعداً به شما ملاقات بدهند

  
  گیری از شورش پیش

زبـان  . ع، من دیگر کاری به کار آنها نداشتم و سرم به کار خودم بود             با بروز این وقای   
حشر و نشرم بیشتر با افرادی چون بهزاد نبوی،  . کردم  خواندم، کتاب مطالعه می     عربی می 

مجاهـدین اینهـا را بیـشتر بـه عنـوان جمـع             . نـژاد بـود     صادق نوروزی و جلیل سوادی    
آنها دوست صمیمی بودم ولی در عین حال،        من با اینکه با     . کردند  قلمداد می » رو  راست«

گفتنـد مـا      گیری علنی نبودند، مـی      نبوی و دوستانش معتقد به موضع     . اختلاف هم داشتم  
تـا  . اما من موضع صریحی داشـتم     . باید کار خودمان را بکنیم ضوابط آنها را هم بپذیریم         

گیری علنی    ضعشان مو   اینکه آنها از من خواستند راجع به مجاهدین زیاد صحبت و علیه           
 امیرحسین آریانپور را    شناسی  جامعه با هم کتاب     5نژاد  من با بهزاد، صادق و سوادی     . نکنم
که اینها فشار آوردنـد کـه تـو بیـا     . خواندیم، چهل ـ پنجاه صفحه از کتاب مانده بود  می

قول بده که دیگر با مجاهدین کار نداشته باشی و راجع به اینها حرف نزنی تا ما کتـاب                   
ادامه بدهیم، در غیر این صورت به خـاطر مواضـع ضـد مجاهـد تـو اتهـامی بـه مـا                       را  
کند کـه   مهم نیست، برایم فرق نمی: گفتم. توانیم کتاب را ادامه بدهیم  چسبد و ما نمی     می

مطالعه کتاب را ادامه بدهید یا نه، یا اینکه حتی تنها بمانم؛ اما مگر شما که این خواسـته                   
 من قول دهید که تـا شـش مـاه زنـده بمـانم و بعـد از شـش مـاه                       توانید به   را دارید می  

بعد از اصرار زیاد آنها فقط این       . کنم  ام عمل می    حرفهایم را بزنم؟ پس من الآن به وظیفه       
روم بـه کـسی چیـزی بگـویم          گفتم کاری به کارشان ندارم و خودم نمی       امتیاز را دادم و     

تـوانم دروغ     نمی. ید، واقعیت را بگویم   ولی وظیفه دارم اگر کسی سؤالی درباره آنها پرس        
. و یا مثلاً برویـد از خودشـان بپرسـید         ! دانم  نمی! بگو از چیزی خبر ندارم    : گفتند. بگویم
آیـد، یقینـاً      تواند از آنها سؤال کند و گر نه پـیش مـن نمـی               سؤال کننده حتماً نمی   : گفتم

 به بهزاد نبوی گفتـه  6قوبیحتی پرویز یع . آید که با آنها مسئله دارد       کسی به سراغ من می    
تـوانیم اتهـامی بـه او بـزنیم نـه        کـار کنـیم، نـه مـی     دانیم با این عزت چه  بود که ما نمی   
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هر کـسی را بـا اتهـام یـا وصـله و برچـسبی از دور                 . توانیم او را از دور خارج کنیم        می
شـود؛    جـذب مـا هـم نمـی       . خارجش کردیم، اما این آدم برای مـا مـسئله شـده اسـت             

نـه  . در برابر پلیس ضعیف نیست و نقطه ضعف نـدارد         . اش نقطه ضعفی ندارد     بازجویی
اش خوب  از طرفی هم جاذبه. مسئله اخلاقی دارد، نه، مسئله شکمی و خورد و خوراکی       

اگـر تـو بـه ایـن        : گفتنـد   با این تفاصیل اینها هم مـی      . است و برای خود هوادارانی دارد     
ا تو ارتباط داشته باشیم، چرا که ما نباید به عنوان           توانیم زیاد ب    رفتارت ادامه دهی ما نمی    

شما آزادید هر طـور عمـل کنیـد، مـن برایتـان             :  گفتم 7.جمع ضد مجاهد شناخته شویم    
  . شوم محذور نمی

ام بـا ایـشان       من هم از کارهـای سیاسـی      . لذا آنها خواندن کتاب را با من قطع کردند        
 هـم بعـد از مـدتی صـف خـود را از              البتـه آنهـا   . کاستم و بقیه کتاب را خـود خوانـدم        

مجاهدین جدا کردند و با جمع آنها همراه نبودند و در اواخر دوره زندان هـم کـاملاً در             
  . گیری کردند مقابل مجاهدین موضع

 1356 به همین منوال ادامه داشت، تـا کـه در شـهریور              3وضع من در زندان شماره      
یمسار محرری به زندان آمد تا ما را بـه          محل زندان مرا تغییر دادند و به همین مناسبت ت         

ایـد و دیگـران شـما را          شما آلـت دسـت قـرار گرفتـه        : او گفت . زندان دیگری بفرستند  
تـو  ! نـه :  بهزاد نبـوی گفـت     …خواهد شما را عفو کند و         شاهنشاه می . اند  تحریک کرده 

ثـل  الآن رفقای من وکیل و وزیر هستند، اگر ما آلت دسـت بـودیم م              ! فهمی تیمسار   نمی
 صـادق نـوروزی هـم       …کلاس بـود و     وزیر راه با من هم    . آنها وزیر و وکیل شده بودیم     

مـن هـم    . گه خوردی که اینجـا آمـدی      : ناراحت شد و پرخاش کرد و به محرری گفت        
این برخوردها با محرری باعث شد تا جو زنـدان بـه هـم              . خیلی تند با او صحبت کردم     

ما به او هم پرخاش     ! آقایان کوتاه بیایید  : فتسرگرد یحیایی رئیس زندان آمد و گ      . بریزد
تا عصر ما را در حیاط نگه داشتند و وقـت ناهـار هـم گاردیهـا مجهـز بـه گـاز                       . کردیم
مـسئولین سـاواک گفتنـد مـا ایـن افـراد را             . آور و باتوم و سپر وارد زندان شـدند          اشک
 بند عادی و    عصر هنگام چند نفر را به     . توانیم نگه داریم چون امکان شورش هست        نمی

  . ما را هم برای تنبیه به کمیته بردند
  

  نوار بی صدا
این بار از بازجویی و شکنجه در کمیته خبری نبود و بعد از سه روز ما را به زنـدان                    

در بنـد یـک     . چند روزی در بند دو بودم و بعد به بند یک منتقل شدم            . اوین برگرداندند 
با . تماس و ارتباط با من برحذر کرده بودند       مجاهدین چند سمپات داشتند که آنها را از         

چـرا  . گفتم با من تماس نگیرید      به آنها می  . آمدند  این حال تعدادی مخفیانه به سراغم می      
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پـس  . که در دکان من همیشه باز است اما دکان آنها هر لحظه ممکن است تعطیل شـود                
نیم ساعت صحبتی که با در . بروید اول خریدتان را از آنجا بکنید بعد به سراغ من بیایید         

شان جمـع باشـد تـا آلـت دسـت             دادم که حواس    شان می   کردم سرنخهایی دست    آنها می 
آنها را نسبت به فشار و بایکوت از طرف مجاهـدین           . نشوند و کورکورانه اطاعت نکنند    

گفتم هر کسی توان تحمل این فشارها را نـدارد، شـما اول تحمـل                 دادم و می    هشدار می 
شما که همیشه اینجا نیستید، اگر فردا به بند         . ید بعد به سراغ من بیایید     خود را محک بزن   

  .پس به فکر باشید. دیگری رفتید چوب اینجا را خواهید خورد
جریان نوار چیست؟ : شناخت پرسید های مجاهد که مرا می      روزی یکی از همین بچه    

به مجاهدین صحبت   نواری که تو، رسولی و ربانی با هم راجع          : گفت! کدام نوار؟ : گفتم
نـوار صـحبت را بـرای وحیـد         : شما چطور از آن بـاخبر شـدید؟ گفـت         : گفتم. اید  کرده

من خندیدم و گفتم به تـو جـواب       . اند  افراخته و حسن ابراری گذاشته و آنها گوش داده        
دهم تا دلت بسوزد، فقط برو از خودشان بپرس که تاریخ ملاقـات و تـاریخ اعـدام                    نمی

اولاً وحیـد  : گفـتم . ؟ متقاعد نشد و اصرار کـرد تـا جـواب را بدانـد          اینها کی بوده است   
گاه به داخل بند نیاوردند چرا که خود نقش بازجو را پیدا کرده بود و بـا                   افراخته را هیچ  

 55 و حسن ابراری را نیمـه آذر         54ثانیاً وحید افراخته را در بهمن       . کسی تماس نداشت  
 یعنی بعد از اعـدام ایـن        55لاقات در اواخر سال     در حالی که تاریخ این م     . اعدام کردند 
  .دو نفر است

طرف خیلی ناراحت شد و بعد سر همین مطالب بـا آنهـا             : وقتی این مطالب را گفتم    
دعوا کرده گفته بود من کاری ندارم موضع عزت درست است یا غلط یا حرفهای شـما                 

کنم چرا که      را محکوم می   واقعیت دارد یا ندارد، اما شیوه برخوردتان اشتباه است و شما          
اید،   کوبید و برای این کار متوسل به دروغ شده          عزت را خیلی ناجوانمردانه و خائنانه می      

او به همراه دو ـ سه نفـر دیگـر سـر     . توانم با شما کار کنم بنابراین من به هیچ وجه نمی
  .همین مسئله از همراهی با مجاهدین سرباز زدند

که اواسـط مـاه رمـضان دوبـاره مـرا بـه زنـدان قـصر                 حدود یک ماه در اوین بودم       
  . برگرداندند

  
   )1356 ـ 57( جمعهای سیاسی زندان قصر 

در این ایـام در قـصر چنـد جمـع مختلـف             .  بردند 6 و   5در زندان قصر ما را به بند        
آنها مثل همیشه کـار خـود را        . یک جمع، جمع همیشگی کمونیستها بود     . حضور داشتند 

جمـع دیگـر را مجاهـدینی       . پرداختنـد   یغ خط مشی و مرام خـود مـی        کردند و به تبل     می
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دادند که در راستای منویات و تصمیمات و سیاستهای تعیین شـده از طـرف                 تشکیل می 
  .  بود8رجوی و خیابانی قرار داشتند، در رأس اینها محمد رضا سعادتی

ن جمع دیگر متـشکل از گـروه میثمـی و تعـدادی از معترضـین و مخـالفین سـازما                   
 زندان اویـن بودنـد کـه بـه          2جمع محدودی هم مانند اتاق دوییهای بند        . مجاهدین بود 

  . نجاست مارکسیستها و جدایی کامل از آنها اعتقاد داشتند
دهـی و تبلیـغ فکـر خـود           جمع سعادتی حدود هجـده نفـر بودنـد کـه بـه سـازمان              

از اویـن بـه آنجـا       سـعادتی را    . پرداختند و اعتقادی به نجاست مارکسیستها نداشـتند         می
آورده بودند تا آن جمع را هدایت کند و آنها را در برابر سرکشیهای گروه میثمـی و نیـز        

  .گروه طرفدار فتوا منسجم کند
شـدند کـه بـا خـط مـشی و اسـتراتژی                نفر می  35جمع معترضین با آمدن ما حدود       

یـن دو   ا. سازمان مخالف بودند و به اتفـاق گـروه میثمـی در یـک جمـع قـرار داشـتند                   
در دو فاز جدا از هم بودند ولی به دلیل برخـی مخالفتهـا بـا                ) معترضین و گروه میثمی   (

  . کردند سازمان اشتراکاتی داشتند و با هم زندگی می
 هنگام ساختن بمب دستش از مچ قطع و چـشمهایش کـور             1353میثمی در تابستان    

و و ده ـ دوازده نفـر   بـین ا . کـرد  با همین وضع او طرفدارانش را هـدایت مـی  . شده بود
 شصت نفر   –گروه میثمی در اوایل حدود پنجاه       . سمپاتش بیشتر رابطه عاطفی حاکم بود     

. دانـستند   گذاران سـازمان مـی      بودند، خود را مجاهدین واقعی و ادامه دهندگان راه بنیان         
کـسوت سـازمان بـود کـه      او از مجاهدین پـیش .  در رأس این گروه بود9االله میثمی   لطف

مسعود رجوی برای وی نقشی در هـدایت و رهبـری و            . رهبری سازمان را داشت   داعیه  
میثمـی هـم    . یا حداقل در مرکزیت سازمان قایل نبود، از این رو با هم اختلافاتی داشتند             

او در : گفتند مجاهدین برای تخطئه میثمی می. تیمی ناصر جوهری و سیمین صالحی بود
خواند  ندان هم هنگامی که در انفرادی بود نماز نمیخواند، در ز بیرون از زندان نماز نمی   

ولی من از زمانی کـه      . کرد  فقط مواقعی که در بند عمومی بود تظاهر به نماز خواندن می           
  .خواند و مبادی به آداب شرعی بود او را در زندان قصر دیدم نماز می

 شانزده  او حدود . میثمی در زندان اوین از طرف مجاهدین طرد و بایکوت شده بود            
توان اخـتلاف اصـلی او را بـا مـسعود در همـین                می. ـ هفده مورد انتقاد به اینها داشت      

 رهبری مجاهدین در زندان قصر اعلام کرد که مجاهد واقعی           خلأاو در   . ها دانست   انتقاد
در زنـدان قـصر ابتـدا مجاهـدین پیـرو           . 10من هستم و مسعود رجوی را هم قبول ندارم        

دادند که میثمی اپورتونیست اسـت،        رسید، از اوین خبر       ه به اوین    خبرها ک . میثمی بودند 
ایـن اخبـار    . چپ است، غلط کرده، مشی او را ما قبول نداریم، این اصـلاً از مـا نیـست                 

ساواک هم که وضـع را چنـین        . شد  ها از زندانی به زندان دیگر منتقل می         توسط خانواده 



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 458

او از  .  از باند رجوی به زنـدان قـصر آورد         دید به نظر من در اقدامی آگاهانه، سعادتی را        
کار ساواک از آن رو آگاهانـه       . تازی میثمی را بگیرد     طرف رجوی مأمور بود تا جلو ترک      

برد، چنـد روز در بنـد    بود که وقتی او را به قصر آورد، هر چند روز او را به یک بند می     
توانـست     وی مـی    و بـه ایـن ترتیـب       3 و   4طور در بنـدهای        و همین  6، مدتی در بند     5

فعالیـت سـعادتی    . نماییهای تشکیلات را به مجاهدین ابلاغ کنـد         آخرین دستورات و راه   
  . شد علیه میثمی خیلی شدید بود، طوری که هر کس با میثمی بود بایکوت می

با این رونـد سـعادتی در قـصر در رأس مجاهـدین قـرار گرفـت و توانـست اکثـر                      
 طرفداران میثمـی هفـت ـ هـشت     57که در سال مجاهدین را با خود همراه کند طوری 

. نفر بیشتر نبودند که غالب آنها هم قبل از ارتباط با مجاهدین، جذب میثمی شده بودنـد               
گذراند و جو مجاهدین کاملاً در دست بانـد رجـوی و              این گروه روزهای سختی را می     

  11.سعادتی بود
سی مقـدماتی بـا دوسـتان،       پر  وقتی مرا از اوین به قصر آوردند پس از سلام و احوال           

مهری مجاهدین است بروم      حالا که او مورد قهر و بی      : احوال میثمی را جویا شدم، گفتم     
  .درخواست کردم تا ببینمش.  است4در بند : گفتند. و احوالی از او بپرسم
میثمـی در پـستویی     . ، پستوهایی وجود داشت که قبلاً توالت بـود        4در سلولهای بند    

احتمالاً او تجزیه و تحلیل . و ـ سه نفر از هوادارانش مشغول بحث بود نشسته بود و با د
تعـدادی  (ما سی ـ چهل نفر  . کرد که با ما تازه واردین چگونه و چطور برخورد کنند می

از اوین به قصر آمدیم و محل بحث برای         ) از مجاهدین و تعدادی از مخالفین مجاهدین      
سیدم، کسی کـه مـرا آورده بـود، بـه افـراد        وقتی به در سلول ر    . جمعهای مختلف بودیم  

. پرسـی کنـد   خواهد با آقای میثمی سلام و علیک و احوال    این آقا می  : داخل سلول گفت  
شما چند لحظه تـشریف داشـته باشـید تـا          : گفتند. تر نرفتم   من جلو اتاق ایستادم و پیش     

فته بودند که   گویا دوستانش تصمیم گر   . چند دقیقه منتظر شدم، خبری نشد     . ایشان بیایند 
شـما  : پـس چـه شـد؟ گفتنـد       : ام که سر رفـت پرسـیدم        حوصله. او با من ملاقات نکند    

ناراحت شدم، بـا    . به من خیلی برخورد   . کند  تشریف ببرید ایشان بعداً شما را احضار می       
بشاشید به این حرفها این مزخرفات چیست؟ دستگاه پاپ و کلیسا درسـت             : تندی گفتم 

   12.سپس با شتاب از آنجا خارج شدم. د که مرا احضار کنیداید، شما که هستی کرده
پرسـی و   ها از بنـدهای دیگـر آمـده و بـرای احـوال            وقتی به بند بازگشتم، دیدم بچه     

حـدس  . اتفاقاً دو ـ سه نفر هم از سمپاتهای میثمی آنجا بودنـد  . اند روبوسی ردیف شده
شان را بکشند و مـرا        ستزدم کمترین کارشان این است که موقع دست دادن بخواهند د          

رفـتم و معانقـه و مـصافحه         طور که سـراغ یـک یـک دوسـتان مـی             لذا همان . خیط کنند 
آنهـا جـا   . کردم، وقتی به آن دو ـ سه نفر رسیدم، بدون مکـث از کنارشـان رد شـدم     می
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دیگر کـاری از    . ای برایم داشتند    خوردند، خیلی هم ناراحت شدند، شک نکردم که نقشه        
. محیط زندان قصر در آن ایام خیلـی دیپلماتیـک و سیاسـی بـود         .  نبود شان ساخته   دست

  .طلبید تا آدم خود را حفظ کند هوشیاری زیادی می
طرفداران فتوا و معتقدان به جدایی کامل از  مارکسیستها حدود دوازده نفر بودند که               

 خریـد و    اما. شان را از دیگر جمعها جدا کرده بودند         از تشت لباس گرفته تا سفره غذای      
ایـشان همگـی از دوسـتان مـن         . یکی بود ) غیر از مارکسیستها  (شان با بقیه      میوه ملاقاتی 

 آنها بروم، من هم برای آنکه نشان دهم          بودند و همان شب اول از من خواستند که پیش         
آنها هـم خیلـی     . که موضع آنها را در قبال مارکسیستها قبول دارم، آن شب نزدشان رفتم            

اما صبح که شد به سر سفره       . خوش بودند که نزدشان خواهم ماند       دلخوشحال شدند و    
  .رفتم) جمع معترضین و میثمی(عمومی 

دار و دسته میثمی که در پی ارتبـاط و          . این کار من، سر و صدا و پچ پچهایی در پی داشت           
 سـبز نـشان     خواستند به آنها چـراغ      بودند و می  ) طرفداران رجوی و سعادتی   (پیوند با مجاهدین    

کنیم و سر یـک       ما با کسی که ضد مجاهد است زندگی نمی        : دهند مرا بهانه قرار دادند و گفتند      
نشینیم، و به معترضین اتمام حجت کردند که باید تکلیف عـزت را روشـن کنیـد، او                سفره نمی 

  . نباید در جمع ما باشد، چرا که ضد مجاهد است و ما قبولش نداریم
ــو   ــاظم بجن ــید ک ــین، س ــین معترض ــرحدی درب ــم س ــسین  ردی، ابوالقاس زاده و ح

االله کاشانی بـه دفـاع از مـن برخاسـتند و حاضـر بـه کنـار                     و فرزند آیت   13شریعتمداری
طرفداران میثمی دو ـ سه روز رفتند و آمدند تا حرف خود را بـه   14. گذاشتن من نشدند

گوی میثمی پیش من آمد و گفت الآن یـک سـری              کرسی بنشانند، حتی نماینده و سخن     
کنم مدتی به نزد همان جمعی که شب اول رفتی    تلاف و درگیری هست، خواهش می     اخ

. برو تا آتش این اختلاف خاموش شود، این هم به صلاح توست و هم به صـلاح همـه                  
ام که برایم تعیین تکلیـف کنـد،          من تا به حال به کسی اجازه نداده       : من تند شدم و گفتم    

کنم، به شما و هیچ کس دیگر ربطی نـدارد            یهر طور که مایل باشم و بخواهم زندگی م        
که من در کدام جمع باشم، مگر این یک جمع عمومی نیست؟ خب ضـوابطی دارد کـه                  

شود   من قبولش دارم و مورد تأیید من است؛ کی گفته که به دلیل ضد مجاهد بودن نمی                
جزء این جمع بود، در این جمع کسانی هستند که مواضع تندتری در قیـاس بـا موضـع                   

خواهـد از     من دارند، من ضد مجاهد نیستم بلکه ضد حرکت انحرافی هستم، حـالا مـی              
مانم،   طرف مجاهد یا مارکسیست باشد یا میثمی، پس حالا برو بگو من در این جمع می               

او رفت و موضوع را با دیگران و نیـز  . و هر کس ناراحت است از این جمع بیرون برود   
به آنها گفتم شما هـیچ مـسئولیتی      .  را به من دادند    آنها خبرش . دوستانم در میان گذاشت   

امـا آنهـا    . توانم جل و پلاسـم را از آب بیـرون بکـشم             در دفاع از من ندارید، خودم می      
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این کش و قوس منجر به جدایی میثمی و یـازده نفـر از              . کردند  همچنان از من دفاع می    
  . هوادارانش از ما شد، به این ترتیب جمع معترضین مستقل شد

جایی به خاطر شلوغی اتاقها، تازه واردین را در اتاقهای مختلـف تقـسیم              به  هنگام جا 
همه موافق حضور من در آنجـا       . مرا به اتاقی فرستادند که هفده نفر در آن بودند         . کردند

دهـم عـزت بـه ایـن          من اجازه نمی  : گفت. او هم از گروه میثمی بود     . بودند، الا یک نفر   
مهـم نیـست الآن هـوا گـرم         : گیری نداشتم، خیلی محترمانه گفتم    من بنای در  . اتاق بیاید 

سـایر دوسـتان حاضـر در آن اتـاق          . خـوابم   است و من بیرون در راهرو یا در حیاط می         
ناراحت شدند و گفتند نه باید همین جا بخوابی، نباید به حرفهای این بابا گوش بدهی،                

واقعاً برای من فرقی ندارد حـالا      ! نه: گفتم! کاره است؟ مخالف است که باشد       مگر او چه  
  .شود بیرون خوابید که هوا گرم است می

این امر باعث شد افراد آن اتاق ایـن طـرف و آن طـرف برونـد و جریـان را بـرای                        
کار آنها باعث آبروریزی    . نظرانه گروه میثمی انتقاد کنند      دیگران تعریف و از موضع تنگ     

 خود ادامه دادم و حتی وسایلم را هم بـه آن    من به رفتار بی تفاوت    . بیشتر این گروه شد   
بالاخره برای آن فرد . کردم بردم و زیر تختی در راهرو گذاشته از آن استفاده می  اتاق نمی 

  .بع من هم به آن اتاق وارد شدمطمخالف در اتاق دیگری جا باز شد و او رفت و بال
موجود در بنـدهای    مجاهدین  . وضع به همین منوال بود تا جو علیه گروه میثمی شد          

رفته رفته این جمـع     . حمایت کردند ) معاون رجوی در زندان قصر    (دیگر نیز از سعادتی     
رفت و هـر چنـد روز    گروه میثمی روز به روز آب می   . تمامی مجاهدین را در بر گرفت     

جریان سعادتی برای آنکه بیشتر میثمـی       . پیوستند  یک نفر از سمپاتهای او به سعادتی می       
شان بی در و پیکر       وابطی برای جذب افراد معین کردند تا وانمود کنند جمع         را بکوبد، ض  

بعـد  . خواهد به جمع ما بیاید باید ابتدا از خودش انتقـاد کنـد              گفتند کسی که می   . نیست
مدتی تنها زندگی نماید و عملاً نشان بدهد که برگشته است تا ما هر وقت لازم بـود او                   

  .را به جمع خودمان راه دهیم
هـا همـه چیـز را کنـار           شـدند و ماننـد مُـرده         بدبختها تک تک از میثمی جدا می       این

در طـول   . کردنـد   گذاشتند و حتی مطالعه و ارتباط و سلام و علیک را هم تـرک مـی                 می
خوردنـد    گرفتند و تکی می     شان را تنها می     خوابیدند، غذای    روز کاری نداشتند می     شب و 

این زبونی و خـوار و خفیـف        . شد   و خرد می   مال   به این ترتیب شخصیت آنها لجن      …و
دیگران هم خبر داشتند که مثلاً فلانی از جمـع میثمـی            . شدن بدترین درد برای آنها بود     

طـور زنـدگی      خارج شده است تا به جمع سعادتی برود و برای همین مجبور است ایـن              
و او را   اش را محکـوم کنـد تـا آنهـا نظـری کننـد                 کند و از خود انتقاد نماید و گذشـته        

  .بپذیرند
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عشری و حسین جنتی از جمله کسانی بودند که با تحمـل ایـن وضـع          ابوالقاسم اثنی 
گفـت سـر      آنان به وضعی رسیدند که اگر سعادتی می       . بار به جمع سعادتی پیوستند      ذلت
گر چه من دل خوشی از میثمی نداشـتم امـا           . کردند  رید، چنین می  تان را ببرید بیاو     بابای

  .کردم این برخورد با آنها را هم قبول نداشتم و این ضابطه تشکیلاتی را محکوم می
او توسط وحید افراختـه لـو       . حسین جنتی در گذشته از دوستان و هواداران من بود         

خواست به جمع سـعادتی        می او در قصر جزء گروه میثمی بود و       . رفته دستگیر شده بود   
او حتــی جرئــت یــک . کننــده بــود وضــع زار و پریــشان او بــرایم ناراحــت. وارد شــود

یک بار اتفاقی او را در دستـشویی دیـدم و سـلام و              . پرسی ساده را با من نداشت       احوال
قـرار شـد    . حسین یک قرار بگذار تا چند دقیقه با هم حـرف بـزنیم            : گفتم. علیک کردم 

  . همدیگر را ببینیم5اند در حیاط بند  ب که همه خوابیدهساعت یازده ش
مـا  . در این حیاط تعدادی بوته گل کنار دیوار بود و نیم متری با دیوار فاصله داشت               

ای کـه نشـستیم،       چند دقیقـه  . در حد فاصل گلها و دیوار قرار گرفتیم تا کسی ما را نبیند            
گفتم من وضع تـو را      . رب است متوجه شدم حسین حتی با این استتار، ناراحت و مضط         

او . شـوم   کنیم، من ناراحت نمـی      خواهی برو بعداً با هم صحبت می        کنم، اگر می    درک می 
دیدم به او سلام      اما من هر وقت او را می      . رفت و دیگر نخواست که با هم صحبت کنیم        

  15.ترین دشنام برایش بود کردم و این بزرگ می
  

  حیرت رژیم شاه
طور کـه گفـتم       همان. ضای سیاسی ایران کاملاً تغییر کرده بود       شرایط و ف   56از سال   

المللی مجبور به پذیرش بازرسان حقوق بشر و بازدید آنهـا از            رژیم در اثر فشارهای بین    
شاه برای اینکه بتواند مناسبات اقتصادی ـ نظامی خـود را بـا دنیـای غـرب      . زندانها شد

رو آمدن دمکراتها به    . حقوق بشر داد  های سازمان     رعایت کند، تن به یک سری خواسته      
شاه بـرای اینکـه     . رهبری کارتر در امریکا موجب فشارهای سیاسی فراوانی به رژیم شد          

همراهی خود را با طیف سیاسی حاکم با امریکا نشان دهد شـروع بـه کـاهش زنـدانیان                   
را نمود این پروژه را بـا گـرفتن تعهـد و عفـو از زنـدانیان بـه اج ـ             ساواک سعی می  . کرد

  .بگذارد
اش بیفزاید، لذا از آن پس        رو، رژیم دیگر حاضر نبود بر تعداد زندانیان سیاسی          از این 

 با چریکها و مبارزین مسلح، آنهـا را بکـشند و یـا اگـر            مأموران کوشیدند تا در درگیری    
کردند در جراید خبر مرگ آنها را در اثـر درگیـری و تیرانـدازی اعـلام                   دستگیرشان می 

هـای مبـارز سیاسـی مـسلح، ضـربات سـختی از سـاواک و          همین سال گروه   در. نمایند
شد، خبـر کـشته شـدنش را در           اگر مبارزی دستگیر می   . مأموران کمیته مشترک خوردند   
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تیمی او    دوستان هم . کردند، در حالی که زنده و تحت بازجویی بود          ها پخش می    روزنامه
ال راحت در همان خانه تیمی به کار        شان کشته شده است لذا با خی        پنداشتند که رفیق    می

کردنـد و مـسائل       دادند و نسبت به پاک کردن رد و آثار خـود اقـدام نمـی                خود ادامه می  
  .خوردند لذا ضربات بعدی را نیز آنها از پلیس می. گرفتند امنیتی را ندید می

به این ترتیب رژیم در برابر سؤالات حقوق بشر مبنی بر کـشته شـدن بـه اصـطلاح                   
شـوند   اینها که در درگیری کـشته مـی       : گفت  می. گو بود   کارها و تروریستها جواب    خراب

  .زدند ها می تروریست هستند از طرفی هم ضربات خود را به گروه
تـرین    با این حال رژیم شاه که حیران از حرکت شتابان انقلاب بـود یکـی از بـزرگ                 

ت به سـرکوب خـونین       شهریور در میدان ژاله دس     17در  .  شد مرتکباشتباهات خود را    
مـان از حـوادث کوتـاه         پخش این خبر برای ما که در زنـدان بـودیم و دسـت             . مردم زد 

  . بودبسیار تأثر برانگیز بود
دادیم لذا    کار نتوانستیم بنشینیم باید به نحوی همراهی خود را با مردم نشان می              اما بی 

. تصاب غذا کنـیم   نظامی، یک هفته اع     تصمیم گرفتیم در محکومیت این عمل و حکومت       
و ) گـروه سـعادتی   (امـا مجاهـدین     . آنها پذیرفتند . موضوع را با چپیها در میان گذاشتیم      

ما الآن مسئولیت داریم خودمان را حفظ کنیم، با         : گروه میثمی ابتدا بهانه گرفتند و گفتند      
ها بـه   حالا دیگر راسـت   ! ترا به خدا ببینید   «: گفتند  بعد می . شود  این کار فشار چند برابر می     

  ».خواهند وانمود کنند که انقلابی هستند اند، می روی افتاده چپ
تـوانیم    ای تنظیم شد که چپیها به آن ایراد گرفتند کـه مـا نمـی                برای این منظور بیانیه   

ای تنظـیم     بعـد خودشـان بیانیـه     . خمینی را به عنوان رهبر انقلاب و رهبر مبارزه بـدانیم          
کننـد و بـه طرفـداری از           شـهریور محکـوم مـی      17کردند و نوشتند کشتار خلـق را در         

گـروه  (مجاهـدین   . کننـد   طلبانه خلق ایران یـک هفتـه اعتـصاب غـذا مـی              مبارزات حق 
و دار و دسته میثمی هم حاضر به همراهی شـدند و بیانیـه تنظیمـی چپیهـا را                   ) سعادتی

و در بیانیـه    انـد     تأیید و قبول کردند، و به ما گفتند حالا که چپیها در ایـن کـار راه آمـده                  
اند شما هم یـک قـدم بـا آنهـا راه بیاییـد و دسـت از                    را آورده » طلبانه  مبارزه حق «جمله  

چنین چیزی امکان ندارد، باید     : ما گفتیم . اصرارتان برای آوردن نام آقای خمینی بردارید      
  .نام خمینی باشد، اصلاً این کار به خاطر اوست

 کار خودتان را بکنید، ما هم کار خودمان   رسیم، گفتیم شما    وقتی دیدیم به توافق نمی    
لذا ما برای خود متن بیانیـه جـالبی نوشـتیم و بـرای شـهربانی،                . این نظر مقبول افتاد   . را

کمونیستها هـم بیانیـه خودشـان را دادنـد و        . ها فرستادیم   سرخ و روزنامه    ساواک، صلیب 
  .مجاهدین و افراد میثمی هم بیانیه آنها را امضاء کردند
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هـا   اما روزنامه. رساند ی از ترس، این مسائل را سریع به گوش مقامات بالا می     شهربان
در ملاقاتها مطالب و مسائل را بـرای        . گذاشتیم  ها، در جریان امور می      را از طریق خانواده   

  .ها کردیم و آنها هم برای روزنامه آنها طرح می
بـارزه مـا بـا امپریـالیزم        االله خمینـی اسـت و م        در بیانیه ما آمده بود رهبر مبارزه آیت       

نظامی    شهریور و برقراری حکومت    17و در آن کشتار     . المللی و امریکا و دربار است       بین
. منتشر کردیم» جمعی از زندانیان سیاسی مسلمان«این بیانیه را با امضا . محکوم شده بود

یـه را   خواستیم بفهمانیم که همه زندانیان مـسلمان ایـن بیان           این حرکت سیاسی بود و می     
اند و برخی چون مجاهدین، رهبری آقای خمینـی را قبـول ندارنـد و بیانیـه                   امضا نکرده 

  .اند کمونیستها را امضا کرده
ای   عـده . این حرکت موجب ناراحتی مجاهدین شد و از ضربه وارده عصبانی بودند           

و از  ای هم گفتند ما زخم معده داریـم و بیمـاریم              از آنها بالاجبار اعتصاب کردند و عده      
عده زیادی از چپیها هم با ما دسـت بـه اعتـصاب غـذا               . زیر اعتصاب شانه خالی کردند    

ما هفت روز غذا نخوردیم و فقط روزانه سه لیوان چای و با هر چای هم دو حبه                  . زدند
چرا که عادت به غذا خـوردن داشـتیم،   . روزهای اول به سختی گذشت . خوردیم  قند می 

حـالی تـوأم بـا        و روزهای آخر دچار سـستی و بـی        دو روزی که گذشت عادت کردیم       
هـا هـم    بـه خـانواده  . خوابیدیم و بدون تحرک بودیم بیشتر می. سردرد و سرگیجه شدیم   

درصـدد  . زلزله طبس هم در همین مـاه روی داد      . گفته شده بود در ملاقاتها میوه نیاورند      
گفتند   می. ماییم شهریور کمک ن   17زدگان و مجروحین      شدیم تا به سهم خود برای زلزله      

 شهریور در بیمارستان سوم شعبان بستری هستند و احتیاج به خون 17برخی مجروحین 
ما درصدد برآمدیم که هم خون      . زده هم نیاز مبرم به خون داشتند        دارند مجروحین زلزله  

  .بدهیم و هم کمک مالی نماییم
لـذا  . حـوادث بـود  رسانی به این  اما مشکلی داشتیم و آن قبول نداشتن متولیان کمک       

سـرخ قـرار    اعلام کردیم که ما خون و کمکهای مـالی خـود را فقـط در اختیـار صـلیب             
این یکی را دیگر    : برای این منظور قرار شد بیانیه بدهیم، اما کمونیستها گفتند         . 16دهیم  می

سـرخیها بـه       درصد ما در صورتی کـه صـلیب        90دهیم ولی     سیاسی نکنید، ما بیانیه نمی    
مجاهـدین نـه تنهـا حاضـر بـه خـون دادن         . دهیم ولی بدون بیانیـه       خون می  اینجا بیایند 

 هم آمدند، رفتند پیش چپیها و آنها را تحریک کردند و گفتنـد چـرا ایـن                   نشدند، سوسه 
کنید؟ این کار توسط راستها شروع شده و اگر شما هم به انجام این کار راضی         کار را می  

خـون دادن   : ای از چپیها در جواب گفته بودند         عده .اید  شوید، آنها را تأیید و بزرگ کرده      
  .ای نیست دهیم و مسئله کاری انسانی است ما قصد سیاسی در آن نداریم، خون می
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 نوشته و به  ای هر یک نامه. سرخ رساندیم به هر حال تصمیم خود را به اطلاع صلیب 
ها   ها، روزنامه   نوادهاز طریق خا  . سرخ بدهند   ها را به صلیب    زیر هشت دادیم و گفتیم نامه     

سـرخ نوشـتیم      ای که مـا بـرای صـلیب         از حدود دویست نامه   . را نیز در جریان گذاشتیم    
  . پلیس فقط چهل تای آن را به آنها رسانده بود

دهیـد؟   چرا خـون را بـه پلـیس تحویـل نمـی          : نمایندگان صلیب که آمدند، پرسیدند    
دهنـد و یـا       به زخمیهـای خودشـان مـی      ما به آنها اعتماد نداریم، آنها از خون ما          : گفتیم
خـواهیم شـما      المللی قبول داریم، مـی      فروشند، و چون شما را به عنوان یک نهاد بین           می

: گفتند. این کار را در حق ما انجام دهید و یا حداقل شما ناظر بر اخذ و خرج آن باشید                  
قـررات و بـدون     اما طبق مقررات، دولت باید اجازه این کار را به ما بدهد ما خارج از م               

توانیم چنین کاری بکنیم، پس بگذاریـد موضـوع را بـا مقامـات                کسب اجازه دولت نمی   
آنهـا رفتنـد و     . کنـیم   دولتی طرح کنیم در صورت توافـق، بـه خواسـته شـما عمـل مـی                

شان را کردند، ولی موفق به کسب اجازه نشدند، ولی مـا بـا ایـن کـار موفـق بـه                        تلاش
  . ی شدیمبرداری سیاس تبلیغات و بهره

  
   و آزادی...

گرفت، رژیم برای آنکه نشان دهـد         طور که انقلاب حرکت تندتری به خود می         همین
از سیاستهای قبلی خود دست کشیده است، مواضع مختلفی اتخاذ و اجرا کرد از جملـه                

  . آزاد کردن زندانیان سیاسی؛ گروه گروه آنها را آزاد کرد
کـردیم کـه بـه ایـن           تحلیلی نداشتیم، فکـر نمـی      )آزادی زندانیان  (اتفاقما برای این    

وقتی رژیم در مرحلـه اول      . کرد  هیچ کس اصلاً فکرش را نمی     . زودیها رژیم عوض شود   
انـد کـه بـرای کـاهش      گفتیم اینها به این نتیجه رسـیده   را آزاد کرد،3 و2زندانیان درجه 

شـان    دنبـال زنـدگی   خطر را آزاد کننـد آنهـا بـه            فشارهای بیرون، زندانیان معمولی و بی     
  . خواهند آمار زندانیان را پایین بیاورند  رفت، بااین کار می خواهند

های چریک و متهم به  حرکتهای مـسلحانه           اما در مرحله دوم و سوم، دیدیم که بچه        
بدبین شدیم، استنباط ما این بـود کـه اینهـا از     تحلیل ما عوض شد،. کنند   را هم آزاد می

 بودیم که پینوشه زندانیان را به بهانه         شنیده. اند  ور شیلی درس گرفته   ژنرال پینوشه دیکتات  
ها را بیرون ببـرد       خواهد بچه   ظن داشتیم که رژیم می      ما نیز سوء  . برد  آزاد شدن از بین می    

منشاء این بـدگمانی، نداشـتن      . و در درگیری یا تصادف یا به هر شکل دیگر از بین ببرد            
رژیم و دگرگونی در فضای سیاسـی کـشور و بعیـد            تحلیل و درنیافتن ضعف و سستی       

  .رژیم در آن مقطع زمانی بود الوقوع   دانستن  سرنگونی قریب
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دانستم که در این اوضاع و احوال هـم           ای که داشتم حتی بعید می       با توجه به پرونده    
شـدند   کردم، و به کسانی کـه آزاد مـی         آزاد شوم، به جای اندیشه آزادی حتی وصیت می        

کردم که در بیرون یکدیگر را پیدا کـرده منـسجم شـوید و گـروه مـسلحانه                    میسفارش  
گیری کنید و با برنامه به سوی هدف حرکـت نماییـد و بـرای ایـن             تشکیل بدهید، عضو  

هـا را     منظور چطور مسائل امنیتی را رعایت کنید و از کجا به امکانات دست بیابید رابطه              
  . کردم شان تعریف می برای

 برنامه من از صبح تا شب نشست و برخاست و توجیه کردن کسانی بود               در این ایام  
پس از صـرف صـبحانه در سـاعت        . که در شرف آزادی بودند  که چه کنند و چه نکنند           

نشـستم؛ مکتـب    رفتم و تا ظهر یک سره به گفتگو مـی         هفت صبح به حیاط بند شش می      
ن هم بیشتر شده بـود و افـراد از          البته در این ایام، آزادی عمل داخل زندا       ! باز کرده بودم  

آمدند با آنها     از همان ساعت اول صبح سه نفر می       . رفتند  بندهای مختلف به دیدن هم می     
 بعـد  …آمدند و رفتند دوباره چند نفر دیگر می کردم، یک ساعت بعد آنها می   صحبت می 

  . شب با همه برنامه داشتیم5/12از ناهار و نماز هم تا ساعت 
هایی که اسمـشان      ، وقت ظهر داشتیم با چند تا از بچه        1357رم آبان   روز سوم یا چها   

هـا   کردیم که ناگهان یکی از بچه برای آزادی خوانده شده بود خداحافظی و روبوسی می       
 مـن اصـلاً انتظـار آزادی نداشـتم، خـودم هـم              17خواننـد   از بلندگو اسم تو را می     : گفت

ها را رها کـرده و بـر          ها دیگر آزاد شده    در این لحظه بچه   . نفهمیدم که اسمم را خواندند    
عزت مراقب باش احتمالاً برنامـه دارنـد        : چند نفر از ایشان گفتند    .سر و کول من ریختند    

اما دیگر این تحلیل و برداشت در این مرحله صحیح نبـود و             . که تو را در بیرون بکشند     
رکتهای گروهـی   خریدار نداشت، چرا که با آزادی نفرات قبلی و حضور آنها در میان ح             

روند رو بـه شکـست       گمانی ما از بین رفت و ما در تحلیل به ضعف و             و مردمی، آن بد   
کسانی چون مهدی تقوایی و نفرات رده بالای مجاهدین آزاد شده بیرون            . رژیم رسیدیم 

اما من اصلاً و ابداً انتظار رهایی نداشتم و بـاورم هـم             . رفته بودند، لذا جای نگرانی نبود     
. انـد  ها مـرا دسـت انداختـه    احتمال دادم که بچه. لذا وسایلم را هم جمع نکردم     شد،    نمی
لذا به کار عادی خود مشغول شدم و به         . روم  من که ماندنی هستم و به جایی نمی       : گفتم

کـار    صحبتهایم با بعضی که در شرف آزادی بودند ادامه دادم که وقتی رفتند بیـرون چـه                
   …. وکنند و با چه کسی ارتباط بگیرند

بعد از خواندن نماز مغرب دوباره اسم چند نفر را خواندند، اسـم مـن هـم در میـان        
بـه خـصوص بـرای صـفر        . دادم الا خودم را     من احتمال آزادی هر کسی را می      . آنها بود 
در همان حـیص    .  که بعد از چند دهه زندان بیشتر شانس آزادی داشت تا من            18قهرمانی

او آدم م، خیلـی از بابـت او نگـران بـود      . 19هم رفتـی  عزت تو   : و بیص او را دیدم گفت     
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از اهالی خلخال که گویا به خاطر پیوستنش به فرقه دمکرات           . کشیده و بدبختی بود     زجر
بودنـد و حـالا      دستگیرش کرده    ونیز اختلاف و دشمنی با یک سرهنگ ارتش       آذربایجان  

بـود    حـصیل کـرده     کشید، او نه سواد داشت و نـه ت          او قریب سی سال بود که زندان می       
تنها کاری که بلد    . خواند  روزنامه هم نمی  . توانست کتاب بخواند    نمی. حتی امضا نداشت  

همیـشه در تبعیـد بـود، در        . دوران زندان خیلی سـختی داشـت      . بود سیگار کشیدن بود   
هنگام دستگیری، همـسر او بـاردار بـود و سـالها بـه او اجـازه        ...خارک، در برازجان و

ها  پشت میله. یک بار در برازجان اعلام کرده بودند که ملاقاتی دارد. ودندملاقات نداده ب  
مـرا  :  بـود   دوباره صدایش کرده بودنـد، گفتـه      . گردد  بیند و برمی    رود اما کسی را نمی      می

بود، دختر و پسر جوانی آنجا        خلاصه رفته و دیده   ! اید من که ملاقاتی ندارم      مسخره کرده 
  ! گفته بود که من دخترت هستم و این هم دامادت ساله 17 ـ 16هستند، دختر 

گیـری از مـسائل سیاسـی         دیـدیم، او سـعی در کنـاره         در این سالها که ما صفر را می       
کردند به خـاطر   مارکسیستها خیلی تلاش می . فعال بود و موضع خنثی داشت       غیر. داشت

شش بروند و   طول مدت زندان صفر، او را منتسب به خود کنند، در روز کارگر و عید پی               
گذاشـت و بـه آن        را پشت در مـی     اما او رختخوابهایش  . به عنوان قهرمان مطرحش کنند    

کرد اگر اینها پیش او بیایند جـرمش          داد که کسی در نزند و وارد نشود، فکر می           تکیه می 
  .شد سنگین تر خواهد 

 ـ شـا خو! عزت:در روزهای آخری که در اوین بودیم، او به من گفت         حالتـان، شـما    هب
شـما  : گفت  می. اش را نشان داد     دیدم او سیرت باطنی   ! شوید، شما صاحب دارید     آزاد می 

اگـر  :  گفت …کنند و   صاحب دارید، خدا دارید، خمینی دارید، مردم از شما حمایت می          
عمر آدم که   ! صفرخان: گفتم. باشید  بیرون رفتید ما را فراموش نکنید و هوای ما را داشته          

طوری هستی، بیـا       وقت دیدی افتاد و مرد، حالا که تو این         معلوم نیست چقدر باشد یک    
من حرفی ندارم ولی اگر نماز بخوانم، : گفت اقل نمازی بخوان، خودت را تطهیر کن، لا
زیادی هم به  صحبتهای. ای نیست ترسم کمونیستها بگویند او بریده است، والا مسئله می

  .را با او ادامه دادمبعد همین رابطه عاطفی و انسانی . شد میان کشیده 
رفتیم خیلی ناراحت شـدم،   ماند و ما می آن شب که اسم مرا خواندند، از اینکه او می       

این حق من نیـست، مـن آمـادگی دارم بـازهم            ! دلم گرفت، با خدا نجوا کردم که خدایا       
من حاضرم بمـانم    ! بمانم، اما این بیچاره، بعد از سی سال، حق دارد که آزاد شود، خدایا             

ای بـرای مانـدن نـدارد،         ین آدم که دستش از همه جا کوتاه است آزاد شود، او انگیزه            و ا 
دارم اشـک   کردم که بغض گلویم را گرفت، نتوانستم خودم را نگـه  چنان برای او دعا می 

در همین حین اسم صـفر را هـم صـدا کردنـد، خـدا               . در چشمانم جمع شد و گریستم     
هـا    شدم، با خوانده شدن نام او از بلنـدگو بچـه  داند که چقدر از این اتفاق خوشحال       می
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پـس از اطمینـان   . خواستند سرود بخوانند که نشد    یک دفعه صلوات فرستادند، چپیها می     
سـاعت ده   . مان را جمع کرده راهی شـدیم        خاطر از آزادی و خداحافظی مفصل، وسایل      

 چـشمهایم بـه     وقتی از ماشـین پیـاده شـدم       . شب بود که ما را به میدان بهارستان بردند        
  ! زد ای به من چشمک می آسمان دوخته شد، ستاره

  .ای نداشتم، رهسپار منزل برادرم شدم هر کس راهی خانه خودش شد، اما من خانه
  

  صبح بیداری
دانستم که باید چه کار بکنم، در بلاتکلیفی، گیجـی ومنگـی قـرار                بعد از آزادی نمی   

در فکـر   . چنین حالت و وضـعی داشـتند      شدند  همه کسانی که آن روزها آزاد می      . داشتم
 تجربیاتم را در اختیار این و آن قـرار دهـم تـا حـداقل اشـتباهات                   و بودم که اطلاعات    

قم، قزوین، دماوند و تهران با بعضی از بر         : گذشته تکرار نشود لذا در برخی شهرها مثل       
هـا   م، شکنجهدر این جلسات من اصلاً راجع به خودم، مبارزات      . ها جلساتی داشتیم    و بچه 

  ... های چپ و کردم از مجاهدین، گروه شناسی می کردم فقط جریان و زندانم صحبت نمی
ای بـین مـا    من با آقای مطهری کم و بیش آشنایی داشتم، چنـد سـال زنـدان فاصـله               

خواهنـد    یادم نیست ایشان پیغام دادند که مرا مـی        . انداخته بود، و ارتباطی با هم نداشتیم      
هرحال دو ـ سه بار به منزل ایشان رفـتم   ه خواستم که به حضورش بروم، بببینند، یا من 

مند بـود کـه از نظرهـا، برخوردهـای            وی خیلی علاقه  . و با هم ملاقات و جلسه داشتیم      
های چپ و سـایر       شخصی یا غیر شخصی و مواضع روحانیون در قبال مجاهدین، گروه          

انحـراف مجاهـدین، اصـحاب     تقاط و ها در داخل زندان و نیز قضایای مربوط به ال           گروه
دادم، ایشان هم  من تا آنجا که اطلاع داشتم ودخیل بودم توضیح می.  آگاه شوند …فتوا و 

آقای مطهری گفت این مـسائل  . کردند بعضی مواقع در میان صحبتهایم اظهار تأسف می
ه در  نظر من آقای مطهری تنها کسی بـود ک ـ           به   …را باید به اطلاع آقای خمینی برسانیم      

بین روحانیون بعد از آقای خمینی خوب مسئله التقاط مجاهدین را فهمیده بود، وشـاید               
  .یکی از دلایل اصلی شهید شدنش همین مسئله باشد

سر بردم آقای کچویی اصـرار   به هر روی بعد از مدتی کوتاه که در گیجی و منگی به         
آنهـا در راه انـدازی   . بپیونـدم ) …کچویی، اسـلامی، لاجـوردی و  (کرد که به جمع آنها 

پیمایی روز تاسوعا و عاشورا خیلی نقش داشـتند و سـعی              پیماییهای بزرگی چون راه     راه
پیمایـان   ها در صفوف راه کردند با حفظ انتظام مردم، از رخنه و خرابکاری سایر گروه         می

 .من نیز با آنها همراه شدم و در حفاظت، کنترل و انتظامات فعال شـدم . جلوگیری کنند
تـشکیلات منـسجمی نداشـتیم      . کـردیم   استفاده مـی  » انتظامات«برای این کار از بازوبند      
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گفتـیم، بـه کـسانی کـه          دادیم و به آنهـا مـی        تعدادی بازوبند به ائمه جماعت مساجد می      
پیماییها   شناسید و مطمئن هستید بدهید، تا مراقب باشند که کمونیستها در صفوف راه              می

  .رخنه نکنند
هـای مارکسیـستی و نیـز     پیماییها شـدت گرفـت و برخـی گـروه         ها راه در این روز    

مثلاً چند نفر چپـی     . مجاهدین در پی آن بودند که از این وضع به نفع خود استفاده کنند             
ای و جـایی مخفـی    ییهـا در کوچـه   پیمـا  تر یا بـالاتر از محـل راه   چهل ـ پنجاه متر پایین 

دادنـد و   ستند، چند شعار انحرافـی و چپـی مـی    پیو  پیمایان می   شدند و بعد به بدنه راه       می
کردنـد، لـذا آنهـا از صـفوف           گفتنـد و سـکوت مـی        فهمیدند، جواب نمی    مردم چون می  

  20.شدند تظاهرات کنندگان خارج می
روزی در بهشت زهرا اجتماعی بود که آقای مطهـری وعـدۀ دیگـری از روحـانیون                 

جاهـدین خلـق بـالا رفـت و         حضور داشتند، یکدفعه در قسمت خانمها پلاکـاردی از م         
به یاد دارم که آقای مطهری خیلی مؤدب        . شعارهایی مربوط به مجاهدین نشان داده شد      

و مؤقر، آرام رفتند داخل صفوف خانمها و گفتند پلاکارد را به مـن بدهیـد، پلاکـارد را                   
  . گرفتند و گفتند اینجا جای این کارها نیست، و نگذاشتند که در آنجا تبلیغات کند

مطهـری، بهـشتی،    : پیمایی آخرین روزهای عمر رژیـم، کـسانی چـون آقایـان              راه در
حضور ایـن آقایـان حجـت       . پیمایی بودند    پیشاپیش صفوف راه   …مهدوی کنی، مفتح و   
ها هم برای اینکه رنگ و نمای اسلامی به خـود   برخی گروه. پیمایی شرعی بود برای راه

بـرادر شـهید    (آبـادی     شیخ نصراالله شـاه   بدهند، از روحانیونی چون عبدالرضا حجازی و        
  .بردند کردند و آنها را به زیر بیرق و پرچم خود می استفاده می) آبادی شاه

کـرد امـا از منـزل         در تظاهرات روز تاسوعا یا روز عاشورا با اینکه من پایم درد مـی             
 جنازه  خیلی خسته شدم، مثل یک    . گشتم    برادرم در اتابک تا میدان آزادی پیاده رفتم و بر         

 میثمی را آورده و    االله ای لطف در آن تظاهرات مجاهدین دو گروه شده بودند، عده      . افتادم
دادند تا باعـث      علمش کرده بودند و دستش را که از مچ قطع شده بود به مردم نشان می               

ای هم از آنها مینی بوسـی آورده بودنـد کـه جـلال       تحریک احساسات مردم شوند، عده    
آیه، داس و چکش و خوشه گندم راتـشریح  : ن نشسته بود و داشت آرم   ای داخل آ    گنجه
بـوس سـید و شـیخی پلاکـارد دو      کرد که معنایشان چیست، جالب اینکه روی مینـی     می

بوس نگهداشته بودند، یک چوبش را در طرفی آقای سـید احمـد               ای را روی مینی     چوبه
ه بعـداً رهبـر گـروه    ک ـ(هاشمی نژاد و یک چوبش را هم در طرف دیگر اکبر گـودرزی       

 پرچم و پلاکارد مجاهـدین     حمل کننده جالب است این دو نفر      . گرفته بودند ) فرقان شد 
  21!خلق بودند
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ما به عنوان انتظامات داخل و قاطی مردم بودیم و تا حد امکان جلو برخی تحرکات                
آنها همین که متوجـه حـضور مـا در جمـع            . گرفتیم  فرصت طلبانه و تبلیغات آنها را می      

من در این ایـام جریـان سـاز و در پـی             . کردند  شدند، بساط خود را جمع و جور می         یم
حرکتی خاص نبودم بلکه خود به دنبال کسانی چون صادق اسلامی و لاجوردی بـودم،               

  . دیدم چرا که آنها را در خط آقای خمینی می
ه شدیم که   در همان ایام ما متوج    . ء انتظامات بودم     روز ورود آقای خمینی نیز من جز      

سیداحمد آقا از پاریس سفارش کرده بود که انتظامات فرودگـاه و حفاظـت امـام را بـه                   
گویـا آقـای    . ایشان اطلاعات وشناخت زیادی از اینهـا نداشـت        . دست مجاهدین بدهند  

مطهری وقتی از این جریان مطلع شده بود به پاریس تلفـن زد، و موضـوع را بـا آقـای                     
ن هم گفته بود چنین کاری نکنید،خودشما مسئولیت را به          ایشا. خمینی در میان گذاشت   

لـذا  . عهده بگیرید، کار مردمی باشد، گروه خاصی در این قضیه دخالـت نداشـته باشـد               
کمیته استقبال از امام اجازه نـداد کـه مجاهـدین در مـسئله ورود آقـای خمینـی خیلـی                     

 به نفـع گـروه خـود    دست گرفتن چنین کاری، مجاهدین قصد داشتند با به. دخالت کنند 
تبلیغات راه بیندازند، وبگویند آقای خمینی کـسی را نداشـت، بـاز ایـن مـا بـودیم کـه                     

 همـین گیـر و دار شـورای انقـلاب     در. مکردیم و حفاظتش را به عهده گـرفتی حمایتش  
شورای انقـلاب   .ای برای استقبال از آقای خمینی تشکیل شود صلاح دیده بود که کمیته

کل گرفته بـود و آقایـان بهـشتی، ربـانی شـیرازی، مطهـری، طالقـانی،                 به دستور امام ش   
اعضای آن ) حالا کمتر یا بیشتر(دوازده نفر  ،…مهندس بازرگان، شیبانی، دکتر سحابی و

دادنـد و پیرامـون هـدایت نهـضت           بودند که ابتدا مخفیانه و بعد علنی جلسه تشکیل می         
  .کردند سیاست گذاری و تصمیم گیری می

قبال از آقـای خمینـی شـامل آقایـان بهـشتی، صـادق اسـلامی، بادامچیـان،              ستاد است 
 و چنـد نفـر هـم از نهـضت آزادی              بیشتر از طیـف مؤتلفـه      …عسگراولادی، کچویی و  

یک اعضای این سـتاد آشـنا بـودم ولـی      من با یک. بودند) بازرگان، صباغیان و توسلی(
 در بیایم، من هـم مخالفـت        بیشتر از همه کچویی اصرار داشت که به عضویت این ستاد          

  .نکردم و به فعالیت خود با اینها ادامه دادم
از آنجا که ما جزء انتظامات بودیم و هـر یـک مـأمور نظـم و                 . روز موعود فرا رسید   

حوزه کاری ما   . حفاظت قسمتی را به عهده داشتیم، من موفق نشدم که به فرودگاه بیایم            
کـردیم کـه درگیـری یـا          هرا محافظت مـی   بهشت زهرا بود و باید از در شرقی بهشت ز         

  . سوءقصدی پیش نیاید
ای نداشتم و در خانه بـرادرم در خیابـان    در آن روزهای پر التهاب من خانه و کاشانه        

 بهمن صبح زود راه افتادم و از اتابک تا بهـشت زهـرا پیـاده                12روز  . اتابک ساکن بودم  
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 کـه آقـای خمینـی را بـا     رفتم و در قسمت شرقی بهشت زهرا مـستقر شـدم تـا زمـانی        
مـن نیـز    . دوباره آمد . خیلی شلوغ شد  . ابتدا هلیکوپتر نتوانست بنشیند   . هلیکوپتر آوردند 

  . محل استقرارم را ترک کردم و وارد بهشت زهرا شدم
رانی به مدرسه رفاه بروند، ولی حالا یا خـسته   قرار بود که آقای خمینی بعد از سخن  

ایشان یکـی   . د یا به هر دلیل دیگر به جای دیگری رفتند         بودند و نیاز به استراحت داشتن     
بعد معلوم شد کـه ایـشان تـشریف    . ـ دو ساعت گم شدند و معلوم نبود که کجا هستند          

  . اند به منزل یکی از بستگان یا آشنایان خودشان، استراحتی کرده بودند و بعد آمدند برده
 ولی بعـد در مدرسـه علـوی         اول قرار بود آقای خمینی در مدرسه رفاه مستقر شوند         

دو . شاید به این دلیل که مدرسه علوی از امکانات بیشتری برخوردار بود           . استقرار یافتند 
شد و دیگری به کوچه شـهید دیالمـه و مـردم              در داشت که یکی به خیابان ایران باز می        
ه در مدتی که آقای خمینی در این مدرس       . شدند  برای دیدار با رهبرشان دچار مشکل نمی      
آمدند، از یک در وارد شده از در دیگر خـارج             بودند، مردم فوج فوج به دیدار ایشان می       

اما به نظر من آقای خمینی به عمد و به قصد این مدرسـه را انتخـاب کردنـد،         . شدند  می
چرا که این مدرسه پایگاه انجمن حجتیه بود و این انجمن با حرکت سیاسـی و انقـلاب         

آقای خمینی با این کارشان به آنهـا فهماندنـد کـه        . افق نبود مخالفت داشت یا حداقل مو    
در مدرسه علوی آقای خمینـی خـود در کنـار    . است گیریها سرآمده   عمر این نوع موضع   

دو ـ سـه روز اول بـه اتفـاق     . گفتند ایستادند و به احساسات مردم پاسخ می ای می پنجره
پـای پنجـره    . بـه عهـده مـا بـود       چند نفر دیگر نگهبان این پنجره بودیم و محافظت آن           

آن روزهـا   . ایستادیم تا کسی بالا نرود، چرا که فاصله پنجره کم و حدود یک متر بود                می
یک بار ازدحام . گذاشتم هوا سرد بود و من سرما خورده  بودم، و کلاه پشمی به سر  می           

بـه  . جمعیت آن قدر زیاد و شلوغ شد که کلاهم زیر دست و پای مردم افتاد و گم شـد                  
گذشـت    ات شورانگیزش می    ها و شوقها؛ خاطر     هرروی آن روزها و آن احساسات، گریه      

  . آمدند و هر روز گروهی و جماعتی می
 حکومــت نظــامی را افــزایش داد، صــادق اســلامی و  روزی را کــه دولــت، ســاعت

 بزنیم که حکومت    بوسها شویم و به خیابانها برویم و داد         لاجوردی گفتند باید سوار مینی    
مردم هم که گوش به فرمـان       . چنین کردیم . نظامی باید بشکند و مردم به خیابانها بریزند       

  . آقای خمینی بودند، چون سیلی به خیابانها سرازیر شدند و حکومت نظامی شکست 
  

  تحلیلی بر پیروزی انقلاب
قدر که برای نگهداری انقلاب شهید دادیم بـرای پیـروزی انقـلاب               به نظر من، ما آن    

کـشیم بـرای پیـروزی آن         ری انقلاب سختی کشیده و مـی        قدر که برای نگهدا     آن. یمنداد
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پیمایی و تظاهرات بـه دسـت آوردیـم نـه بـا فعالیـت           ما انقلاب را با چند راه     . نکشیدیم
اصلاً آن زمان فعالیتهای چریکی مرده بود و وجود خارجی          . چریکی و حرکت مسلحانه   

ر جریاناتی چون خیانتهای وحیـد افراختـه و         حتی مجاهدین خلق که د    . و عینی نداشت  
دستگیریهای گسترده مجاهدین به تحلیل نشستند، گفتند که مبارزه مـسلحانه زود آغـاز              

حتی گروه پیکار با این تحلیل به وجود آمد که . شد و جامعه پذیرش آن را نداشته است    
ارکرد و آنهـا را بـه       جامعه ظرفیت کار مسلحانه را ندارد و باید بین کارگرها و دهقانها ک            

ایـن فکـر زمـانی در آنهـا         . سوی قیام سوق داد؛ اما آنها خیلی دیر به این نتیجه رسیدند           
. زنده شد که حرکت سـیل آسـای مـردم بـرج و بـاروی رژیـم را در هـم کوبیـده بـود                        

فایـده اسـت و    چریکهای فدایی خلق نیز به این نتیجه رسیده بودند که کار مسلحانه بـی            
کسانی هم از این گروه کـه معتقـد بـه ادامـه راه مـسلحانه                . ر سیاسی رفت  باید دنبال کا  

فداییها که معتقد به جنگ چریکی روسـتایی بودنـد، چنـد            . بودند در اقلیت قرار گرفتند    
در چند جا که دست به حرکتی و فعالیتی زده بودنـد،  .شان پیش آمده بود     حادثه هم برای  

مجاهدین مارکسیست نیز بـه ایـن   . ها داده بودندخود مردم اینها را گرفته تحویل ژاندارم      
. نتیجه رسیدند که جامعه ایران، مذهبی است و زمینه پذیرش طرز تفکـر اینهـا را نـدارد                 

گفتند این جامعه خرده بورژوازی است و هنـوز انقلابـی نـشده، هنـوز پرولتاریـایی                   می
 ـ           ) کارگری( وجیهی و ارشـادی    نشده است و برای رسیدن به این مرحله باید بیشتر کار ت

به هر روی اینها با هیچ توجیهی نه با مشی مسلحانه نه با مشی سیاسی نتوانـستند    . بکنند
  . خود را با مردم همراه کنند

اما به خواست خدا و از خودگذشتگی و صداقت و روراستی آقای خمینی، مـردم را               
 ـ                 . به حرکت درآورد   سیاری تا قبـل از آمـدن آقـای خمینـی و تـشکیل دولـت موقـت، ب

پنداشتند که تاریخ در آستانه تکرار است واین انقلاب هم به سرنوشت نهـضت ملـی         می
 دوباره شاه برخواهـد گـشت،       1332 مرداد   28نفت دچار خواهد شد وبا کودتایی مانند        

امـا همـین کـه یقـین     . شدند کردند و در نهضت قاطی نمی لذا دست به عصا حرکت می
اگـر مـا نبـودیم      : تـر شـدند و گفتنـد        از همه انقلابی  گردد،    حاصل کردند که ورق برنمی    

طلبی کردنـد و خـود را قـاطی انقلابیـون کردنـد امـا در بـاطن                    شد، فرصت   انقلاب نمی 
برای اینکه دو دستگی واختلاف پیش نیاید آقای خمینـی گفتنـد کـه              . کار بودند   محافظه

 دو دوزه بازی کردند اما برخی در این میان. گذشته را رها کنید و شرایط حال را بنگرید
و با اینکه اعتقادی به انقلاب نداشتند، باز همچنان انقلاب را ثمره فعالیـت و مجاهـدت                 

اینها کسانی بودند . یافت که اگر ما نبودیم اصلاً انقلابی تحقق نمی: خود دانستند و گفتند   
اجـازه  دادند کتابهای شریعتی را در قفسه کتاب مسجدشان بگذارند، حتی             که اجازه نمی  

  .دادند در پای منبرشان کسی اسم آقای خمینی را بیاورد نمی
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. رفتیم شـعارها خیلـی تنـد نبـود     پیمایی می به یاد دارم که در روزهای اولی که به راه  
روز دوم کـه رفتنـد      .  صـفوف آورده بودنـد     ز اول یک روحـانی را بـرای جلـوداری         رو

. بدهد خودش برود جوابش را      بگوید» مرگ بر شاه  «خواهد    هرکه می : سراغش گفته بود  
» وای به حالت بختیار اگر امام فردا نیاد       «از وقتی که شعارها تند شد و مردم شعار          ایشان  

  .یگر حاضر نشدند بیایندد، درا سر دادن …و » اگر امام دیر بیاد، مسلسلها بیرون میاد«یا 
ی ندارد و باید    ا  گرچه امریکا به فراست دریافته بود که وجود شاه دیگر برایش فایده           

هـای ملـی و      آنها حتی روی برخی مهـره     . توانست برای آن جایگزینی بیابد      برود اما نمی  
دادند که مثلاً روحانیت یـا در رأس   کردند و هیچ وقت احتمال نمی     حتی مذهبی فکر می   

. آنها آقای خمینی چنین قدرتی داشته باشد که آنها را از صحنه سیاسـی ایـران دور کنـد           
 یکی از دلایلی که آقای خمینی شخص آقای بازرگـان را بـرای اداره دولـت                 به نظر من  

با رو آمـدن طیـف      . های امریکا را خنثی کنند      موقت انتخاب کردند، همین بود که توطئه      
خطـر    بازرگان در اداره کشور، امریکا در بدو امر پنداشت که این حکومـت بـرایش بـی                

 به دنبال تشکیل حکومت دینی اسـت و    است، اما طولی نکشید که دریافت آقای خمینی       
های زیادی چون کودتای نوژه       لذا پس از آن توطئه    . کم کم فهمید کلاه سرش رفته است      
  .و نهایتاً جنگ تحمیلی را تدارک دید

  
  :نوشتها یپ
   .بعد از پیروزی انقلاب دستگیر محاکمه و به دو سال زندان محکوم شدـ 1
 که مرا به قصر آوردند، یک بار دیگر با این سروان بر سر نتراشـیدن ریـش درگیـر شـده                      52در سال   ـ  2

به خاطر . و حداقل ته ریش داشتم و این کار از نظر آنها ممنوع بودزدم   من ریشم را در زندان نمی     . بودم
   )راوی. (ریش چند مرتبه مرا به انفرادی بردند و آخر هم من ریشم را نزدم و مقاومت کردم

 با اعلام   1346دولت انگلستان در سال     . شود  نشین مسقط و عمان محسوب می       ظفار بخشی از سلطان   ـ  3
نـشانده عمـان برسـر قـدرت          ز این منطقه، سلطان قابوس را به عنوان دست        اش ا   خروج نیروهای نظامی  

رژیم شاه در حمایـت از      . را شکل دادند  » بخش ظفار   جبهه رهایی «طلب    پس از آن نیروهای آزادی    . آورد
سلطان قابوس نیروی نظامی کمکی به آن کشور اعزام کرد و در عوض مبـارزان ایرانـی نیـز بـا ارسـال                       

   .بخش به حمایت از جبهه برخاستند ا با پیوستن به صفوف جبهه رهاییکمکهای مختلف و ی
   .48بنگرید به سند شماره ـ 4
   . نژاد بعد از پیروزی انقلاب در درگیری کشته شد سوادیـ 5
 در تهـران    1314ترین اعضای رده بالای سازمان مجاهدین خلق، به سال            پرویز یعقوبی، یکی از مسن    ـ  6

زده سالگی به جرگۀ هواداران دکتـر مـصدق درآمـد و عـضو گـروه جوانـان نهـضت                    در پان . به دنیا آمد  
 به جبهـه ملـی دوم پیوسـت امـا بـه       1339یعقوبی از   .  بود 1332 مرداد   28مقاومت ملی پس از کودتای      

 بـه   1340کاری بر ارکان مختلف جبهه، از آنـان کنـاره گرفـت و در                 خاطر حاکمیت رفرمیسم و محافظه    
 با دستگیری سران نهضت آزادی به زنـدگی نیمـه           1341در بهمن   . پیوست)  تأسیس تازه(نهضت آزادی   

 در یکی از محافل مخفی نهضت دستگیر شد و مدت هـشت             1342مخفی روی آورد تا اینکه در خرداد        
 به سازمان مجاهدین پیوست و تحـت مـسئولیت سـعید    1348در سال . ماه را در زندان قصر سپری کرد 
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در ضـربه   . کـرد   ط با محمود عسگری زاده و علی اصغر بدیع زادگان فعالیـت مـی             محسن و بعد در ارتبا    

مدتی .  به زندان سنندج تبعید شد     1351در سال   .  دستگیر و به ده سال زندان محکوم شد        1350شهریور  
.  به زندان اوین منتقل گردیـد      1354را هم در زندان قم گذراند اما به دلیل فعالیت در این زندان در سال                

 بـه   1358در اسـفند    .  پس از آزادی فعالیت خود را در سـازمان مجاهـدین از سـرگرفت              1357سال  در  
  . عنوان نماینده سازمان مجاهدین به مراسم سالگرد تأسیس جمهوری عربی دمکراتیک صحرا رفت

  . یعقوبی همچنین در اولین دوره انتخابات مجلس کاندیدای مورد حمایت سازمان بود
نــا ربیعــی و باجنــاق مــسعود رجــوی بــود بــا سیاســتهای انحــصارطلبانه و یعقــوبی کــه شــوهر می

جویانه سازمان با نظام جمهوری اسلامی همراه شد و به تبع گریز اعضای سازمان بـه خـارج از                     عداوت
ایدئولوژیک از سـازمان    ) به اصطلاح ( با انتقاد به انقلاب      1363کشور او نیز به فرانسه رفت، اما در سال          

و به همین سبب در دادگاه تشکیلات رجوی محاکمه شـد و حمایـت مـالی سـازمان از او                    کناره گرفت   
  . قطع گردید

   )237،9 شمـ بامداد،؛ 163 خاطرات جواد منصوری،؛ 139 و 117، 89، …از نهضتمیثمی، (
نظر نبوی بر این بود که مجاهدین به عنوان گروهی مبارز و مذهبی به سبب عمـق فعالیتهایـشان، در                    ـ  7
بـه  . بعد از این هم هر که بخواهد مبارزه کند باید تحت لـوای مجاهـدین باشـد                . اند   شناخته شده   معهجا

» سازمان مجاهدین انقلاب اسـلامی    «همین دلیل هم پس از پیروزی انقلاب، گروه سیاسی خود را با نام              
   .گونه جای خالی مجاهدین را پر کنند تشکیل دادند تا این

ای روحـانی و       در شـیراز و در خـانواده       1323رزنـد سـید علـی بـه سـال           ـ سیدمحمدرضا سـعادتی ف    8
 بـا رتبـه دوم و بورسـیه         1341پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال          . بضاعت به دنیا آمد     کم

التحصیل    در رشته مهندسی برق فارغ     1345دولتی در دانشکده فنی دانشگاه تهران پذیرفته شد و در سال            
پـس از پایـان     .  سپاه ترویج آبادانی و مسکن در ایلام مـشغول کـار گردیـد             درفت و   شد و به سربازی ر    
آهن اصفهان شد و سال بعد به دایره مهندسی سـتاد نیـروی                وارد کارخانه ذوب   1347خدمت وظیفه در    

هم زمان بـا کمـک بـرادران جـلال زاده،      . هوایی منتقل شد و دو سال و نیم در آن مرکز به کار پرداخت             
را به ثبت رساندند، و از طریق جلال زاده با مهدی رضایی آشنا شـد و بـه                  » نولکو«حت عنوان   شرکتی ت 

هـر چنـد کـه پـیش از آن در دوره            . عنوان سمپات به همکاری بـا سـازمان مجاهـدین خلـق پرداخـت             
ای شـیراز همکـارش بـود، امـا سـعادتی در              دانشجویی با ناصر صادق آشنا و مدتی هم در بـرق منطقـه            

بـا نـام مـستعار بهـروز        ( عضویت خود را در تشکیلات مجاهدین مرتبط بـه مهـدی رضـایی               بازجویی،
سعادتی همچنین در بازجویی علت گرایش خود به مبارزه علیه رژیم پهلوی را اعدام          . داند  می) همایونفر

داند کـه در گـروه     دو تن از دوستان مارکسیستش به نام اسماعیل معین عراقی و محمد هادی فاضلی می              
  . اند سیاهکل فعالیت داشته

 ساواک به سازمان مجاهدین در امان ماند،       1350سعادتی از جمله کسانی است که از ضربه شهریور          
 در پی دستگیری مهدی رضایی، سعادتی به همراه همـسرش ناهیـد جـلال زاده                1351اما در اردیبهشت    

  . دستگیر شدند
سـید  « مسعود رجوی پیوست و در زندان بـه  سعادتی به حبس ابد محکوم شد و در زندان به کمون     

االله میثمی حرکتی مستقل در زندان قصر آغاز کرد وی با همکـاری               مشهور شد، هنگامی که لطف    » سیکو
  . ساواک از اوین به قصر منتقل شد تا در اجرای سیاستها و منویات رجوی، میثمی را مهار کند

وزی انقلاب فعالیت خـود را در مرکزیـت سـازمان           پس از پیر  .  از زندان آزاد شد    1357 آبان   22وی در   
او در کنار این امور   . بازگشت» نولکو«مجاهدین خلق انسجام بخشید و به عضویت هیئت مدیره شرکت           

  . ریزی شده به فعالیت در دادستانی انقلاب تهران نیز پرداخت طبق اقدامی برنامه
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 خیلی زود لو رفت و هنگام در اختیار گذاشتن          در این دوره بود که با مأموران شوروی ارتباط گرفت اما          

.  دسـتگیر شـد    6/2/1358در  ) دبیر اول سـفارت شـوروی     (پرونده سرلشکر مقربی به ولادیمیر فنسینکو       
سـال بـرای شـورویها جاسوسـی        25مقربی یکی از نظامیان عالی رتبه ارتش شاهنشاهی بود کـه مـدت              

ساواک دستگیر شـد و بـه   ) اداره کل هشتم(وسی  توسط اداره کل ضدجاس1355کرد و در پاییز سال       می
دستگیری و اعدام سریع او در طی این سالها بـرای مـأمورین شـوروی               . سرعت محاکمه و اعدام گردید    

  . برانگیز بود که چطور مقربی لو رفت و چه اطلاعاتی در اختیار اداره کل ضدجاسوسی قرار داد سؤال
کرد، با مأموران شـوروی    که در ذوب آهن اصفهان کار می     48-47برخی معتقدند که سعادتی از سالهای       

به هر روی سعادتی پس از دستگیری و محاکمه بـه پـانزده    . کرد  در ارتباط بود و برای آنها جاسوسی می       
 تیـر   8ای، محمد کچویی رئـیس زنـدان اویـن را در              اما پس از آنکه کاظم افجه     . سال زندان محکوم شد   

  .  اعدام گردید1360 تیر 11تهام دخالت در این سوءقصد در  ترور کرد، سعادتی به ا1360
، 22، شمــ    انداز ایران   چشم؛  40-32؛ گلپور چمرکوهی،    165-139،  5، شمـ   نامه مطالعات تاریخی   فصل(

37-38 (  
ای به دلیل فعالیت در سازمان مجاهدین خلـق و ضـدیت بـا                کاظم افجه  :گوید  شاهی می   آقای عزت 

آقای کچویی روی این جوان کار فکری کرده بـود          . برد  و در زندان به سر می     جمهوری اسلامی، دستگیر    
کرد که معقول شده است لذا مورد اعتماد مسئولین و نگهبانان زندان بـود و آزادانـه بـه               او نیز وانمود می   

ای تظاهر و فریبی بیش نبود چرا که او ارتبـاط خـود               کار افجه . رفت  خواست می   هر کجای زندان که می    
پـس از   . گرفـت   با محمدرضا سعادتی، از سران سازمان در زندان، حفظ کـرده بـود و از او خـط مـی                   را  

تعدادی از هـواداران و اعـضای مجاهـدین در زنـدان بـا              ) 1360 تیر   7(انفجار حزب جمهوری اسلامی     
 .شنیدن این خبر شروع به خواندن سرود و پایکوبی کردند و جو زندان را ملتهب کرده بـه هـم ریختنـد                     

آقای گیلانی و آقای لاجوردی آنها را به محوطه زنـدان اویـن آوردنـد و بـه صـحبت و نـصیحت آنهـا                     
ای وقتی متوجه این برنامه شد از موقعیت خود در میان نگهبانها و زندان سوءاستفاده کرد     افجه. پرداختند
و لاجوردی را تـرور     ای را از نگهبانی گرفت و به سوی محوطه خیز برداشت تا آقایان گیلانی                 و اسلحه 

ای خـارج شـد و بـه          کند اما کچویی متوجه شد و وقتی خواست جلویش را بگیرد تیری از اسلحه افجه              
ای فـرار نمـود و از آنجـا کـه بـه ورودیهـا و                  بعـد افجـه   . سر شهید کچویی اصابت و نقش زمینش کرد       
رسـاند و از آنجـا      ) دسـتانی دا(بـام سـاختمان اداره زنـدانها          خروجیهای زندان آشنا بود خود را به پشت       

   .خودش را پرت کرد و کشته شد
او از . ای مـذهبی تربیـت یافـت     در اصفهان به دنیـا آمـد و در خـانواده   1319االله میثمی به سال  لطفـ  9

 به دانشکده فنی    1338در سال   .  مذهبی برای ملی شدن صنعت نفت آشنا شد        –نوجوانی با حرکت ملی     
 بـه   1342در آذر   . التحـصیل شـد      فـارغ  1342ر رشته مهندسی نفت به سال       دانشگاه تهران راه یافت و د     

آمیز از سران نهضت آزادی هنگام محاکمه ایشان بازداشت شد و مدت هفـت مـاه          خاطر فعالیت حمایت  
از بهـار سـال     .  آزادی به سربازی رفت و بعد به استخدام شرکت ملی نفـت در آمـد                پس از . زندانی شد 

 از طرف ساواک دستگیر شد و       1350 مجاهدین خلق در آمد و در ضربه سال           به عضویت سازمان   1348
پس از آزادی و در پی هفت ماه فعالیت مخفی سرانجام هنگام ساخت بمب برای        . دو سال در زندان بود    

، براثـر انفجـار بمـب صـوتی         1332 مـرداد    28 شـب سـالروز کودتـای        1353 مـرداد    27کارگذاری در   
  .  مچ قطع شد، او را به بیمارستان و بعد به زندان منتقل کردندچشمانش کور و دست چپش از

و پـس از    . میثمی در پنجمین سال محکومیتش در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی از زندان آزاد شـد              
 را منتشر راه مجاهد نیز نشریه سیاسی ـ ایدئولوژیک  1360از آبان . آزادی نهضت مجاهدین را شکل داد

 نیـز دو    1378او از سـال     .  با حکم دادستان دادگاه ویـژه روحانیـت متوقـف شـد            1372کرد اما در سال     
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 هـم بـرای   1361گفتنـی اسـت او در آبـان    . کند  را منتشر میانداز ایران چشمنامه سیاسی ـ اجتماعی   ماه

  .  ماه در بازداشت به سر برد9مدت 
   )آنها که رفتندـ میثمی، 2 …از نهضتـ میثمی، 1: برای اطلاع بیشتر از خاطرات میثمی بنگرید به(

  :  دربارۀ اختلافش با جریان منتسب به رجوی گفت17/3/1383االله میثمی در  لطفـ 10
با توجه به اتفاقاتی که در بیرون افتاده بود مـا بـه             . اختلاف ما با مسعود در آن زمان بر سر رهبری نبود          «

وژیک و یافتن پاسخ به سؤالات زیـادی        یک واقع بینی رسیدیم و خواهان غور و تعمق در مسائل ایدئول           
او معتقـد بـود کـه در ایـن          . باید به تمرکز تشکیلاتی رسید    ! نه: گفت  اما مسعود می  . بودیم که مطرح بود   

برهه نیازی به غور در مسائل ایدئولوژیک نیست و به جای آن باید به انسجام تـشکیلاتی فکـر و عمـل                      
خواسـت در لاک      رح شده بودیم برخلاف مسعود که مـی       ما خواهان بحث بر روی مسائل بنیادی ط       . کرد

دیـدیم کـه      ای می   دانستیم بلکه آن را مسئله      اتفاقات روی داده را مسئله یک گروه نمی       . خودش فرو برود  
مـسئلۀ کمـی نبـود و       . کـردیم   بایست آن را آسیب شناسی می       برای جنبش اسلامی حادث شده بود و می       

 مـسلحانه اسـلامی، مارکسیـست شـده بودنـد، و مـا بایـد                های یـک تـشکیلات       درصد بچه  90بیش از   
  . فهمیدیم که ضربه را از کجا خوردیم می

 مـاه کـه در انفـرادی بـودم بـه            16ما در زندان این کار مطالعاتی بنیادی را شروع کردیم، خود مـن              
 سؤالات بنیادی طرح شده فکر کرده بودم و برایم این مسائل حل شـده بـود، حـالا ایـن سـؤالات چـه                       

  : بودند؟ به عنوان نمونه
  . خواستند نحوه مدد خواستن از خدا را بدانند ها می بچه
  . گذارد خواستند بدانند خدا بر خط مشی چه تأثیری می ها می بچه
  . چه تأثیری بر خط مشی دارد) عج(خواستند بدانند امام زمان  ها می بچه

  . و اینکه اسلام طبقاتی است یا فراطبقاتی
و مسائل . تواند ما را تعالی دهد کنیم دیگر آن خدا نمی ند وقتی ما وجود خدا را اثبات می  گفت  آنها می 

طیف مسعود بر این عقیده بودنـد کـه         . ها طرح شده بود     دیگری که به اشکال مختلف در زندان بین بچه        
. ی بیندیـشید  باب این مسائل را ببندید، نتیجه مباحث و دستاوردهایتان را بسوزانید و به تمرکز تـشکیلات               

ایـم برخـورد کنیـد اگـر          گفتیم نه بیایید با این دستاوردهایی که در مطالعات بنیادی به دست آورده              ما می 
  . آن همراهی کنید شنویم و اگر صحیح است با  غلط است ما حرف شما را می

علـق  من معتقد بودم که این مسائل فقـط مت        . طرح این مسائل خیلیها را در زندان به خود جذب کرد          
دستاورد بحث و تفکر ما در این مقولات        . شد  به ما نبود و باید در سطح همه مسلمانهای زندان طرح می           

  .  در زندان نوشتم آورده شده است55 که در سال نمای عمل مکتب راه و وجودیا مبنادر دو کتاب 
مـن  . ، این طـوری نبـود     کشند باید بگویم نه      تضاد رهبری که میان من و مسعود به میان می           دربارۀ مسئله 

 بهمـن  51کـافی بـود مطـرح کـنم کـه در سـال        خواستم چنین کنم و دنبال چنین وضعی بـودم،     اگر می 
نـه،  : خواهد نماز بخواند ولی مـسعود گفتـه بـود    بازرگانی که مارکسیست شده و گفته بود که دیگر نمی    

یافتند که او سه سـال        ا همه در می   کرد زیر   نماز هم بایست، و این مسعود را واژگون می          نماز بخوان پیش  
  » .جمع زندان را فریب داده است

   )17/3/1383االله میثمی،  گفتگو با لطف(
االله میثمی دربارۀ این وضعیت توضیح داد که افراد محدودی از جمـع مـا مثـل علـی خـدایی                       ـ لطف 11

ران علـت زیـاد بـودن طرفـدا       . صفت، محمود اشجع و حسن محمدی به جمع سـعادتی جـذب شـدند             
کردند کـه     سعادتی در این بود که مجاهدین طرفدار رجوی و سعادتی در زندان اوین به نحوی عمل می                

پس کثرت یـاران آنهـا بـه سـبب انتقـال      . به زندان قصر منتقل شوند و کنترل اوضاع را در دست بگیرند 
  .طرفدارانشان از اوین به قصر بود نه جدا شدن یاران ما
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   )17/3/1383می االله میث گفتگو با لطف (

  : االله میثمی در گفتگویی حضوری گفت لطفـ 12
خواندیم؛ پشت سر اکبر مهـدوی،        رفتیم پشت سر همه نماز می       ما ابایی از دیدن کسی نداشتیم، تازه می         «

اما واقعاً  . کردند  بعضیها ما را به خاطر همین کارها به نفاق متهم می           …زاده و   برادران منصوری، سرحدی  
د، چرا که من معتقد بودم اختلاف ما در سلیقه، نظر، تحلیل و فکر اسـت و ایـن ربطـی بـه                       این طور نبو  

   ».عدالت، پاکی و صداقت ندارد
   )17/3/1383االله میثمی ،   لطفاگفتگو ب(

بـه  ) االله نـوری    از دوستان و یاران شیخ فـضل      (االله شریعتمداری     حسین شریعتمداری نوه شیخ سیف    ـ  13
تحصیلات ابتدایی را در دبستان روزبـه و تحـصیلات متوسـطه را در              .  دنیا آمد   در دماوند به   1326سال  

 برای تحصیل در رشته زبان انگلیـسی بـه          1349گذراند و در سال     ) شهر دماوند (السلطنه    دبیرستان نایب 
ی ا  دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه تهران راه یافت، اما به دلیل اختلاف و تقابل فکری با یک استاد توده                  

از ادامه تحصیل انصراف داد، و دوبـاره در کنکـور دانـشگاه شـرکت کـرد و یـک سـال بعـد در رشـته                           
میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد و توانست مدرک کارشناسی خود را در این               

  . رشته اخذ نماید
االله سـعیدی و   ر آیـت وی در دوران دانشجویی ضمن تحصیل به فعالیتهای فرهنگی و سیاسی در کنا            

باهنر ادامه داد و به تـرویج فرهنـگ اسـلامی و نظـرات حـضرت امـام        الاسلام حجت االله مطهری و آیت
 به دلیل فعالیتهای سیاسی علیه رژیم شاه دستگیر شد و تا پیروزی             1354شریعتمداری در آبان    . پرداخت

رصه فرهنگی به فعالیـت پرداخـت، و        پس از پیروزی انقلاب همچنان در ع      . انقلاب در زندان به سر برد     
از . تألیفاتی از خود به جای گذاشته است و مقالات و یادداشتهایی در مطبوعات به چاپ رسـانده اسـت         

گذاری صدا و سـیما       توان به مسئولیت دفتر سیاسی سپاه، عضویت در شورای سیاست           مسئولیتهای او می  
 از طرف مقام معظم رهبـری از دی مـاه سـال             و سرپرستی مؤسسه کیهان به نمایندگی     ) منتخب رهبری (

  .  تاکنون اشاره کرد1372
   )3، 14949، شمـ کیهان  خاطرات حسین شریعتمداری؛(

  : آقای سیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی در کتاب خاطراتش این وضع را چنین روایت کرده استـ 14
زء چریکها بود از اوین بـه       که سابقاً عضو سازمان مجاهدین خلق بود و ج        ) شاهی(آقای عزت مطهری    «

او از وقتی متوجه شده بود که آنها افکار مارکسیستی دارند، علیه شـان افـشاگری     . زندان قصر منتقل شد   
او واقعاً فردی مقاوم و از مبـارزین بنـام و قابـل سـتایش       . در نتیجه منافقین با او بسیار بد بودند       . کرد  می
  .  بود و زیر شکنجه هم خیلی تحمل به خرج داده بوددر خارج از زندان فعالیت زیادی کرده. بود

او وقتی از زندان اوین وارد زندان قصر شد، گروه میثمی اعلام کردند که او نبایـد بـه جمـع مـا ملحـق                         
دانستند ولی مـسعود   گروه میثمی خودشان را جزء سازمان می . بشود چون خیلی چهره ضد سازمان دارد      

مـن گفـتم کـه اگـر همـه اینـان از جمـع مـا بیـرون برونـد،                     . نداشتنداش را قبول      رجوی و دار و دسته    
 هفتاد نفـر بودنـد از جمـع مـا جـدا             –کنیم، آنها هم که حدود شصت         را رها نمی  ) مطهری(شاهی    عزت

جمع : و بدین ترتیب مسلمانها به سه گروه تقسیم شدند        . شاهی را با احترام پذیرا شدیم       شدند و ما عزت   
  » .عود رجوی، جمع مجاهدین وابسته به آقای میثمی و جمع خط امامیهامنافقین وابسته به مس

   )234، 233، خاطرات سید محمد کاظم بجنوردی(
بـرد و در ایـن    سـر مـی   حسین شریعتمداری از جمله زندانیانی است که درآن ایام در زندان قصر به         ـ  15

  :ا چنین به یاد دارداو فضای زندان ر. کشیهای سیاسی زندان نقش داشت بندیها و خط تقسیم
) مبـانی نـاب   (بعد از اعلام تغییر مواضع ایدئولوژیک، ما تصمیم گرفتیم که بنا را بر مبنای خود اسـلام                  «

  . بگذاریم، میثمی شدیداً مخالف بود
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ای مثل سـعادتی، موسـی    تغییر مواضع ایدئولوژیک مرزبندیهای جدیدی را به وجود آورده بود، عده     

شـهرام  (اینهـا  . اوین بودند معتقد بودند که ایدئولوژی سازمان هیچ نقصی نداردخیابانی و رجوی که در   
  . خودشان خیانت کردند) و آرام

دهـیم جمـع کثیـری        ای صحبت کردیم که خودمان یک جمـع تـشکیل مـی             در این شرایط ما با عده     
یلـی دارد کـه در   چـه دل ! شویم حول محور اعتقاد و بینش خودمان چه دلیلی دارد که با اینها باشـیم؟                می

  ! دانیم باطل است؟ چارچوب سازمانی باشیم که می
گیـری   گفتـیم رأی . رفـت  میثمی یکی از قدیمیهای سازمان زیر بار این تصمیم و طـرح جدیـد نمـی         

رویـم و   کنیم، نقشه ما این بود که اگر این روش رأی اکثریت را آورد چه بهتر به این روش پیش مـی      می
های مذهبی زندان که دل ناراحتی از تغییر ایدئولوژی سازمان           بچه. شویم   جدا می  اگر نیاورد، باز خودمان   

پـس از اینکـه   . ، درست شـد   6،  5،  4لذا جمعی از بچه مسلمانها در بند        . داشتند به این برنامه رأی دادند     
با رأی اکثریت پیشنهاد جدا شدن از کمون مشترک به تصویب رسید دیگر میثمی نتوانست مخالفت کند                 

کردنـد کـه    رفتند اما وانمود مـی  و به ظاهر همراهی نشان داد، اما در واقع او و اطرافیانش راه خود را می      
از . خبر این حرکت به اوین رسید     . خوردند  شدند ضربه مهلکی می     با جمع مسلمانها هستند، اگر جدا می      

برقـراری حاکمیـت سـازمان در       کردند که در      به او انتقاد می   . نظر سازمان کار میثمی در قصر، کودتا بود       
در همین هنگام ساواک در حرکتی مرموز سعادتی را از زندان اوین با پیـامی از                . زندان ناتوان بوده است   

قبل از اینکه سعادتی بیاید پیام آمدنش آمد، از طریـق           . طرف رجوی و خیابانی به زندان قصر منتقل کرد        
قبلاً سابقه نداشـت کـه      . های سازمان دارد    ریتی برای بچه  آید و مأمو    ها پیام رسید که سعادتی می       خانواده

  . کسی بیاید و جلوتر از او پیغام آمدنش برسد
ایشان . هایی مثل حسن صادق، علی خدایی صفت و مرتضی قائمیان شد            این خبر باعث نگرانی بچه    

ایـن نگرانـی   . با بچه مسلمانهای معترض همراه بودند و حال از آمدن سعادتی و مأموریتش نگران بودند    
ترسیدند چرا که سازمان ولی نعمـت         نباید می . مورد بود   شان به سازمان بود، که بی       ناشی از عرقهای قبلی   

آنها که نبود، اینها راه خود را جدا از راه سازمان گزیده بودند و دیگر ترسشان از این بود که سازمان بـا                       
بـا حبـسهای طویـل المـدت و ابـد بودنـد در بـین                نفوذی که در بیرون دارد اینها را که مبارزین بنـامی            

  . شان سکه یک پول کند و آبروی شان را ببرد ها و آشنایان خانواده
خودش . گفت جمع ما جمع مشترک با مارکسیستهاست      ) بنابر مأموریتی که داشت   (سعادتی که آمد    

تعدادی تن به این    . نهم رفت داخل کمون مارکسیستها، و این دستور سازمانی بود برای اعضا و هوادارا             
شـان تنبیـه کننـد،        دستور و تغییر و تحول دادند، اما برای اینکه آنها را نسبت بـه تـصمیم و رونـد قبلـی                    

 روز  40 تـا    25شان گذاشتند و آن اینکه قبل از ورود به جمع مارکسیستها باید از                شرایطی برای همراهی  
  . شدند کردند و قرنطینه می تنهایی زندگی می

طـور    دانست و حقیقتاً هم همـین       د را به لحاظ رده و سوابق سازمانی بالاتر از سعادتی می           میثمی خو 
او زیر  . آمیز بود   خواست به جمع آنها بپیوندد اما این شرایط برایش سخت، گران و توهین              میثمی می . بود

ه سـازمان  طرفدارانش دورش جمع شدند، حدود پانزده نفر بودند که به ایـن روی ـ     . بار این شرایط نرفت   
  ! یعنی چرا سعادتی؟ چرا میثمی نه؟! اعتراض داشتند و در حقیقت  اعتراض شان به سعادتی بود

او خـودش را    . میثمی اختلافش با سعادتی و مجاهدین بر سر مسائل اعتقادی و ایـدئولوژیک نبـود              
اینهـا اصـرار    . دید و سختش بود که با شرایط سعادتی و سازمان به آن جمع بپیونـدد                برتر از سعادتی می   

  . اختلاف آنها عقیدتی نبود. زیادی داشتند که به آن جمع بپیوندند
به هر حال سعادتی کار خودش را کرد و تعدادی از جمع ما نظیر علی خدایی صفت، حسن صادق، 

هـا از همراهـان       ایـن بچـه   . مرتضی قائمیان و اثنی عشری به جمع سعادتی و به کمون مشترک پیوسـتند             
در ایـن شـرایط میثمـی و تعـدادی از         . خواست میثمی را تنبیه کند       و سعادتی با این کار می      میثمی بودند 
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.  را درآوردنـد   راه مجاهـد  اطرافیانش ترجیح دادند که خودشان به صورت تنها باشـند، بعـدها روزنامـه               

ه گـذاران سـازمان اسـت و رجـوی و گـروهش از را               نژاد، راه بنیان    مدعی شدند راه اصلی ما، راه حنیف      
  » .اند اصلی سازمان خارج شده

   )11 و 10خاطرات حسین شریعتمداری، نوار شماره (
   .49بنگرید به سند شماره ـ 16
   .50بنگرید به سند شماره ـ 17
ای   ش در روستای شیشوان آذربایجان در خـانواده  1300صفر قهرمانیان فرزند محمدحسین به سال       ـ  18

وری، بـا آن    به رهبـری پیـشه  1324 دمکرات آذربایجان در وی پس از علم شدن فرقه. کشاورز زاده شد  
با شکست فرقه در سال بعد، صفر به عراق گریخـت و پـس از مـدتی سـرگردانی و تحمـل                      . همراه شد 

 به ایران بازگشت، اما در اسفند همان سال در یکـی از             1327زندان و سختیهای فراوان در عراق به سال         
در آن زمان گفته شد که صفر       . اه ژاندارمری درگیر و نهایتاً دستگیر شد      روستاهای ارومیه با فرمانده پاسگ    

او در دادگاه احکام متعدد و متفاوتی گرفت که بالاترین آن         . با همسر فرمانده پاسگاه ارتباط داشته  است       
  .حکم اعدام بود که بعدها این حکم به حبس ابد تقلیل یافت

 را تجربـه    …ی چون برازجان، قصر، اوین، کمیته و      صفر قهرمانی در طی مدت محکومیتش زندانهای      
 پـس از  1381اودر آبـان  .  بعد از تحمل بیش از سی سال زندان آزاد گردیـد         1357نمود تا آنکه در آبان      

زاده طاهر کـرج   تحمل یک دوره بیماری قلبی در بیمارستان ایرانمهر تهران درگذشت، پیکر او را در امام             
  .به خاک سپردند

 به کوشش علـی     خاطرات صفرخان، : بیشتر از زندگی و خاطرات صفر قهرمانیان بنگرید به        برای اطلاع   (
  ).1378اشرف درویشان، تهران، چشمه، 

 30/1/82عزت این خاطره را در موزه تاریخ اطلاعات کشور نزد تنـی چنـد از مـسئولان مـوزه در                     ـ  19
، بغـض گلـویش را گرفـت        شـد   تعریف کرد و هنگام تعریف آن گویی صحنه آزادی برایش تکـرار مـی             

   .صدایش تغییر کرد، اشک در چشمانش گردآب زد و دستمالی سد آن شد
کوشیدند تا در صفوف مردم رخنه کنند و یا اذهان عمومی را فریب دهند                آنها به انحای مختلف می    ـ  20

و جذب خود کنند، مثلاً همان صـفر خـان را علـم کـرده بودنـد و در اجتماعـات او را بـه روی سـکو                           
صـفر قهرمـانی بـه دلیـل        : گفتند  بردند و چون صفرخان سوادی نداشت تا مطلبی بخواند به دروغ می             یم

خواندنـد و   ای را که تنظیم کرده بودند به نام او مـی            تألمات روحی قادر به خواندن نیست لذا خود بیانیه        
 کنارش گذاشتند و    شان کارایی نداشت    بعدها هم که صفر برای    . چنین در صدد سوءاستفاده از وی بودند      

های مذهبی و مسلمان به کمکش شتافتند و تا پس از پیروزی انقلاب در کنارش بودند و                   از آن پس بچه   
اش را به عهده      امکانات زندگی برای وی فراهم آوردند و پس از فوتش هم کارهای کفن ودفن و تشییع               

   .گرفتند
ضای انجمن اسلامی دانـشگاه تهـران علیـه         نژاد در گفتگویی با اع      الاسلام سید احمد هاشمی     ـ حجت 21

  : سازمان مجاهدین خلق افشاگری کرد و گفت
بعد از بیرون آمدن از زندان، روز عاشورا طبق تقاضای سازمان آرم مجاهدین خلـق را حتـی بـا لبـاس                      «

بـین  استفاده تبلیغاتی را نموده خود را در          وسیله سازمان توانست حداکثر سوء      روحانیت بالا بردم و بدین    
البته میثمی بـه خـاطر شـرکت در         . االله میثمی   همچنین لطف . ای هم آنجا بود     آقای گنجه . ها جا بزند    توده
اش گرفت    پدر رضاییها زیر بغل میثمی را به جهت نابینایی        . پیمایی آمده بود، که از وی تجلیل کردیم         راه

چرا از عنصری تصفیه شده و      :  گرفتیم ولی بعداً مورد انتقاد شدید سازمان قرار      . ای هم او را بوسید      گنجه
  » .مرتجع تجلیل کردید و بین خود راه دادید

  ) 7-6 ، …حقایقی چند(
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نژاد پس از این روز و حضور در چند حرکت تبلیغی سازمان به خصوص در تربت حیدریه                   هاشمی

 ـ                 ) که به درگیری انجامید   ( ه و شرکت در برخی محافل و جلـسات خـصوصی و محرمانـه ایـشان، پـی ب
این جدایی باعث شد تـا آنهـا   . برد و از آنها جدا شد) ره(تحلیلهای غلط آنان از انقلاب و حضرت امام        

 عروسکهای کوکی ارتجـاع به نام ) جزوه(نژاد دست به تبلیغی وسیع بزنند و با انتشار کتابی         علیه هاشمی 
ه آنهـا و مواضـع ایـشان        کار ننشست و با جسارت بـه افـشاگری علی ـ           او نیز بی  . چهره او را خراب کنند    

پرداخت که بخشی از آن طی گفتگویی با انجمن اسلامی دانشگاه تهران در شهر مشهد صـورت گرفـت      
 در سطحی وسیع چاپ و توزیع       مجاهدین خلق ایران   سازمان: حقایقی چند پیرامون  : که در کتابی با نام      

  : ای چنین توضیح داد او شرایط آن دوره را طی مصاحبه. گردید
االله طالقانی از آن حمایت       تازه از زندان آزاد شده بودم، سازمان مجاهدین هنوز الگو بود، و آیت            من  

من با مسعود رجوی و موسی خیابانی رفتیم به دیـدن آقـای طالقـانی، اتفاقـاً عکـسهای زیـادی        . کرد می
 کـردم کـه بهتـر       من در این دیدار صـحبت     . گرفتیم، که یادم نیست آنها را به چه نحوی از دستم ربودند           

  . است خیلی از حقایق روشن شود
من آن موقع به منزل رضاییها رفت و آمد داشتم، وقتی هم که عرفات آمد من آنجـا بـودم و همـراه                       

خلاصه من با اینهـا رفـت و آمـد    . مجاهدین با او عکسهای زیادی گرفتیم که نفهمیدم آنها نیز چه شدند
 اطلاعات بیشتری از اینها جمع کنی، لذا مـن بـه سـتادهای    گفت بهتر است که مرحوم اخوی می. داشتم

 ،57کـرد، در تظـاهرات روز عاشـورای     آقای طالقانی هم از آنها حمایـت مـی  . کردم آنها خیلی تردد می
کرد، مجاهـدین   های وارده درد می آقای طالقانی داخل ماشینی نشسته بود چرا که کمرش در اثر شکنجه           

چرخیدم، من آن روز رفتم و آرم سازمان مجاهـدین   اطراف ماشین طالقانی میهمه آنجا بودند، و من در      
  . را تشریح کردم

خواستند که ارتباطشان با من قطع شود ولـی وقتـی متوجـه اهـداف مـن                   مجاهدین هم در ابتدا نمی    
  . شدند، به همه توصیه کردند که به فلانی اطلاعات ندهید

روند و آثار مخالفت آنها با امام و انقلاب نمایان شـد               می وقتی من دریافتم که آنها به سوی انحراف       
بدیهی است که ما به خاطر حضرت امام و همراهی با نهضت ایشان با آنهـا  . من هم از آنها کنار کشیدم

بودیم، از وقتی که متوجه شدم آنها در مقابل امام هستند من هـم از آنهـا جـدا شـدم و در صـحن امـام                     
  .شان صحبت کردم در اجتماع عظیم مردم علیه) ع(آستان مقدس امام رضا

شـهید سـید    (ام     را علیه من منتشر کردند، که اخـوی        عروسکهای کوکی ارتجاع  بعد مجاهدین کتاب    
او از من خواست که به کتاب آنها جوابی ندهم چـرا            . ای نوشت   برای آن حاشیه  ) نژاد  عبدالکریم هاشمی 

 از دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه تهـران آمدنـد و بـا    اما بعد تعدادی. که ارزش فکر گذاشتن ندارد
بعد آن کتاب را از این مصاحبه به چاپ رساندند و حدود یک میلیـون از آن چـاپ                   . من مصاحبه کردند  
صمیمی داشت وقتی مـن در دفتـر         سیدی کاشانی که در زندان با من روابط گرم و         . کرده پخش نمودند  

در ابتـدا هـم   . گ زد و مرا از سوی سازمان تهدید به مـرگ کـرد  کار اخوی در حزب جمهوری بودم زن
، مطهری و مفتح را از میان بردند و دیگـر مجـال تـرور مـرا                 )نژاد  سید عبدالکریم هاشمی  (ام    امثال اخوی 

  . نیافتند
   )22/2/83نژاد،  مصاحبه با سید احمد هاشمی(
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  تشکیل کمیته انقلاب اسلامی
. طرفـی ارتـش، عمـلاً انقـلاب پیـروز شـد             با شکست حکومت نظامی و اعـلام بـی        

کلانتریها بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدند و مردم از ترس بـه روی کـار آمـدن دوبـاره                   
 دیگـری اشـغال   پاسبانها، کلانترها و ژانـدارمها، محلهـای تمرکـز آنهـا را یکـی پـس از         

  .آوردند  آنها را به تصرف خود در می کردند و اسلحه می
اسلحه بیشتر از ژاندارمریها، کلانتریها و پادگانها به خـصوص در تهـران بـه دسـت                  

بسیاری از عوامل و عناصر مؤثر رژیم شاه گریختند امـا تعـداد             . ها افتاد   مردم و نیز گروه   
در . نـد   شد  ی دستگیر و به مدرسه رفاه آورده می       های انقلاب   زیادی هم توسط مردم و نیرو     

زمین داشت، افراد دستگیر شده را     همسایگی مدرسه رفاه، ساختمانی بود که حیاط و زیر        
مـایی  . بودیم که از آنها محافظت کنـیم        دادند و ما مأمور شده        به این زیر زمین انتقال می     

  ! دانبان  دو ماه پیش زندانی بودیم حالا شدیم زن-که خود تا یکی
شبی که نصیری، رحیمی، ناجی و دیگر سران حکومت نظامی در پشت بام مدرسـه               

بـسیاری  . رفاه اعدام شدند، مردم از این اقدام بی خبر بودند و فکر کردنـد کودتـا شـده                 
سراسیمه ریختند بیرون و آمدند که آنجا را حفاظت بکنند، بـه آنهـا گفتـیم کـه خبـری                    

  . نیست
روزی انقـلاب از بـین نرفـت بلکـه در مدرسـه علـوی و رفـاه             کمیته استقبال بـا پی ـ    

  . تشکل خود را حفظ کرد و انتظام و حفاظت امور را به دست گرفت تشکیلات بی
ها و  های رژیم شاه، کسانی را که در تحکیم پایه          در خلال همین کارها، همچنان مهره     

 مدرسه رفـاه بـازجویی   آوردند و در نیز جنایتهای آن دستی داشتند دستگیر و به آنجا می        
  . کردند و محاکمه می
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مقر آقای بازرگان به نام دولت موقت، همان مدرسـه رفـاه بـود کـه بیـشتر نهـضت                    
کردنـد و تعـدادی از مجاهـدین خلـق مثـل              آمد  مـی     و  آزادیها، جبهه ملیها به آنجا رفت     

ن کمیتـه   فعالی(و ما   . مسعود رجوی و موسی خیابانی نیز آنجا را پاتوق خود کرده بودند           
دادیم که از اینجا برحذر باشید، به آقای خمینی گفتـیم             در همان موقع پیغام می    ) استقبال

به آقـای   . کنند  آمد می   خواهند و به اینجا زیاد رفت و          که اینها دنبال چه هستند و چه می       
زد گفتیم کـه آمـد و شـد اینهـا بـه صـلاح                بهشتی که هر از گاهی در آنجا به ما سر می          

دانم آقای خمینی چیزی گفتند یا آقای بهـشتی، کـه از هفـت ـ هـشت روز       ینم. نیست
مجاهـدین و   (آمدند و اگر در بیرون بـا هـم            علنی نمی . بعد، دیگر در آنجا آفتابی نشدند     

  . دانم ارتباطی داشتند من نمی) نهضت آزادیها
 دلیـل او بـه    . ، از زندانیان رژیم شاه را دیـدم       1روزی در مدرسه رفاه، سرهنگ توکلی     

جاسوسی برای اردوگاه شرق و انتقال اسناد پیمان سنتو به پیمان ورشو به زندان محکوم               
آمد  رفت و می او با آقای بهشتی می. شناختم  زندان قصر می6شده بود و من او را از بند 

 دیـدیم کـه     …داد که این کار را بکنید آن کار را نکنید و            و حتی به ایشان دستور هم می      
شما : از آقای بهشتی پرسیدم. احساس خوبی از وضعیت او نداشتم. ره استآنجا همه کا 

. دانیـد   سـوابقش را مـی    : گفـتم ! بله، سرهنگ توکلی اسـت    : ایشان را می شناسید؟ گفت    
بعد کمی از خصوصیات    . کافی نیست : گفتم. به هر جهت مدتی زندان بوده است      : گفت

تعهد نیست، کمی هم از وضـعیت       اش را گفتم که آدم سالمی نیست، مذهبی و م           اخلاقی
کنید که او را در مسائل امنیتـی          کردم که شما اشتباه می      و موقعیت زندانش گفتم و تأکید       

ایشان از اول در این قضایا بـوده اسـت و از زمـانی کـه از                 ! نه: گفت. گیرید  به بازی می  
ود گفتم،  من آنچه شرط بلاغ ب    : گفتم. زندان آزاد شده در این مسائل حضور داشته است        

  !حالا خود دانید
را در آن اطراف ندیدم، و نفهمیدم       ) توکلی(بعد از این دیدار و گفتگو، دیگر من، او          

بـه گمـانم    ! که چه شد، کجا رفت، و الآن چه کاره است، اصلاً در قید حیات است یا نه                
  .که به ارتش بازگشت و پس از مدتی نیز بازنشسته شد

. شـود   ه باید خیلی سریع به اوضاع سر و سامان داده         داد ک   وجود این مسائل نشان می    
باشند، ارتشیها بدانند که چه       امنیت شهر را کسانی در دست بگیرند، زندانیان جایی داشته         

در حالی که در خلاء . های موجود ادارات امنیتی و دولتی حفظ شود کاره هستند، پرونده  
نیروهای شـهربانی سـر     . ت بودند شهربانی و کلانتری، متخلفین و سوءاستفاده گران راح       

دلیل اعدام برخی سـرانش کـه         ارتش به . آمدند و هیچ کس سر کار خودش نبود         کار نمی 
وجـود  . عامل حکومت نظامی بودند در بلاتکلیفی بود، همه احساس خطـر مـی کردنـد              

دل نبودنـد و      هایی که با انقلاب هم      اسلحه و مهمات در دست مردم و به خصوص گروه         
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ادامه ایـن   . نتری و ژاندارمری و یک نهاد انتظامی، موجب خطر و ناامنی بود            کلا لأنیز خ 
 از طرف آقـای خمینـی       …رو آقایان مهدوی کنی، مطهری و       وضعیت ممکن نبود، از این    

هایی شدند تا بتوانند اموال و نوامیس مردم را حفظ کنند و کارهـای                مأمور تشکیل کمیته  
ای شد برای تشکیل کمیته موقـت انقـلاب           و این پایه  ها را به عهده بگیرند،        انتظامی شهر 

های به تاراج رفتـه را بـه پادگانهـا، مـساجد و                شد که اسلحه     از مردم خواسته   2.اسلامی
مردم بسیاری از سلاح و مهمات را برگرداندند، اما همچنان          . کمیته استقبال تحویل دهند   

وزهـا مدرسـه رفـاه و سـاختمان         در آن ر  . مانـد   هـا بـاقی     مقدار معتنابهی در اختیار گروه    
سـه و جعبـه     .کلـت و یـوزی و مسلـسل و ژ         ! مجاورش شکل و شمایل خاصی داشـت      

چـرا کـه جـا نبـود و پادگـانی در اختیـار              .  در وسط حیاط تلنبار شده بـود       …مهمات و 
لـذا چنـد روزی سـلاح و مهمـات را در            . نداشتیم تا تسلیحات را در آنجا متمرکز کنیم       

ریختیم، تا اینکه قرار شد مقداری از اینها را که حالت انفجاری             همان حیاط روی هم می    
جاسازی کنیم تـا سـر فرصـت بـه جـای            ) انقلاب(نداشت در منازل آشنایان و دوستان       

  . تری انتقال دهیم مناسب
به این ترتیب من عملاً در کمیته موقت انقلاب اسلامی مشغول شدم و هر کـاری از                 

کمیته هم اولش   . کردم که کار به درازا کشد        فکرش را نمی   دادم،  آمد انجام می    دستم برمی 
 گذشت چهار ـ پـنج سـال بـا سـربرگهای       موقت بود بعد دائمی شد، اما ما هنوز بعد از

 از ایـن    3روزی من به آقای مهدوی کنـی      . کردیم  کمیته موقت انقلاب اسلامی مکاتبه می     
ولیت ایـن کـار را پـذیرفتیم،        ما آن موقعی کـه مـسئ      : او با خنده گفت   . بابت ایراد گرفتم  

آیـد و کارهـا را خـودش، انجـام      فکرمی کردیم بعد از دو ـ سه ماه، دولتی سر کار مـی  
رویـم دنبـال درس و طلبگـی و       رود سرکار خودش، ما هم می       دهد، بعد هر کسی می      می

شـود   بینیم که به این سـادگی نمـی   اما الآن می! شود حوزه خودمان و مملکت درست می   
  .  اداره کردمملکت را

آقایان صادق اسلامی، مهدوی کنی، باقری کنی، مطهری، ناطق نوری، بهـزاد نبـوی،              
و من از اولـین نفـرات       ) مصطفی و علی  (خسرو تهرانی، قنادها     ،  محمد موسوی، الویری  

مهـدوی کنـی مـسئول کمیتـه و بهـزاد نبـوی             . دهنده کمیته انقلاب اسلامی بودیم      شکل
 شهید مطهری به سبب کارهای فکری و تئوریـک خـودش   .مسئول روابط عمومی بودند 
و  4بعد از آقای مهدوی کنی، مسئولیت به آقای باقری کنـی          . را در این امور گرفتار نکرد     

  . واگذار شدآقای ناطق نوری  بعد به
.  شـروع شـد  …کارهای کمیته با تحقیق و گـزینش و بازرسـی و گـشتهای شـبانه و      

در قـدم اول کمیتـه مرکـزی رادر         . شدند  ی کار معرفی  آشنایان و شناخته شدگان در ابتدا     
محل مجلس شورای ملی واقع در میدان بهارستان ایجـاد کـردیم، بعـد بـه سـراغ سـایر        
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شد، در هر منطقه مسجدی     تقسیم می    منطقه   14در آن زمان تهران به      . رفتیم  مناطق تهران   
بیشتری داشت در آن کمیته     تر از بقیه مساجد بود و یا لااقل روحانی آن فعالیت              که فعال 
بـه  ) شـهرری  (14،  12،  5،  11،  10،  9،  8،  7: تا آنجا کـه بـه یـاد دارم، منـاطق          . دایر شد 

ترتیب آقایان بکایی، عرفانی، خسروشاهی، عمید زنجـانی، موحـدی کرمـانی، ایروانـی،              
هـم آقـای   ) 1منطقه (در منطقه شمیران . اندازی کمیته شدند  عهده دار راه  اراکیمحمدی  

  . کی مسئول کمیته شدمل
هـای فرعـی    ای بـرای خـود کمیتـه    هر کمیتـه . تنها من در این میان غیرروحانی بودم 

هـای خودشـان را در آنجاهـا چیدنـد، لـذا مـا خیلـی تـسلط بـر                      درست کردند و مهره   
های مناطق نداشتیم، فقط به اینها گفته بودیم کاری خـلاف شـرع انجـام نـشود و                    کمیته

 و خلاف اخلاق را هم بگیرید، متهمین خلافکار را بیاورید به            جلو کارهای خلاف شرع   
  . ما بدهید

قبل از پذیرش مسئولیتی رسمی در کمیته مرکزی، چون در اوایـل خیلـی مـسئولیتها                
آچـار  «: گفتنـد   به اصطلاح مـی   . کردم  آمد می   مشخص نبود، من هر کاری از دستم بر می        

کمی که گذشت   . رفتم  آمد به دنبالش می     یهر کاری لنگ بود و یا اتفاقی پیش م        . »فرانسه
کار مهمی . و اندکی اوضاع سر و سامان یافت، من شدم مسئول صدور کارت کامپیوتری          

، هر کسی برای خودش کارتی درست کرده        »هرکی به هرکی  «بود؛ چرا که در آن شرایط       
ی لـذا صـدور کـارت بـرا       . بود، و بعضاً موارد سوء استفاده از آن هم گزارش شده بـود            

  .سر و سامانیها خاتمه دهد های تهران و شهرستانها امری ضروری بود تا به این بی کمیته
که در اختیار نیروهای مسلح و عملیاتی       » کارت انتظامی «سه نوع کارت طراحی شد؛      

هـای منـاطق و شهرسـتان داده شـد، و             به رؤسـای کمیتـه    » کارت بازرسی «. قرار گرفت 
  . 5اری بودکه مخصوص کادر اد» کارت اداری«

های منـاطق قـرار       در آن شرایط کمیته مرکزی امکانات مادی مناسبی در اختیار کمیته          
 برای حقوق پرسنل، اما خیلی راغـب نبـودیم اسـلحه بـین شـان                 داد از جمله بودجه     می

شناختیم، روحانیون مسئول هم تسلط به سـلاح، امـور            پخش کنیم، خیلی از آنها را نمی      
کـار آنهـا در حـد سرپرسـتی بـود،        . انقلاب و گروهکها نداشتند   نظامی و برخورد با ضد    

کردند و    های رده بعدی از نظر ایشان پنهان می         رفتند، خیلی ازکارها را بچه      آمدند ومی   می
حساب و کتـاب بـود کـه شـیخ نـصراالله              قدر بی    آن 9مثلاً منطقه   . گفتند  به مسئولان نمی  

؛ من خسروشاهی   2/9منطقه  «: د و گفت  آبادی خود سرانه آن منطقه را دو قسمت کر         شاه
. قرار داده بود  ) در خیابان پامنار  (ها  ی مقر خودش را هم در مسجد لاریجان       »را قبول ندارم  

او کسانی را آورد پاسدار کـرد کـه از   . هر چه اراذل و اوباش بود دور خودش جمع کرد        
ا کـه   آگاهی هم سرقت کرده بودند، یک حالت آپـاچی و وحـشیگری داشـتند، مـتهم ر                
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کردنـد بعـد ولـش        گرفتند مواد، اسلحه، وسایل و پـولش را بـرای خـود ضـبط مـی                 می
دانستند که اگر آنها را تحویل ما بدهند خواهیم پرسید پس مواد یـا                کردند چرا که می     می

خیـر بازداشـت و اتهـامش       ت؟ مدارک جرمش کدام است؟ لذا از        اسلحه این آدم کجاس   
  .…کردند گرفتند بعد ول می  را میحتی افراد منکراتی. گذشتند هم می

وجود این مسائل در کمیته باعث شد تا شورای مرکزی تشکیل شود، تشکیلاتی کـه               
ای یـک بـار بـرای      منطقه، هفتـه 14لذا سران کمیته .  منطقه را بهتر کنترل کند  14اوضاع  

کنی  در این جلسات هفتگی، مهدوی    . شدند  هماهنگی در کمیته مرکزی دور هم جمع می       
کردند که کار خلاف شرعی       یافتند و تأکید می      باقری کنی و امثال ایشان نیز حضور می        یا

شـدند و بـه       با این حال بعضی از آقایان خودشان در جلسات حاضـر نمـی            . انجام نشود 
  . فرستادند شان را می جای خود معاون

 این جلسات هم، دردی را دوا نکرد و ما همچنان کنترلی بـر اعمـال و برخوردهـای                 
افراد در مناطق نداشتیم و هر از گاهی هم گزارشهایی از خلافکاری برخی از مناطق بـه                 

لذا واحد تخلفات پاسداران را ایجاد کردیم تا به وضع خلاف شرع و             . رسید  دستمان می 
رفت  اگر پاسداری که برای دستگیری متهمی به منزلش می  . قانون مجریان رسیدگی شود   

داد در این واحـد بـه وضـع او رسـیدگی      فی صورت میو خود برخورد نامناسب و خلا   
در واحد تخلفات پاسداران من با حفظ مـسئولیتهایم،         . رفت  شد و حتی زندان هم می       می

دار بازپرسی نیز شدم، و به نیابت از دادستانی، هم حکم بازرسی منازل و هم حکم                  عهده
روید فقط    به منزل افراد می   کردم که وقتی      باید پاسداران را توجیه می    . دادم  دستگیری می 

امـا اینهـا گـاهی      .  را بیاوریـد   …مدارک جرم در حد اسلحه، مواد منفجره، مواد مخدر و         
زمینـی و یـا شـیر خـشک      حتی پیاز، سیب  . آوردند  اوقات وسایل غیر ضروری را هم می      

روید، وسایلی را کـه   گفتیم هر کجا که برای بازرسی می ما می. ها را هم آورده بودند     بچه
آورید صورت جلسه کنید و از صاحب منزل امضا بگیرید که بعداً ادعایی بر زیـاد و                   می

   .کردند ای تنظیم نمی توجهی، صورت جلسه کم شدن آن نداشته باشد، که گاهی با بی
هایی هم در کلانتریها  هایی که در مناطق ومساجد شکل گرفت، کمیته به غیر از کمیته  

 و کلانتریهـا جـا زده بودنـد، دل و      که نیروهـای شـهربانی  به وجود آمد تا در آن وانفسا     
لـذا در هـر     . آقای خمینی هم خواسته بود که آنهـا سـر کـار برگردنـد             . جرئت پیدا کنند  

آقایان با اجرای این تصمیم . های مناطق مستقر شدند های کمیته کلانتری تعدادی از بچه
های رژیم    عمدتاً به عنوان پس مانده      کردند اول آنکه افراد شهربانی      دو هدف را دنبال می    

شد تـا آنهـا در کنـار          شاه، تعهد لازم را به اسلام وانقلاب نداشتند، و این امر موجب می            
هـای   دوم اینکـه بچـه   . تأثیر قرار بگیرند و تعهد انقلابـی و دینـی بیابنـد    ها تحت پاسدار

  .انضباط بیاموزندانضباطی بودند از آنها نظم و  نظمی و بی کمیته هم که غرق در بی
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در سیستم شـهربانی و ارتـش، افـراد نظـامی بنـا بـر               . اما عملاً این طرح جواب نداد     
برداری داشتند که به راحتی در برابر یک چوب            چنان نظم و انقیاد و فرمان      انهایش  آموزه

هـای کمیتـه      کردند، ولی بچـه     شدند و تعظیم می     رفتند و خم و راست می       خشک رژه می  
در مراسـم  . داشـتند  آمد، دست از خوابشان برنمی دند، اگر تیمساری هم میاین گونه نبو
   .…رفتند؛ اما یکی با دمپایی و دیگری با زیرشلواری و های کمیته هم می صبحگاه، بچه

یک سال پس از اجرای طرح، نه تنها اهداف مزبور محقق نشد بلکـه نتیجـه عکـس                  
انضباطی گذاشتند،    چیها هم بنای بی     هربانیایها کاسته شد و ش      داد، از تدین و تعهد کمیته     

  .لذا این طرح شکست خورد و کمیته کلانتریها جمع شد
   

  تصفیه اسناد ساواک
در دوره مسئولیتم در بازپرسی واحد تخلفات کل کمیتـه خیلـی تـلاش کـردم تـا از              
اسناد و مدارک ساواک محافظت شود و کسی این کار را بـه عهـده بگیـرد کـه مطمـئن                     

شد و فـردی بـه نـام          ین مدارک و اسناد در جایی به نام مرکز اسناد نگهداشته می           ا. باشد
  . را به مسئولیت آنجا گماشته بودند6جوادمادرشاهی

قبل از پیروزی انقلاب، انجمن حجتیه نـه        . مادر شاهی از اعضای انجمن حجتیه بود      
وارد با ساواک نیز    ای م     تنها در امور سیاسی دخالتی نداشت بلکه بعضی از ایشان در پاره           

وجود مادرشاهی این فرصـت را بـه        . روابط و بده بستانهایی داشتند    . کردند  همکاری می 
  . ها بیرون بکشند آنها داد تا مدارک مربوط به خودشان را از میان پرونده

من حتی از این آقایان خواستم که لیست ساواکیها را به ما بدهند، تا ما هـم پـس از                    
تـرین    زوم نسبت به دستگیری آنها اقـدام کنـیم، امـا اینهـا کوچـک              ، در صورت ل     بررسی

تقاضـای خـود را محـدودتر کـردیم و گفتـیم فقـط لیـست                . همکاری با کمیته نکردنـد    
  . ساواکیهای اداره سوم را به ما بدهند ولی باز کارشکنی کرده ندادند

یر هـا دسـتگ     ما هـیچ کـدام از سـاواکیها را بـر اسـاس اطلاعـات و مـدارک پرونـده                   
ها یا نزدیکانش ساواکی است، او را         گفت یکی از همسایه     همین که کسی می   . کردیم  نمی

کردیم ، برخی بازداشتها هم بر اساس اعترافات خود سـاواکیهای             شناسایی و دستگیر می   
کردنـد کـه مـا سـاواکی          آمدند و اعتراف مـی      دستگیر شده بود، حتی بعضی هم خود می       

  اگـر درخواسـت   و . دادیـم   خودشان پرونده تـشکیل مـی    هستیم و ما بر اساس اعترافات     
ای به ما بدهند، آنها کاری نداشـتند           خلاصه پرونده  ]از مرکز اسناد ساواک   [ که    کردیم  می

دادند فقـط حـاوی       ای که به ما می      که این آدم از اداره سوم است یا اداره هشتم، خلاصه          
اد بود، و دربـاره سـمت       میزان وام اخذ شده، بدهی و یک سری مشخصات شخصی افر          
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مـا ایـن    . گفتند  گر و بازجو بوده است، مطلبی به ما نمی          افراد در ساواک و اینکه شکنجه     
  . دادیم اما گوش کسی بدهکار حرفهای ما نبود مسائل را به آقایان تذکر می

  
  دودیدگاه متفاوت 

 آقـای   خیلی از آقایان به بگیر و ببنـد تمـایلی نداشـتند، بـه یـاد دارم کـه گـاهی بـا                      
اگر حکومـت   : گفت  او می . کنی بر سر بعضی مسائل از این دست مشکل داشتیم          مهدوی

اسلامی ما شکست بخورد و از بین برود، بهتر است از اینکه ما بخواهیم با زور و با سر                   
اگـر مـا از بـین       : گفـت   مـی . بود» سر نیزه «اصطلاح خودش   . نیزه حکومت را نگهداریم   

 است از اینکه حکومتمان دیکتـاتوری باشـد، اسـتبدادی           برویم و شکست بخوریم، بهتر    
خواستند در همان سالهای اول انقلاب مدینه فاضله بـه            ایشان با این طرز تفکر می     . باشد

به نظرم همین دیدگاه و رواج آن بود        . وجود آورند و از درِ رحمت خداوند وارد بشوند        
  . شد میکه باعث برخی مشکلات و مسائلی چون خرابکاری و کودتا 

کـه  ) و شاید هنوز هم باشـد     (آقای مهدوی در خصوص مجاهدین نظرشان این بود         
آن موقع وی مخالف دستگیری و بازداشـت اینهـا          . شد  نباید با شدت با آنها برخورد می      

بعد از مدتی هم که مجاهدین به عملیات مسلحانه روی آوردند، ایشان معتقـد بـود           . بود
گفت شما به اینهـا میـدان        شان به اینجا کشیده شود، و می      که ما باعث شدیم که اینها کار      

در   . ندادید و به اینها فشار آوردید، تا اینها در نهایت مجبـور شـدند ایـن کـار را بکننـد                    
صورتی که آقای مهدوی شناخت صحیحی از آنهـا نداشـت و پـی بـه ماهیـت واقعـی                    

  .مجاهدین نبرده بود
 شناختی که از سران مجاهـدین داشـتم بـه           من با . از نظر ما واقعیت چیز دیگری بود      

) مجاهدین(گفتم، که اینها      کنی می   دادم، به بهشتی، اردبیلی، مهدوی      این آقایان هشدار می   
شما را قبول ندارند، و بـالاخره روزی بـا شـما            . هدفشان از بین بردن و حذف شماست      

نها را بگیرید و    گویم شما ای    من نمی . درگیر خواهند شد و برخورد مسلحانه خواهند کرد       
امثـال مـسعود رجـوی را       ) با توجه به شناختی که از اینهـا دارم        (اعدام کنید، اما معتقدم     

دهم بعد از دو ـ سه ماه اینها پشت تلویزیون بیایند   بگیریم بیاوریم و نگهداریم، قول می
ا وقتـی آنه ـ  . اینها حاضرند برای زنده ماندن به هر کاری گردن بگذارند         . و مصاحبه کنند  

. شود  ضعف و سستی از خود نشان دهند، بقیه طرفداران و هواداران حواسشان جمع می             
کسانی هم مثل بهزاد نبوی که مسئول روابط عمومی بود با این نحوه برخـورد و برنامـه                  

نباید قصاص قبل از جنایت کرد، اینهـا کـه هنـوز دسـت بـه         : گفت  کرد، می   مخالفت می 
  . 7 د که آنها را بگیریماند، پس دلیلی ندار اسلحه نبرده
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  مجاهدین و انقلاب 
کردنـد، و بـه       اسـتفاده     مجاهدین خلق در این مدت از ضـعف تـشکیلاتی مـا سـوء             

در همان روزهای اول پیروزی انقلاب،      . دهی تشکیلات و سازمان خود پرداختند      سازمان
بودنـد و   آوری کـرده      مقادیر معتنابهی اسلحه و مهمات از پادگانها و از میان مردم جمـع            

  . شد های خطرناکی بودکه به آن اعتنایی نمی این نشانه
پـسندیدند   از طرف دیگر برخی جوانان، طرز تفکر روحانیت و مدیریت آنها را نمـی   

زیاد بود، و دیـدیم کـه       ) به هر دلیل  (جاذبه آنها   . شدند  می و در عوض جذب مجاهدین    
دان، چه دختر و چه پسر، تعـداد        در اوایل انقلاب، از میان محصلین و دانشجویان، کارمن        

زیادی جذب آنها شدند و مجاهـدین بیـشترین نیروهایـشان را از همـین طیـف جمـع                    
هایی از آنها در میان دانـش آمـوزان و دانـشگاهیان و ادارات دولتـی فعـال                    مهره. کردند

  . کردند  جذاب نیرو جمع می بودند و با تبلیغات وسیع و شعارهای
. انه صورت دادند و چند هزار نفر را در آنجا جمـع کردنـد         آنها تجمعی در پارک خز    

شـاید انقلابیـون موافـق نظـام و امـام           . در چندجای دیگر هم این کار را تکـرار کردنـد          
پیمـایی و اجتمـاعی کـه بـا نظـر             توانستند چنین تجمعی را به وجود آورند، البته راه          نمی
 بهمن و یا روز قدس، اما       22روز  پیمایی    گرفت استثنا بود؛ مثل راه      خمینی شکل می    آقای

رانی مثلاً یک روحانی به این صـورت          مردم برای سخن  . دیگران چنین توانی را نداشتند    
شدند آدمهای سن و سال دار و کـم تحـرک و              شدند، تعدادی هم که جمع می       جمع نمی 

 اما به عکس، هواداران مجاهدین جوان، پرشور و پر انرژی بودند و بـا             . کم انرژی بودند  
هـای مـردم و       همین شور و انرژی بود که توانستند اسلحه و مهمات زیادی از در خانـه              

سر و سـامانی      آنها از بی  . آوری و برای روز مبادای خود نگهداری کنند         فامیلهایشان جمع 
  . آن روزها استفاده کردند

 کردند، از طرفی با شورای انقـلاب در         مجاهدین در آن شرایط دو استراتژی را پیاده         
تماس و مذاکره بودند و از طرفی دیگر به سامان دهی و انـسجام تـشکیلات خودشـان                  

  . کردند رسیدند و از هر فرصتی برای کوبیدن رهبران انقلاب استفاده می می
بیشتر شبها سران مجاهدین آنجا . چی در خیابان ایران بود پاتوق اینها در خانه ابریشم   

 گفتم شما اجازه بدهید ما بریزیم به آنجا و اینهـا            چندین مرتبه به آقایان   . شدند  جمع می 
شـان داریـم بـه راه         را بگیریم و بیاوریمشان و باهاشان صحبت کنیم، چنـد مـدت نگـه             

  . خواهند آمد، اما موافقت نکردند
هـا در کمیتـه و کـاهش تخلفـات،            قبلا گفتم برای جلوگیری از برخـی سوءاسـتفاده        

به این ترتیب مسئولیت کـار و دایـره         . کردیم   می کارتهای شناسایی مختلفی تهیه و صادر     
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در آن زمـان    . شد  اختیارات هر کس مشخص شده بود و هر کاری به نام کمیته تمام نمی             
آوری شده بود، امـا هنـوز خیلیهـا           ه و مهمات فراوانی از دست مردم جمع       لحبا اینکه اس  

ای رسـیدن بـه     بعضی گروههای سیاسی نیز بـر     . دانستند  خود را محق به حمل سلاح می      
کردند به هر نحوی که شده مجوز حمل          اهداف خود به اسلحه نیاز داشتند، لذا سعی می        

صدر و هم مهدوی کنی نامه نوشتند و دستخط           بنیبه یاد دارم    . سلاح را از کمیته بگیرند    
. دادند که شما به کادرهای مرکزی مجاهدین و محافظینشان، کارت حمل سلاح بدهیـد              

  . را دارممن این دستخطها 
 !شـود   نمـی ! نه: اول گفتیم .  چه موجوداتی هستند   ]مجاهدین[دانستم که اینها      من می 

این آقایـان اول بایـد بیاینـد        . دهیم، منتها طبق ضوابط     اما چون اصرار زیاد بود گفتیم می      
، مشخصات، آدرس محل استقرار و کارشان را بدهند و ضـامن هـم داشـته                  آدرس خانه 

تا هر وقت ما با ایـن       . اید کارمند دولت یا کاسب با جواز کسب باشد        ضامن نیز ب  . باشند  
آقایان کار داشتیم بتـوانیم از طریـق آدرس، مشخـصات و اگـر نـشد از طریـق ضـامن،                     

  . پیدایشان کنیم
سـیر کـار    . قیمتـی بـه دسـت آوریـم         توانستیم از آنهـا اطلاعـات ذی        ترتیب می   بدین

ه مرکـزی سـازمان را بـه وزارت کـشور اعـلام      گونه بود که باید آنها اسـامی کمیت ـ   بدین
  .کردند کردند و به ازای هر یک نفر از کمیته مرکزی یک محافظ نیز معرفی می می

ترتیب سپری شد و حتی یک کارت هم به آنهـا نـدادیم، تـا اینکـه بـا                     چند ماه بدین  
تغییر اوضاع و شرایط و کشیده شدن کار به جاهای باریک، دیگر صـدور کـارت بـرای                  

  .نها منتفی شدآ
مجاهدین در اوایل انقلاب از نظر مادی هم بار خودشان را بستند، بـه خیلـی جاهـا                  

از جمله سرقت از شرکت امریکایی بـل هلیکـوپتر و تعـدادی شـرکتهای               . دستبرد زدند 
آنها حتی بنیاد پهلوی را هم چپاول کردند و تعداد زیادی فرش و جنسهای عتیقـه        . دیگر

تر را از طریـق محمـد          متری و حتی بزرگ    12دود پنجاه قطعه فرش     ح. را به یغما بردند   
وقتی خبرش به گوش ما رسـید رفتـیم         . ضابطی که پدرش در بازار فرش بود، فروختند       

در این میان سه ـ چهار قطعه فـرش   . فرشها را جمع کردیم و پدر ضابطی را هم گرفتیم
طعه به اندازه همین چهـل ـ   همان سه ـ چهار ق : از بین رفت که کارشناسان فرش گفتند

آنها فرشها را از کشور خارج کرده بودند و اکنـون      . پنجاه تا فرش ارزش و قیمت داشت      
همـین طـور امـوالی کـه از برخـی           . همین موارد، جزء مطالبات امریکـا از ایـران اسـت          

  .شرکتهای دو ملیتی مثل شرکت ثابت پاسال به غارت بردند
کردنـد، بـه    ودند که از موضـع قـدرت برخـورد مـی       قدر پررو ب    با این اوصاف باز آن    

بـه غیـر از     . خواسـتند   دیدند و حـق شـان را مـی          رفتند، آقایان را  می      شورای انقلاب می  
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البتـه  . خمینی، مطهری، ربانی شیرازی، بقیه نظر موافق و همکاری بـا اینهـا داشـتند                آقای
. گـشت   مـی   ی بـاز  های شخـص    شیرازی به درگیریهای داخل زندان و جنبه        مخالفت ربانی 

طالقانی هم که اصلاً طرفدار آنها بود و معتقد بود که حتی مارکسیستها هم بایـد سـهمی         
چرا که آنها هم در این مملکت زندان رفتند، شـکنجه دیدنـد،             . از حکومت داشته باشند   

مبارزه کردند و آنها هم در سقوط شاه دخالـت داشـتند، در شـورای انقـلاب هـم بایـد                     
  . ته باشندای داش نماینده

  
  1360سی خرداد 

آوردنـد،    کردند به کمیته مـی      گاهی برخی از آنها را که در خیابانها و پارکها شلوغ می           
کس و هیچ جا حتی دادستانی هم حاضر نبودند آنهـا را از مـا تحویـل                   در حالی که هیچ   

نـه راه   ها گفته بـودیم کـه آنهـا را در میا            پس به بچه  . ماندند  بگیرند، لذا روی دستمان می    
سعی کنید آنها را بـه کمیتـه        . توانستیم با آنها برخورد کنیم      ولشان کنید که بروند؛ ما نمی     

  .نیاورید
زدند که پاسداران کمیتـه آنهـا را          اللهیها را کتک می     گاهی هم آنها در خیابانها، حزب     

آوردنـد و چـون فهمیـده بودنـد کـه مـا در برخـورد بـا آنهـا           گرفتند و به کمیته مـی   می
وقتـی  . گفتنـد   حتـی اسمـشان را هـم نمـی        . کردند  ودیت داریم، خیلی بد دهنی می     محد

بـا  . کـردیم   هـر سـؤالی کـه مـی       . مجاهد، فرزند خلق  : گفتند  می. پرسیدیم  اسمشان را می  
  !گفتند به شما چه مربوط است؟ مگر فضولید پرخاش و توهین می

. زدیم   پشت لباسشان می   کردیم که بر    هایی استفاده می    ما برای شناسایی آنها از شماره     
مـا هـم    . در عین حال، آقایان بر این نظر بودند باید با اینها خیلی ملایـم برخـورد کنیـد                 

بعضی را با گرفتن ضمانت و یا تعهدنامـه  از خودشـان ، پدرشـان و یـا حتـی یکـی از          
اما مواردی هـم بـود کـه طـرف خیلـی بـد دهـن بـود و بـه                     . کردیم  بستگانشان رها می  

داشـتیم، ده ـ پـانزده نفـر کـه       کرد، آنهـا را چنـد روزی نگـه مـی     توهین میخمینی  آقای
  ! زدیم به ابریشم چی که بیا اینها را بردارو ببر شدند زنگ می می

رهبران مجاهدین تحلیلـی بـرای اعـضا و سـمپاتهای خـود ارائـه کـرده بودنـد کـه                     
کمیتـه و   تبلیغـات مـسمومی علیـه       . گر تمـام عیـار اسـت        شاهی در کمیته شکنجه     عزت

کنند، اینها همه خود ساواکی        می  دادستانی صورت داده بودند که در آنجا شما را شکنجه         
  . گر هستند و شکنجه

رحمی برای یارانشان ترسیم کـرده بودنـد کـه            آنها در حالی از من چهره خشن و بی        
 توانند شهادت دهند که من حتی یک        حتی امروز کسانی که آن دوران را به یاد دارند می          
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، البتـه   8کـردم   سیلی هم به یک نفرشان نزدم، و بقیه را هم از اعمـال خـشونت منـع مـی                  
نسبت به یله و رها بودن اینها در جامعه حرف داشتم؛ نظرم این بود کـه نبایـد بـه آنهـا                      

شد، باید سرانشان را دستگیر و مدتی در زندان نگه داریم که حقایق         آزادی عمل داده می   
اگر امروز برای حل شدن این مشکل چند نفر از اینها را            . ودبر طرفدارانشان مشخص ش   

نگیرید و زندان نکنید، آنها جسارت خواهند یافت و فـردا دسـت بـه تـرور و بـه قـول                     
العمـل نـشان      شـوید عکـس     خودشان اعدام انقلابی شما خواهند زد، شما هم مجبور می         

  .الآن مهارشان نکنید فردا خیلی دیر است بدهید، پس اگر
رای اینکه تحلیل و تبلیغ آنها درست از آب در نیایـد هـر کـسی از اینهـا را کـه                      ما ب 

کردند، جز محبت و      آوردند، با تمام بددهنیها و فحشهایی که نثارمان می          گرفتند و می    می
ترین تعرضی به     دانستیم که اگر کوچک     می. کردیم  دوستی و احترام برخورد دیگری  نمی      

  خواهنـد، آنهـا منتظـر چنـین برخـوردی           ایم که آنها مـی      دهاینها بشود، همان کاری را کر     
  . بودند

برخوردهای آنها از روی شعور و منطق نبود، بیشتر بر مدار احساس بود، تـا چیـزی                 
کردند و بـه مـسعود رجـوی درود           پرسیدیم، داد و فریاد و به آقای خمینی توهین می           می
   ... .فرستادند و می

گیـری از برخوردهـای تنـد درصـدد انتقـال            برای پیش من با اینکه بازجو نبودم ولی       
  .تجربیاتم از زندان و بازجوییهای ساواک برآمدم

ای زده بودنـد      البته تنها از کسانی که دسـت بـه انفجـار، تـرور و یـا کـار مـسلحانه                   
های بازجویی توأم با مهر و محبت و دوست شدن، کـه              من از شیوه  . کردیم  بازجویی می 

یـک  : هایی نظیر بردم، شیوه مورین ساواک تجربه کرده بودم، بهره میدر دوره زندان از مأ 
 اسـتفاده   … تطمیع با سیگار یا با غذا و یا برخورد با اخلاق و            ،رو کردن   دستی زدن، روبه  

رفـتم و     من حتی گاهی برای اینکه متهم احساس خودمانی کند به سلولش مـی            . کردم  می
خـوابم،   ام یک نیم ساعتی اینجا می    گفتم خسته   یخوردم، بعد از ناهار هم م       با او ناهار می   
سپردم که در فـلان   ها می البته احتمال حمله و خفه کردن بود، لذا به بچه       . بعد بیدارم کن  

  . سلول هستم و حواستان باشد اگر صدا کردم یا داد زدم، در را باز کنید و وارد شوید
فهمیـدم کـه ایـن    . گفت داد و ناسزا می روزی دختری را آوردند که خیلی فحش می

دختر جوان پر شور و احساساتی است، مجاهدین هم از روحیات احساسی و عاطفی او             
طـور   اند و حالا از سر همین شور و احساس اسـت کـه ایـن       استفاده کرده جذبش نموده   

دانـست و بـه       اما هرچه می  .  داشت 9کاری هم نکرده بود مقداری ملات     . کند  بددهنی می 
معلوم بود که مجاهدین به . داد، از آقای خمینی گرفته تا بقیه حش میتوانست ف هرکه می

ذهنیت بـسیار بـدی     . استفاده کرده، و تحریکش نموده بودند       خوبی از احساسات او سوء    
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 خطـاب  …، و»!مـزدور «، »!فـالانژ «، »!سـاواکی «، »!فاشیـست «مـا را  . نسبت به ما داشت
. منتظر بود که شلاق و سیلی به او بـزنیم » !بلند شو برو! دختر پاشو«: به او گفتم. کرد می

با خنـده شـروع بـه نـصیحتش کـردم، امـا آرام       . گوید می» دری وری«دیدم که همچنان  
ایـم کـه خیلـی شـلوغ       دختر جـوانی را گرفتـه     : رفتم نزد آقای باقری کنی گفتم     . شد  نمی
یم او را   خـواه   کند بیا و شما با او حرف بزن، نصیحتش کن بلکه آرام شود، مـا نمـی                  می

بفرستیم اوین، آدرسش را بگیر بگوییم پـدر و مـادرش بیاینـد، تعهـدی بدهنـد و او را                    
  . خواهیم اذیتش کنیم ببرند، ما نمی

ایشان هم پذیرفت و آمد و حدود ده ـ بیست دقیقه نشست و او را نصیحت کـرد و   
ات کجاست؟ او هم گوشش بـدهکار ایـن     دخترجان پدرت کیست؟ آدرس خانه    : پرسید

دانم  خلاصه آقای باقری خسته شد و گفت دیگر نمی. گفت حرفها نبود، مرتب ناسزا می
گفتم عیب ندارد، بگذارید من دوباره با او صـحبت          ! چه چیزی به او بگویم؟ خود دانید      

تخت را  ! فوراً اتاق را آماده کنید    : ها را صدا کردم، گفتم      رفتم پیش او و یکی از بچه      . کنم
 بعد گفتم بیایید ایـن دختـر را بلنـد کنیـد ببریـد               …فتی بیاورید و  شلاق کل ! حاضر کنید 

تـو فکـر   : کنیـد؟ گفـتم   کار می چه: دفعه این دختر هول شد و گفت یک. ببندید به تخت
کنیم، نه این خبرهـا نیـست، ایـن     زنیم بعد ولت می کردی ما دو ـ سه تا سیلی به تو می 

الآن از او  زدیم حکم نداشتیم ولی  نمیروحانی که آمد پیش تو، حاکم شرع بود، قبلاً که
کنـد   ایم، دیگر تو چه حرف بزنی و چه حرف نزنی فرقـی نمـی      حکم شلاق تو را گرفته    

باید صد ضربه شلاق بخوری، یااالله پاشو برو آن اتاق، ناگهان مثـل فنـر از جـا جـست،                    
د، باید اول صـد     ای ندار   نه فایده : گفتم! زنم  نه آقا این کار را نکنید حرفهایم را می        : گفت

بعد او را به اتاقی دیگر بردند، شروع کرد بـه عـز و   . شلاقت را بخوری بعد حرف بزنی
گفـتم پـس   . گـویم  جز که آقا تو را به خدا ببخشید من غلط کردم، هرچه بخواهیـد مـی  

هـا   کاغذ را دست یکی از بچـه . نوشت. ات را بنویس شروع کن اول تلفن و آدرس خانه   
. دمادرش خبر بدهید که بیایند اینجا؛ کمی هم مطالب دیگری سیاه کـر دادم گفتم به پدر  

هم آدرس، هم شماره تلفن منزل، هم حرفهـایش  : گفتم. بعد رفتم پیش آقای باقری کنی
کـار    پـس چـه   : گفت! اصلاً و ابداً  ! نه: گفتم! مگر کتکش زدی؟  ! چطور؟: گفت. را گفت 
 کردم، بعد از اینکه شما رفتیـد، بـه او           (!)هیچ از وجود شما سوء استفاده       : گفتم! کردی؟

ای کـرد و   آقای بـاقری خنـده  . اید گفتم شما حاکم شرع هستید و حکم تعزیر او را داده
مـا زبـان ایـن    ! فهمـد  اند که زبان خر را چاروادار می      حقاً که از قدیم درست گفته     : گفت

  !فهمید فهمیم، شما می میجماعت را ن
ایـستادم و نیـز سـران         ع و تحلیلهای مجاهـدین مـی      از آنجایی که من در برابر مواض      

دانستند که موی دماغشان هستم پیغـام و پـسغام            شناختند و می    سازمان مرا به خوبی می    
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حیف تو که در کمیته بمانی، اینها حـق تـو را            ! عزت: گرفتند  فرستادند و یا تماس می      می
کاری است که زیر بـارش      اند، تو باید الآن وزیر باشی، وکیل باشی، آخر این چه              خورده
من آن موقع مسئول بازپرسی کمیته مرکز بـودم و  . کنی ای، وقت خودت را تلف می       رفته

خواسـتند مـرا از       شان سخت و گران بود و با این حیله می           این وجود و حضور من برای     
دار این کارها شود که بتواند فحش دهد و خـشونت             آن موقعیت دور کنند تا کسی عهده      

د و به این ترتیب تضاد آنجا تشدید شود و آنها بتوانند استفاده تبلیغاتی خود       به خرج ده  
  . را بکنند

گرفتند،    شدند، و در معرض کشته شدن قرار می         گاهی که اینها با پاسداران درگیر می      
! زد کـه فلانـی بـه داد مـا بـرس             شناخت سریع به من زنگ می       محمد حیاتی که  مرا می     

فرستادیم که بروند اینها را از هـم سـوا         ما هم گشتیها را می    . زنند  های ما را می     دارند بچه 
  . کنند، بعد ولشان کنند بروند

 بـود کـه آقایـان مـا را از           60اینها تا این حد آزادی داشتند، این اوضاع آنها تا سـال             
 پـیش  60 خـرداد  30کردند، تا اینکه قضایای مربوط به         برخورد جدی با اینها برحذر می     

کنم که دشمنان ما را از میان         من خدا را شکر می    . ا اعلام جنگ مسلحانه کردند    آمد و آنه  
بردنـد و اعـلان جنـگ بـا نظـام        آن زمان دست به سلاح نمـی         آنها  احمقها قرار داد، اگر   

توانستند با عـوام فریبـی بـه سـطوح            می. کردند، با حرکتهای سیاسی و تبلیغی خود        نمی
  . کان نظام را به زیر سیطره خود بکشندمختلف جامعه رسوخ کنند و بعد ار

احمد،رضـا،  (رضـایی بـرادر رضـاییها       ) ابوالقاسـم ( خرداد، محسن    30قبل از قضیه    
گفتند   زدند و به من می      همچنین پدرش و پرویز یعقوبی گاهی به کمیته زنگ می         ) مهدی

  . کردم شان می توانستم کمک شد و می که اتفاقی افتاده و من تا آنجا که می
تدریج ماهیت نفاق گونه مجاهدین       رفت و به    طور که اوضاع رو به وخامت می        نهمی

) محسن و خلیل رضـایی و پرویـز یعقـوبی         (شد یک بار اینها       بیش از پیش مشخص می    
گفتم خب پاشید بیایید اینجا . خواهیم ببینیمت  تماس گرفتند و گفتند که کارت داریم می       

کـار  . آیـم   آیم، هر کجا که بگویید می        خب من می   :گفتم. ترسیم  نه ما می  : ، گفتند )کمیته(
ای دلایل که برای نظام قایل بودیم، دیگر ما جانمان را  من خطرناک بود ولی به دلیل پاره   

زنـم یـا      ایـستم یـا مـی       شان مـی    با خود گفتم اگر نارو زدند جلوی      . وسط گذاشته بودیم  
ازه خلیل رضایی واقـع     قرار شد که در وقت و زمان مشخص به مغ         . زنند، مهم نیست    می

او در آنجـا وسـایل و لـوازم شـوفاژ و            . در تقاطع خیابان انقلاب و پـیچ شـمیران بـروم          
  . فروخت تأسیسات می

آنهـا حـدود نـیم      . در موعد مقرر از بهارستان پیاده به سمت پیچ شـمیران راه افتـادم             
 ـ       . ساعت بعد از وقت مقرر آمدند      تـا ایـن    . درفته بودند اطراف محل را کنترل کرده بودن
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حد از اوضاع و از خودشان وحشت داشتند که نکند من نیروی حمایت کننده بـا خـود                  
قرار ما یک ساعت بود اما حدود دو ساعت و نیم با هم نشستیم، حرفهـای                . آورده باشم 

خواستند که خودم را کنار بکشم، کمیتـه جـای            آنها از من می   . زیادی برای گفتن داشتیم   
کمتر از وزارت و وکالت در این نظـام نبایـد       : گفتند  می.  نیست من نیست، حد من کمیته    

دیکتـاتور  ) حاکمین(گرفتند که اینها  کردند، و بعد اشکال می   حسابی تحریکم می  . بپذیرم
 بـه آنهـا گفـتم کـه مـن           …شان معنی ندارد و     دهند، قانون برای    هستند، آزادی به ما نمی    

اینجا هـم هـستم فقـط بـه         . ار هم هستم  چیزی از این نظام طلبکار که نیستم هیچ، بدهک        
من نه به دنبال وکالت هستم نـه  . آید کنم کاری از دستم برمی خاطر آن است که فکر می

ام تـا     خواهد که در میان حکومت گران باشم، منتظرم و صبر کـرده             وزارت، و نه دلم می    
مان را  حکومت جاگیر شود و به ثباتی برسد، تا مـا هـم بـرویم در بـازار دفتـر و کاغـذ                     

گویید آقای بهشتی و دیگران که الآن حاکم هستند و حکومت             و اینکه شما می    .بفروشیم
صدر  کنید آقای بنی    کنند، شما فکر می     کنند در عمل دیکتاتورند وقانون را رعایت نمی         می

دان اسـت،     گویید قانون   کنید و می    زنید و حمایتش می     که این همه سنگش را به سینه می       
اگر قضیه خودخواهی است که این بیـشتر از دیگـر آقایـان             . کند  رعایت می آیا قانون را    

موردتان، هم خودتان و هم او را  خودخواه است، شما با حمایتها و تحریکهای بیجا و بی
  . کنید دارید بیچاره می

  . دهد خواهد آزاد باشیم و بنی صدر هم این آزادیها را به ما می ما دلمان می: گفتند
کنیم، منتها انتقاد مـن در    و شما هر دو داریم به این حکومت انتقاد می        پس من : گفتم

شـما حـرف دلتـان را بزنیـد،         . جهت اصـلاح اسـت و انتقـاد شـما در جهـت تخریـب              
خواهید حکومت را تمام و کمال دو دستی تقدیمتان کنند، با شناختی که من از شـما                   می

 و استبدادی را که راه انداخته بودید        دارم، شما دیکتاتورتر از همه هستید، قضایای زندان       
بعد اینکه این آقایان هـر چـه کـه هـستند، معتقـدم آدمهـای خـائنی                  ! یادتان رفته است    

داری ندارند، از این      ولی آدمهایی هستند که تجربه حکومت     . نیستند، وطن فروش نیستند   
کنیم تا این   توانیم باید تلاش      ما تا جایی که می    . رو ممکن است اشتباهاتی صورت دهند     

اشتباهات به حداقل برسد، اشتباهاتشان را اصلاح کنیم، نـه اینکـه بـا یکـسری شـعار و                   
شاید رجایی برای نخست وزیری مناسب . انتقاد غرض و مرض دار آنها را تخریب کنیم   

اند، جبهه    در این مدت همه خودشان را نشان داده       . تر است   نباشد ولی از بنی صدر سالم     
  .اند که چقدر قابلیت دارند  همه نشان داده. مذهبیهاملیها، چپیها و 

در این جلسه آنها اصرار و تلاش زیادی داشتند که مـرا متقاعـد کننـد کـه از کمیتـه             
  .بیرون بیایم، چرا که وجود من تحلیلهای فریبکارانه آنها را به هم ریخته بود
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اج دارد و وقتـی     گفتند که در کمیته به شدت شکنجه رو          به اعضا و سمپاتهایشان می    
زنـیم و نـه       طور نیست و مـا نـه شـلاق مـی            دیدند که این    گذاشتند می   آنها پا به اینجا می    

لـذا هـر    . کنـیم   ورزیم و سکوت می     کنیم، در برابر فحاشیهای آنها هم صبر می         توهین می 
کرد که حرفهایی که دربـاره کمیتـه          شد  به اینها اعتراض می       وقت یکی از ایشان آزاد می     

آمـد خیلـی ناراحـت        شان درست از آب در نمـی        اینها از اینکه تحلیل   . د غلط است  ای  زده
به غیر از کمیته مرکز، در سایر مناطق هم کم و بیش وضع به همـین شـکل بـود،                . بودند

دادنـد، پـس رفتارهـا و      را بـه مرکـز تحویـل مـی      درصـد از متهمـین  80 ـ  70البته آنها 
  .جا بود برخوردها معطوف به همین

، یعقـوبی     موقع بازگشت و خـداحافظی    . ای به سر رسید     جلسه بدون هیچ نتیجه   این  
طـور هـم      طور کـه آمـدم، همـان        همان: روی؟ وسیله داری؟ گفتم     چه جوری می  : پرسید

اینها غرق در تعجب . گردم برمی پیاده آمدم پیاده هم: چطور آمدی؟ گفتم: گفت. روم می
اکی من بدون نیرو و بدون ماشـین آمـده          شد در چنین شرایط خطرن      شدند، باورشان نمی  

با ماشـین   ! خواهی نبر     خواهی ببر می    می: گفتم. برمت  من می : خلیل رضایی گفت  . باشم
از اینجا به بعد خطرناک است، بقیـه راه         : گفت. او آمدیم، تا بیمارستان طرفه بیشتر نیامد      

  .خداحافظی کرده پیاده شدم. را خودت برو
جمعیت . پیمایی بزرگی در خیابان انقلاب صورت دادند        اه آنها ر  1360 خرداد   30در  

دادنـد و اعـلان جنـگ     نسبتاً زیادی هم به میدان آوردند، شعارهای تند و احـساسی مـی     
  . مسلحانه کردند

پیمایی و اجتماع  ما راه. آنها دو روز جلوتر پخش شد» اعلان جنگ مسلحانه«اعلامیه 
ن زمان به بعد دیگر من به تنهـایی نبـودم، مـن بـه               از ای . آنها را غیر قانونی اعلام کردیم     

عنوان کمیته و انتظامات شهر و لاجوردی و بهشتی و قدوسی بـه عنـوان دادسـتان هـم                   
  .بودند

 در میدان انقلاب، ترمینال و چنـد جـای شـلوغ شـهر درگیـر                60  خرداد    30آنها در 
مک بـه چـشمها   زا و گوگردی به سر و صورت مردم ریختند، ن شدند، اسید و مواد آتش  

  .پاشیدند، با تیغ موکت بری تعدادی را زخمی کردند
. از آن پس تصمیم گرفتیم تعدادی را که از قبل شناسایی کرده بودیم دسـتگیر کنـیم                

. نظام تصمیم به برخورد با آنها گرفته بود       . کردیم  آنها را بازداشت ، محاکمه و زندانی می       
 دسـت داشـت،   10 مستندات کودتـای نـوژه  یکی از کسانی که در جریان انتقال مدارک و    

او از  . شـناختم   من او را پـیش از پیـروزی انقـلاب و از زنـدان مـی               .  بود 11جواد قدیری 
 ایـدئولوگهای زنـدان   ءو تقریباً جز  های اصفهان بود و دو مرتبه به زندان افتاده بود، بچه

پس از پیروزی .  و در زندان تعداد زیادی تحت نظر و تعلیم او بودند آمد، به حساب می
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خـوردم،   دانستند و من با آنها قهر نبودم، گاهی که به آنها برمی انقلاب آنها موضع مرا می   
من حتی با مسعود رجوی هم سلام و علیـک  . کردند ایستادند و شروع به صحبت می می

  . داشتم
هـا خـون بـدهم، جـواد          یکبار که به بیمارستان سوم شعبان رفته بودم تا برای جبهـه           

. کردنـد   البته او برای خون دادن نیامده بود، آنها این کارها را مسخره می            . ی را دیدم  قدیر
وقتی بـه هـم رسـیدیم سـلام و          . بودندبال مصادره کردن چیزی و جایی       اش دن   آنها همه 

گفـت  . او یک موتور گازی داشـت     . طرف خبر گرفتیم    طرف و آن    علیک کردیم و از این    
بعـد در تـرک     .آیم، در آن مسیر کـار دارم        م من هم می   گفت. خواهد برود جلو دانشگاه     می

الآن چـه   جـواد : در بین راه گفـتم . موتورش نشستم و تا نزدیکهای دانشگاه با هم رفتیم
نیستم رفتم با دکتر پیمان و گـروه        ) مجاهدین(ها    کنی؟ گفت من دیگر با آن بچه        کار می 

خـاک بـر    : ش و گفـتم   خندیدم و به شوخی از پـشت زدم تـوی سـر           . کنم  کار می »جاما«
گویـد،    من یقین داشتم کـه او دروغ مـی        . با مجاهدین بودی که بهتر از پیمان بود       ! سرت

گویی که دیگر با مجاهدین نیستی بیا و در تلویزیون مصاحبه کن و               گفتم اگر راست می   
و حرفی ندارم و بعد از یکی ـ دو تا شـوخی    بگو که با آنها نیستی، او الکی گفت باشد

  . دا شدیماز هم ج
گویا او از طریق و حمایـت محمـد   . روزی جواد آمد به سراغم بعد از کودتای نوژه،

بخـشی  . های سازمان مجاهدین انقلاب، به دادرسی ارتش نفوذ کرده بود رضوی، از بچه
هـا   عزت من دیگر با آن بچه: جواد گفت. از پرونده کودتا در اختیار بازپرسی کمیته بود

با نظام همراه هستم و الآن در دادرسی ارتش روی پرونده کودتـای  نیستم و   ) مجاهدین(
مـن  . کنم حالا اگر شما مدارکی در این زمینه دارید تحویل من بدهیـد              نوژه همکاری می  

دادم کـه     کلی خندیدم و سربسرش گذاشتم و گفتم جواد من اگر یک بزغاله داشتم نمـی              
ودتا است، او هم دست از پـا درازتـر          تو برای چرَا آن را به صحرا ببری، اینکه مدارک ک          

  .بازگشت
بعد هم چند بار تلفنی با محمد رضوی صحبت کردم و درباره وی هـشدار دادم کـه        

آقـای  . این آدم خطرناکی است که به دادرسی نفوذ کرده است، حرفهایش را باور نکنیـد         
هـا  شما نـسبت بـه این  : احترامی خاصی گفت رضوی از حرفهای من ناراحت شد و با بی      

ای  شـما نـسبت بـه آنهـا عقـده      انـد،  عقده دارید، چون اینها شما را در زندان اذیت کرده
کنید، ما باید جاذبه داشـته باشـیم وایـن     طور با آنها برخورد بدی می الآن این اید، و شده

 من خیلی بـا     …کند  های امثال شما دافعه ایجاد می       افراد را جذب کنیم، حرفها و برخورد      
شما در جایی کـه     : گفتم. تا او بالاخره مشکوک بودن جواد را پذیرفت       او صحبت کردم    

من به تو هم شک دارم بـه خـودم هـم            : هستید باید نسبت به ایشان شک کنید، او گفت        
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شک دارم  به هر حال هر کسی درصدی ناخالصی دارد و این نبایـد مـانع جـذب آنهـا                     
 جذب کنی، باید از جلو در حالا به فرض هم بخواهی آنها را. درست است: گفتم. شود

شروع کنی و پله پله آنها را بالا ببری نه اینکه یکدفعه بیاوری و در آن جایگاه بالا قـرار                    
ای،  ای  در مرکز مطالعات قـرارش داده  الآن جواد را به عنوان مغز متفکر آورده بدهی، تو
ی فـراری شـد و   تا اینکه قـدیر . در آخر هم او حرفهای ما را نپذیرفت. شود  اینکه نمی

  .12حرفهای من درست از آب در آمد، که رضوی زنگ زد و از من عذرخواهی کرد
ای جواد قدیری گفتـه بـود کـه کـار          من در جایی شنیدم که قبل از ترور آقای خامنه         
اشـان را   هم بار و بنـه ) مسئولین نظام(نظام در همین پنج ـ شش روز تمام است، و اینها  

به آقای خسرو تهرانی که در اطلاعـات نخـست وزیـری بـود     من همان موقع . بسته اند
) کـه در وزارت کـشور اسـت       (پیغام دادم که جواد قدیری شوهر خواهر آقای عطریانفر          

گیری کنید که آنها ایـن   بیایید پی  ایم، ما جای او را هم پیدا کرده. چنین حرفی زده است
ل او را بازرسی کنیم کـه دیـدیم   بعد خودمان حکم گرفتیم و رفتیم تا منز. کار را نکردند

برد و بعد هـم   تخلیه شده است، گویا مدتی در منزل محمد عطریانفر در اختفا به سر می           
شنیدیم که از کشور گریخت و پـس از چنـدی هـم عطریـانفر خـواهرش زهـره را بـه                      

  .صورت غیرقانونی و قاچاق نزد وی فرستاد
  

  13گروه فرقان
بود که ما در سالهای اول پیـروزی انقـلاب بـا آن    گروه فرقان، یکی دیگر از مسائلی    

  . مواجه شدیم
در آن زمان خیلی تـلاش شـد کـه          .  این گروه خود سازمان یافته و خود ساخته بود        

ردی از مجاهدین در این گروه یافت شود، اما ردی نبود و آنها وابستگی بـه مجاهـدین                  
کبر گودرزی پرچم مجاهدین    های روز عاشورا که ا      اما برای من مشاهده صحنه    . نداشتند

  .کشید ذهنیت جدی بر نفوذ مجاهدین بر این شبکه برایم پدید آورد را به دوش می
او . س این گروه بود که من در بازجوییهـایش حـضور داشـتم            أ در ر  14اکبر گودرزی 
زندگی فقیرانه و محرومی را در پشت سر داشت و کمی از این بابت              . اهل الیگودرز بود  

در جوانی تلاش کرده بود که به حوزه علمیه راه یابد، قـم او را نپـذیرفت                 . ای بود   عقده
طـولی  . خوابید  جا می   شبها همان . اما توانست در حوزه مسجد جامع تهران درس بخواند        

) مسجد ترکهـا  (سپس به مدرسه شیخ عبدالحسین      . نکشید که از آنجا نیز بیرونش کردند      
بعد از مـسجد قبـا سـر درآورد، آقـای           . دندرفت و بعد از مدتی از آنجا هم بیرونش کر         

این برخوردها نوعی سرخوردگی و حالـت نفـرت در او           . مفتح نیز از آنجا بیرونش کرد     
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به وجود آورد و برای بیرون آمدن از این سرخوردگی تـشکیلات فرقـان را راه انـدازی                  
 .های این گروه بیشتر از شمیران و غرب تهران بودند بچه. کرد

های متعصب و خوبی بودند، زیاد هم مقاومـت            پایین آن واقعاً بچه    های سطوح    بچه
کردند، چرا    بر عکس اعضای سطح بالای آن که سریع به همه چیز اعتراف می            . کردند  می

  . دانستند شان می که ارزش خود را بالاتر از تشکیلات
هـای    دادنـد و بچـه      رهبران این گروه تحلیل و کار خود را به نام دیـن صـورت مـی               

افراد سـطوح پـایین     . کشیدند  شدند به سوی خود می      مذهبی را که جذب روحانیت نمی     
مـد و آقـای      دادند از روی ایمـان بـود، حتـی آن کـسی کـه آ                کارهایی را که صورت می    

مطهری را شهید کرد معتقد بود در روز قیامت اجر و پـاداش ایـن جهـادش را خواهـد                    
  . کردند ند آنها فکر میایشان مصداق عینی خوارج بودند و مان! گرفت

  .»امام«: گفتند افراد این گروه به اکبر گودرزی می
یک بار متهمـی از ایـن گـروه را بـرای چنـد      . من در بازجویی از اکبر حضور داشتم   

: پرسـیدند . نـشینم  نمـی : گفـت ! بنشین: به او گفتند. سؤال و جواب نزد گودرزی آوردند 
هـای رده پـایین       واقعاً بچه (!) ند تا من بنشینم   مان گودرزی بنشی    رهبر و امام  : گفت! چرا؟

های ساده، پاک اما خشکه مقدس بودند، و خبر نداشتند که در سطوح بـالای                 فرقان بچه 
گفتند برو سـر پـدرت را هـم           به ایشان اگر می   . کنند  گذرد و به چه فکر می       گروه چه می  

ور و هیجـان و پـاکی     ای داشتند و از ش      چنین تبعیت محض و کورکورانه    . آورد  بیاور، می 
  . شد استفاده می آنها سوء

براساس تحلیل آنها، جمهوری اسلامی، حاکمیت اسلام نـاب محمـدی نیـست و از               
دانـستند آنهـا را تـرور و شـهید            آنجا که مطهری و مفتح را موجب تثبیت حکومت مـی          

  . کردند
یی از  از نظر من گودرزی شعور این حرفها را نداشت که طرح ترور بریـزد و کارهـا                

از بیرون، مانند قـضیه     . کرد  نمایی و هدایت می     او را جایی و جریانی راه     . دست بکند   این  
  .شد  در انفجار جریان حزب جمهوری هدایت می15کلاهی

شبی که حزب منفجر شد، اصلاً قرار نبود آن همه جمعیت آنجا باشـد، بـه صـورت                  
د کلاهـی دعـوت کـرده بـود، هـر      بقیه را خو. بودند معمول باید ده ـ پانزده نفر آنجا می 

 بـه   ]مثل شهید منتظری  [ای است حتی عضو حزب هم نبود          دانست وزنه   کسی را که می   
رانی مهمی راجع     خواهد سخن   گفته بود امشب آقای بهشتی می     . ای کشیده بود آنجا     بهانه

 .شب خیلیها به آنجا رفتند لذا در آن . به مسائل اقتصادی ایراد کند
بعد از  . است  دانستند که چرا این همه جمعیت آنجا آمده           هم نمی  حتی آقای بهشتی    

بمب را زیر میـز     . شود  روند، ناگهان بمب منفجر می      رانی می   اقامه نماز وقتی برای سخن    
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چند روز جلوتر از این حادثه تلخ، تبلیغاتی را هم شروع           . و میکروفن کار گذاشته بودند    
جواد قدیری هم که    . وزی بیش نمانده است   کرده بودند که از عمر حکومت اینها چند ر        

در آن . شود کشد که همه چیز تمام می قبلاً گفته بود هفت ـ هشت روز بیشتر طول نمی  
انفجار مسجد ابـوذر و زخمـی و مجـروح          . مدت کوتاه چند ترور و انفجار مهم رخ داد        

دفتـر  ای، حادثه هفتم تیر و انفجار حزب جمهـوری و حادثـه انفجـار                 شدن آقای خامنه  
  . نخست وزیری و شهادت آقایان رجایی و باهنر در هشتم شهریور
اما آنهـا   . ریزی شده بود    پیداست که تمام این قضایا از پیش و از طرف جریانی طرح           

خمینی   در محاسباتشان اشتباه کردند و حکومت به راه خودش ادامه داد و با وجود آقای              
  .مشکل خاصی پیش نیامد

که گروه فرقان بدون دخالت دستها و جریانهایی بیرونـی بـه            توان پذیرفت     حال نمی 
  .ای رسیده باشند  چنین مرحله

  
  بازی سرنوشت

دانـی امـروز چـه     مـی :  بود که روزی یکی از دوستان زنگ زد و گفت61 ـ  60سال 
) یا نزدیکی کاخ نیاوران( را در خیابان دولت    16ای  تیمسار سجده . شود  دیدم؟ باورت نمی  

ای و ایـن      تعقیبش کردم تا اینکه رفت به خانه      .  سنگک به دست داشت    دیدم که یک نان   
  . اش است آدرس و شماره خانه

من هم بلا درنگ اما خیلی عادی اکیپی را با بی سیم فرستادم بـه آن آدرس و گفـتم                    
ها هم به     بچه. چنین آدمی را با چنین مشخصاتی دستگیر کرده یکراست بیاوریدش اینجا          

» خرپـشته «کند بعد به بالای       بام فرار می    تیمسار ابتدا به پشت   . کنند  آن آدرس مراجعه می   
مختصری که از او بازجویی کردم،      . ها او را دستگیر کرده آوردند       رود، اما بالاخره بچه     می

  . فرستادمش اوین، که او را محاکمه و بعد اعدامش کردند
بـود کـه گـاهی      در کمیته دو نفر نفوذی شناسـایی شـدند، یکـی از آنهـا پاسـداری                 

او پـس از شناسـایی، دسـتگیر و    . داد  های تیمی را که قرار بود ضربه بخورد لو مـی            خانه
  . محاکمه و بعد اعدام شد

هـا    بچـه . دیگری هم از اعضای گارد شاهنشاهی بود که اطلاعی از سوابقش نداشتیم           
ه شـد،   بعد هم مسئول پادگان کمیت    . داد و مسئول عملیات نظامی شده بود        را آموزش می  

  .آخر هم دستش در کودتای نوژه رو و دستگیر شد و به سزای کارش رسید
او . روزی متوجه شدم سرگرد افشار، معاون رئیس زندان اوین، دستگیر شـده اسـت             

در زندان او چند برخورد با من داشت از جملـه وقتـی کـه               . شمالی بود و آدم بدی نبود     
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) سـرگرد افـشار   (دادی، او     ول بغلی پیام می   نگهبان گیر داد که تو با زدن تخم مرغ به سل          
  .سرو ته قضیه را هم آورد

گزارشهای خیلـی بـدی     : گفت. برای دیدنش به اوین رفتم    . حال او دستگیر شده بود    
و چنـان   ام و چنین    ام، پتو و غذا نداده      اند، اینکه سه روز آب را به زندانیان بسته          برایم داده 

این سرگرد  : من رفتم سراغ آقای گیلانی و گفتم      . ند به او حبس ابد داده بود      …ام و   کرده
سـه روز آب را     : گفت. آدم بدی نبوده است   . اند  افشار آن طوری نیست که گزارش کرده      

نه دروغ است به نظرم آن موقـع آب اویـن آب            : گفتم. است  به روی زندانیان قطع کرده      
شـد و یـا اگـر     میشد و یکی ـ دو ساعتی آب قطع   چاه بود، شاید موتور آب خراب می

افتـاد در ایـن صـورت آب بـا تـانکر              کشی بود به دلایـل دیگـر چنـین اتفـاقی مـی              لوله
شود در زندان با آن جمعیـت،       مگر می . این بابا آدمی نبود که آب را قطع کند        . آوردند  می

  !شود؟ دانید چه می  می…سه روز آب قطع شود، توالت، حمام، غذا، بهداشت و
ای گیلانی دادم حکم حبس ابد او تبدیل به پانزده سال زنـدان             با توضیحاتی که به آق    

یکی ـ دو ماه بعد در حال خوردن صبحانه بودم که از خبر رادیـو شـنیدم سـرگرد     . شد
  .افشار، معاون رئیس زندان به اتهام چه و چه، اعدام شد

 رفتم ته و توی قضیه را در آوردم، یافتم به خاطر مزخرفاتی که            . خیلی ناراحت شدم  
رضـا دسـت کمـی از وحیـد      احمد. اند رضا کریمی نوشته و گفته، او را اعدام کرده   احمد

بعـد از  . حسابی خودش را آن موقع در اختیـار سـاواک قـرار داده بـود           . افراخته نداشت 
کنند که تو بنـشین       انقلاب هم که دستگیر شد گویا بادامچیان و کچویی با او صحبت می            

 هم برای اینکه ایشان را راضـی بکنـد، راجـع بـه برخـی               او. خاطراتت را بنویس یا بگو    
  .افراد، بازجویان و مسئولان زندان و حتی علیه مجاهدین مطالبی نوشته بود

دانستم کـه حرفهـای او قابـل اعتنـا و اعتمـاد            با توجه به شناختی که از او داشتم می        
  .نیست و او برای زنده ماندنش حاضر بود دست به هر کاری بزند

زانه، هم پس از دستگیری موجب لو رفتن خیلیها از جمله کاظم ذوالانـوار،              حسن فر 
مجاهدین در زندان او را بـه دلیـل ضـعفی کـه نـشان داده بـود                  . اکبر مهدوی و من شد    

بعد از مدتی او را به      . زدند  گرفتند و گاهی شوخی شوخی اورا بدجوری می         تحویل نمی 
  . د شد دوباره با مجاهدین پیوند خوردزندان شیراز تبعید کردند و از آنجا که آزا

پس از پیروزی انقلاب نیز در قسمت کارگری مجاهدین بود و اعلامیـه هـم چـاپ                 
رفتـه امـوالی   ) هلیکوپترسازی امریکا(با چند نفر هم به قسمتهایی از شرکت بل         . کرد  می

ه پدر  علاوه بر این او با کانون حقوق بشری ک        . را سرقت و به قولی مصادره کرده بودند       
  . رضاییها در حسینیه ارشاد راه انداخته بود ارتباط داشت
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های اصلی برایم جالب بود،  موقعیت او در مجاهدین به عنوان یکی از عناصر و مهره        
چرا که در قبل از انقلاب امثال او، سعید شاهسوندی، مهدی تقوایی و صادق کاتوزیـان                

دانستند، حـال پـس از        واکی و خائن می   مورد تنفر مجاهدین در زندان بودندو آنها را سا        
به هر روی او به خـاطر       . نپیروزی انقلاب ورق برگشت و شدند از نفرات اصلی سازما         

  . اسلامی دستگیر و اعدام شد علیه جمهوریی اقدامات
 دستگیر شد، بـه سـه       51او وقتی در سال     . چنین وضعی داشت     هم 17صادق کاتوزیان 

ان مورد تنفر مجاهدین بود و بعد از پیـروزی          در طی مدت زند   . سال حبس محکوم شد   
وقتـی مـن از زنـدان آزاد        . در آن زمان وی دوست و رفیق ما بـود         . انقلاب محبوب آنها  

بعد پیغام بـرایش فرسـتادم کـه        . شدم تقریباً تمامی دوستان به دیدنم آمدند ولی او نیامد         
عـزت خیلـی    :  گفـت  یکی از دوستان مشترک   . نیامد. بگویید فلانی بیاید من کارش دارم     

  .من هم ولش کردم. اش نشو او تمایل به ملاقات با شما ندارد پاپی
شدم که دیدم ماشینی به سرعت به          شهریور رد می   17روزی داشتم از عرض خیابان      

خواهـد بـه مـن     احساس کردم که می   . توانست ترمز کند، نکرد     آید، با اینکه می     طرفم می 
ف خیابان، چرخ راست ماشین بـه پـایم گیـر کـرد،             بزند، سریع خودم را انداختم آن طر      

  .برگشتم نگاه کردم دیدم کاتوزیان است، خندید و رفت
وی ترتیب دهم، اوایل انقلاب رسم بـود         ای با   به هر روی نتوانستم ملاقات یا برنامه      

صادق را در آنجا دیدم که داشت نـان و   یکی ـ دوبار . رفتیم که خیلی به بهشت زهرا می
کـرد و     رسید رویش را به آن طرف می        وقتی به من می   . کرد  معیت توزیع می  خرما بین ج  

یک بار با دوستی به نام حسن قربانی به ! داد، گویی که مرا ندیده است  چیزی به من نمی   
عزت رفیقـت صـادق کنـار       : رفتیم، که حسن گفت      بر سر قبر یکی از شهدا می       17قطعه  

تی دید من در کنار حسن هستم پـا بـه           وق. او صدای حسن را شناخت    . قبر نشسته است  
  .فرار گذاشت و حاضر نشد که با ما سلام و علیک کند

برادر خانم کاتوزیان، به دلایلی دستگیر شد، که آزادش کـردم و            خلیل فقیه دزفولی،    
کنـد    صـادق فکـر مـی     : بـه او گفـتم    . نگذاشتم که کارش به جاهای باریک کشیده شـود        

خواهم ببیـنمش و هـر جـایی را کـه شـما             که فقط می   تو به او بگو   ! خواهم بگیرمش   می
خـواهم    ای به او دارم و می       من با او رفیق بودم، علاقه     . مشخص کنید به آنجا خواهم آمد     

اگـر هـم خواسـت ادامـه بدهـد، اگـر            . نمایی کنم، شاید بتوانم نجـاتش بـدهم         او را راه  
  ! نخواست که او را به خیر و ما را به سلامت

تواند کسی را نجات بدهـد        ایشان اگر می  : غام من به خلیل گفته بود     او در پاسخ به پی    
بیرون بیاید و با دولت همکاری      ) کمیته(اول خودش را نجات بدهد و از این تشکیلات          

  . نکند
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او که با خـواهر فقیـه دزفـولی         . من از فعالیتهای بعد از انقلاب او خیلی خبر نداشتم         
 شده بود، به همراه عباس و چنـد نفـر دیگـر از              فر باجناق   ازدواج کرده با عباس مدرسی    
  .های کمیته را ربوده، بازجویی کرده و بعد سوزانده بودند اعضای سازمان سه نفر از بچه

مذهبی بود و پس از دستگیری پسرش بـه مـن پیغـام داد کـه                ) ابوالفتح(پدر صادق   
عی کـه تـو داری   برو به پسر من بگو با وض ـ: گفت. به دیدنش رفتم . خواهد مرا ببیند    می

توانم سر قبرت بیـایم یـا نـه؟ بـرای      خواهم بدانم که آیا می کنند، می   احتمالاً اعدامت می  
اینکه اگر تو را با این افکار اعدامت کنند از نظر من مسلمان نیستی و مـن سـر قبـر آدم                    

به کنی و برگردی شاید مسلمان از دنیا بروی و مـن بتـوانم          روم، اگر تو    غیر مسلمان نمی  
  . سر قبرت بیایم

بـا ایـن    ! او مـرا تحویـل نگرفـت      . برای رساندن پیغام به دیدار صادق کاتوزیان رفتم       
او بـر روی مواضـع خـودش بـود و در            . وجود خیلی نصیحتش کردم ولی کارگر نیفتاد      

لـذا او تغییـری در      . مهم نیست که پدرم سر قبـرم بیایـد یـا نیایـد            : جواب پدرش گفت  
  .اکمه با همان افکار اعدام شدافکارش نداد، و پس از مح

من شـکراالله  . نژاد بود از دستگیریهای مهم واحد گشت کمیته، دستگیری شکراالله پاک   
او در زنـدان    . او در رأس گروه فلسطین با تمـایلات چـپ بـود           . شناختم  را از زندان می   

با من هـم سـلام و علیـک داشـت و     . های مجاهدین دمخور بود تا با چپیها بیشتر با بچه  
های ضدانقلاب پس از دسـتگیری و         گروه. کردیم  رفیق بودیم و گاهی با هم صحبت می       

  18.اعدام او دروغهایی به من نسبت دادند که عاری از هر حقیقتی است
االله متین دفتری ربوده شده       از زندان اوین یک کامیون مدرک و پرونده توسط هدایت         

 گشت کمیته دو بار او را دستگیر واحد. بود که شکری نیز به خاطر آن تحت تعقیب بود     
من هـر دو بـار کمـی بـا او صـحبت           . کردند و به ساختمان مرکزی در بهارستان آوردند       

کردم و نصیحتش کردم کـه شـکری تـو دیگـر سـنی ازت گذشـته اسـت، بـرو دنبـال                        
و از آنجا که مـی دانـستم کـارش در حـد             ... وات و دست از این لجاجتها بردار          زندگی

  . ن و اعدام نبود، آزادش کردممحاکمه و زندا
برای بار سوم که گـشت کمیتـه او را گرفـت، دیگـر نـزد مـن نیاوردنـد و تحویـل                       

لذا ما از او در     . دادستانی انقلاب در اوین دادند که بعد از مدتی هم محاکمه و اعدام شد             
  . ای نداریم و این تمام برخورد من با شکری بود کمیته هیچ سابقه

ند که در یکی از مـساجد تهـران کـسی تفـسیر آقـای طالقـانی را                  برای ما خبر آورد   
دار؛ پس از بررسی بیشتر مشخص شد که او تحت لوای قـرآن               کند اما مسئله    تدریس می 

.  است 19از روی مشخصاتش فهمیدم که او سید احمد هاشمیان        . کند  کار ضد مذهبی می   
 ـ   . او در همان جنوب شهر ازدواج کرده ساکن شده بـود           ه نـشانی او اعـزام      گروهـی را ب
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بعـد از بـازجویی اولیـه زن و         . کردیم و او، زن و پدرزنش را دستگیر نمودند و آوردنـد           
  . پدرزنش را یکی ـ دو شب بعد آزاد کردیم

 از طریق   51در سال   . های قدیم سازمان مجاهدین بود      هاشمیان اهل قزوین و از بچه     
قراری . ت هم در سازمان اطلاع نداشتیم     چند نفر پیغام داده بود که مرا ببینید، ما از موقعی          

یکـی ـ دو   . با هم گذاشتیم تا او یک سری مدارک و اعلامیه بیاورد) امام(در مسجد شاه 
هاشـمیان از  . نفر به من سفارش کردند که به دنبال او نروم لذا به سر قرار مزبـور نـرفتم       

او در جریـان تغییـر   . دهای فعال سازمان بود که رژیم نتوانسته بود او را دستگیر کن ـ           بچه
ای   بعد مـشی تـوده    . ایدئولوژی سازمان مارکسیست شد و بعد از فعالین گروه پیکار بود          

کـرد؛ کـاری کـاملاً ضـد          حال با چنین تفکری رفته بود و قرآن تفسیر می         . پیدا کرده بود  
  . تبلیغی و ضد مذهبی از راه مذهب

خیلـی  . ا او صحبت کـردم کردم و خیلی هم ب من خودم در بازجویهای او شرکت می  
تحت تأثیر قرار گرفته بود، در آخر هم غیرمستقیم به او فهمانـدم کـه بـا ایـن سـابقه و                      

مـن از کـارم پـشیمانم و    . او گفت. کنند ای اگر محاکمه شوی اعدامت می  کاری که کرده  
مـن دیگـر بـه کـار        : چه همکاریی؟ و در چه حدی؟ گفت      : گفتم. حاضرم همکاری کنم  

هایی را که در منزلم در شهر قـزوین جاسـازی        ادی ندارم و حاضرم اسلحه    مسلحانه اعتق 
  . ام تحویل دهم کرده

به آنها متذکر شدم که     . من آقایان سعادت و میرباذل را همراه با او به قزوین فرستادم           
مراقبش باشند و تأکید کردم که اگر سالم و صـادق برخـورد کـرد و حـرف و آدرسـش            

  . احت بیاوریدشدرست بود موقع برگشتن ر
اش   از آنجا که او به کارهای ساختمانی و جوشکاری وارد بود، ستونهای داخل خانه             

ها را به درون آن وارد کرده بود سـپس روی آن شـکاف         را از بالا شکافته و با نخ اسلحه       
تعداد زیادی اسلحه از اینجا و تعدادی کلت و مقداری          . را جوشکاری کرده پوشانده بود    

  .  زیر کاسۀ توالت جاسازی کرده بود که همه آنها را تحویل داده بودفشنگ هم در
او مدتی نزد ما بود بعد سپاه او را برای برخی بازجوییها از ما امانت گرفت، بعـد او                   

سپس محاکمه شد و سه ـ چهار سالی هم زندانی کـشید و   . را به دادستانی تحویل دادند
  20.بعد آزاد شد

  
  آتش سوزی

خانـه بـود، اتـاقی هـم اختـصاص بـه              اختمان مجلس دو اتاق اسلحه    در طبقه دوم س   
  .های چپی و مجاهدین داشت های زندانیان و دستگیرشدگان گروه پرونده
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هـا را در      در آن سالها تمـام سـلاح و مهمـات جمـع آوری شـده از مـردم و گـروه                    
تـی کمتـر    آن موقع مسائل امنی   . طور روی هم ریخته و انبار کرده بودند         خانه همین   اسلحه

  .شد رعایت می
 روی هـم انباشـته شـده        …تی و   .ان.روزی اسلحه خانه آتش گرفت و نارنجک،تی      

 و خلیل اشـجع بودنـد       21فر  آن روز افسر نگهبان عباس یزدانی     . موجب انفجار مهیبی شد   
گیری و معلوم شد که اتصال سیمهای برق در آن ساختمان قدیمی و فرسوده                پی  که بعد   

  . سوزی و انفجار بوده استدلیل اصلی این آتش 
  

  ازدواج
در دورانی که مشغول مبارزه با رژیم شاه بودم معتقد بودم کـه نبایـد ازدواج کـرد و                   

بعد هم کـه زنـدانی      . برای خود قیدوبند درست کرد به عبارتی یا مبارزه یا زن و زندگی            
ب بـود و    بعد از آزادی هم کوران پیروزی انقـلا       . شدم و تا پیروزی انقلاب در بند بودم       

دادم کـه در ایـن    دادیم، لذا به خود اجازه نمی       کارهای بسیاری که باید برای آن انجام می       
  . شرایط به ازدواج فکر کنم

های مؤتلفـه در ارتبـاط بـودم، پـس از آزادی از               من از همان اوایل دهه چهل با بچه       
فرزند حاج سـعید    هایی داشتیم، از جمله ایشان جواد امانی          زندان هم با آنها رفت و آمد      

رفـتم و در      اکبر من به منزل آنها در حوالی بازار و مولوی می            در آن شبهای االله   . امانی بود 
خـواهی زن   روزی جواد بـه مـن گفـت تـو نمـی     . گفتیم اکبر می   با هم االله    پشت بام خانه  
اگر تصمیمش را گرفتی خبرم کن      : گفت. چرا؟ اما الآن شرایطش را ندارم     : بگیری، گفتم 

  .موردمناسبی برایت معرفی کنمتا 
از آنجا که من دو دهه در به دری و خانه به دوشی کشیده بـودم راضـی نبـودم کـه                      
همسرم را به مستأجری ببرم، لذا اول به دنبال آن بودم که یک چهار دیواری برای خـود                  

  .مهیا کنم
ای بخرد، من هـم از ایـن طـرف و آن طـرف       برادرم تصمیم داشت خانه  59در سال   

 متری حـوالی بزرگـراه    120ای    خانه. رض و وام گرفتم و با او در این کار شریک شدم           ق
این خانه دو طبقه بـود و در        .  هزار تومان خریدیم   550آهنگ و شهید محلاتی به قیمت       
پس از خرید خانه،    . ای از آن در اختیار من قرار گرفت         هر طبقه دو اتاق داشت، که طبقه      

دختـر  : گفـت . ای دست و پا کرده و آمـاده ازدواج هـستم         هرفتم سراغ جواد و گفتم خان     
اند، اما به دلایلی  اش رفته ای دارم که خیلی خوب است و خیلیها هم به خواستگاری          عمه

دانم با شما چه برخوردی شـود         اند، راستش نمی    خود و یا خانواده با آنها موافقت نکرده       
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پدر و مادرم فوت    : گفتم. دهم  ش را می  وآیا تورا بپذیرند یا خیر؟ به هر حال من پیشنهاد         
اما بهتـر اسـت     . اند ولی برادران و خواهرم هستند که برای این کار پا پیش بگذارند              کرده

  .قراری بگذاری من اول خود او را ببینم
جواد رفت تا مقدمات کار را فراهم کند، اما پدر، سر سـختی نـشان داد و مخالفـت                   

شود به همین راحتی اعتماد کرد حالا کـه           ر دارند، نمی  به آنها که پدر و ماد     : کرد و گفت  
من حاج محمـد بـاقر      . دهم  من به آدم بی پدر و مادر دختر نمی        . این پدرومادر هم ندارد   

شناختم و مدتی هم با اسـداالله بادامچیـان در زنـدان              بادامچیان و بعد پسران ایشان را می      
هند که فلانی پـسر خـوبی اسـت         د  کنند و توضیح می     آنها صحبت می  . قصر زندانی بودم  

کننـد امـا حـاج آقـا زیـر بـار              خود جواد، پدرش حاج سعید و اسداالله اصرار زیادی می         
  .رود نمی

گیرند که دختـر خـانم مـارا ببینـد و صـحبت کنـد اگـر                   به هر حال اینها تصمیم می     
 صبح در منزل 10قراری به ساعت    . پسندید، آن وقت راهی برای راضی کردن پدر بیابند        

به سر کوچه کـه رسـیدم،       . من سر وعده راه افتادم    . نها در سه راه امین حضور گذاشتند      آ
چه شده؟  : رفتم نزدیک گفتم  ! دهد که نیا    دیدم جواد امانی آنجا ایستاده و دست تکان می        

اسـت کـه    ) نه معصومین بلکه فرزندان آنها    (امروز یکی از روزهای وفات متفرقه       : گفت
و برای همین حاج آقا در منزل مانـده اسـت و اگـر الآن تـو                 بازار برای آن تعطیل است      

آقـای  (شما برو خیابان ایران، منزل یکی از دامادهای ایشان          . افتد  بروی آنجا دعوا راه می    
فرستیم تا شما صحبتهایتان      ای دختر خانم را با مادرش به آنجا می          ما هم به بهانه   ) نظیفی

ا رفتم، آنها هم آمدند و ما را به هـم معرفـی             یک ساعت بعد به آنج    . را در میان بگذارید   
مادر ایشان هم تسبیح بـه      . کردم  ای فقط به زمین نگاه می       ده دقیقه . کردند و چای آوردند   

مـن دربـارۀ خـود،      . بعد یواش یواش سر صحبت باز شد      . گفتند  دست داشتند و ذکر می    
یی که از من      ریفهاگول این حرفها و تع    : خانواده، گذشته و وضع حالم شرح دادم و گفتم        

 مـن   …است را نخور که این بابا مبارز بوده و زندان رفته و اهـل بهـشت اسـت و                    شده
رفتم   پامنبر می . معتقدم بسیاری از زندانیان در قعر جهنم هستند و وضع من هم این بوده             

 دندانهایم خراب اسـت، کمـرم       …ام و   ها کار کرده    ام، با این گروه     و چندتا کتاب خوانده   
ای و امکـان      ای، مغـازه    لنگم، شهرستانی هستم، سرمایه     پایم تیر خورده و می    . کند  یدرد م 

ای ایـن چنینـی هـستم و بعـد از زنـم       فقط در آسـتانه تهیـه و خریـد خانـه         . مالی ندارم 
 این وضع و شرایطم است، فکر و مـشورت کنیـد بعـد    …خواهم که پوشیده باشد و      می

لذا فقط یک . در آن زمان مدرس کلاس عربی بوددختر خانم . خبر را به آقا جواد بدهید    
بـه لحـاظ    : تواند کلاس عربی برود و درس بدهـد؟ گفـتم           جمله از من پرسید که آیا می      

فکـر باشـیم، امـا مـن          سیاسی هر کس از ما باید خط خودش را برود گر چـه بایـد هـم                
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بـه مـن    پذیرم که شـما چیـزی         خواهم کاری و امری را به شما تحمیل کنم و نه می               نمی
اول اینکه فقط به زنان و دختـران        :  عربی را هم قبول دارم ولی با دو شرط         ،تحمیل کنید 

درس بدهی و با مردها سروکار نداشته باشی دوم اینکه وقـت اضـافه داشـته باشـی واز                   
  . و آماده نیستم وقت خانه و زندگی کم نکنی، چرا که من اهل ساندویچ و غذای سرد

بعد سایرین هم کوشیدند تـا حـاج        . واب مثبت به ما داد    خلاصه ایشان پذیرفت و ج    
من هم سرزده رفـتم و      . بعداز چند روز قرار شد من به دیدن او بروم         . آقا را راضی کنند   

مـن کـه از تـو اصـلاً خوشـم           : نشستم، با حاج آقا احوالپرسی کردم، او دو جمله گفـت          
س که آقا اسداالله و آقا سـعید        آمد، راضی هم نبودم که دخترم را به تو بدهم، اما از ب              نمی

در جملـه بعـد   . مثـل اینکـه آدم بـدی نیـستی     . از شما تعریف کردند من هم قبول کردم       
مـن انتظـار نـدارم کـه        : حاج آقا چه شرطی؟ گفت    : گفتم! ولی من دو شرط دارم    : گفت

ای داشته باشی حتـی       دخترم را به خانه بزرگ و مجللی ببری ولی حتماً و باید یک خانه             
اش را بـه دوش       ام هر شش مـاه اسـباب و اثاثیـه           خواهم بچه   ن یک اتاق باشد، نمی    اگر آ 

اگر این شرط را قبول کردی، من هم حرفی ندارم          . بگیرد و از این خانه به آن خانه برود        
ای  من حرفی ندارم و بعد توضیح دادم که با بـرادرم خانـه       : گفتم. االله  مبارک است ان شاء   

رط دوم را طـرح کـرد و آن اینکـه فاصـله نـامزدی و عقـد و          بعد حاج آقا ش ـ   . ام  ه  خرید
. قبول کـردم . دو ـ سه ماه باید بیایی و زنت را ببری : گفت. عروسی خیلی طولانی نشود

به او یاد آور شدم که حاج آقا ما قبلاً چند تا فحش سر قضیه آن پاکت عکسی که برای                    
  .من که چیزی یادم نیست:  و گفتحاج آقا خندید. آقا اسداالله آورده بودم از شما شنیدم

دامـن،     به این ترتیب قدم در عالم زندگی متأهلی گذاشتم و به لطف خدا زنی پـاک               
  !مان شد، خدا را شکر بساز، قانع و مؤمنه نصیب

  
  حقوق، بودجه و امکانات 

 من ریالی حقوق از کمیته و کـلاً از جمهـوری اسـلامی نگرفتـه                1359تا پایان سال    
ــودم ــودم و خــرج و مخــارجی نداشــتمچــون مجــر. ب ــه . د ب شــب و روزم را در کمیت
جـا را هـم       غـذای همـان   . کـردم   گذراندم و از کفش و لباس آنجـا هـم اسـتفاده مـی               می
. گـرفتم   دادم و نـه خرجـی مـی         نه خرجی مـی   . ای نداشتم   خوردم و هیچ خرج اضافه      می

ز به مـسجد مطهـری       به همراه چند نفر دیگر از دوستان برای اقامه نما          1360اوایل سال   
دو یا  ) مسئول تدارکات کمیته  (رفته بودیم که هنگام بازگشت آقای حاج حسن میرزایی          

سه هزار تومان به زور در جیبم گذاشت، گفت این عیدی است، آقای مهـدوی کنـی آن               
  .که البته این هم حقوق نبود عنوان عیدی داشت. را داده که به شما بدهیم



  
  
  
  

 509 □ لب تنور

گرفـت و هـر کـه مثـل مـن       خواسـت، مـی   قـوق مـی   هـر کـه ح  60تا قبل از سـال     
از این سال به بعد نیمچه قانونی وضع کردند کـه هـر مـاه بـه                . گرفت  خواست، نمی   نمی

  . تومان بپردازند300 تومان و برای هر فرزند 2000 تومان و به متأهلها 1500مجردها
 جالـب بـود  . گـرفتم  من هم در این سال ازدواج کردم و طبق همـین قاعـده حقـوق       

گرفت و من دو هزار تومان؛ چرا که او زودتر ازدواج کرده  تلفنچی ما سه هزار تومان می   
  .و صاحب سه فرزند بود

داد، اگر نیاز بـه       انصافاً این دو هزار تومان به هیچ وجه کفاف زندگی مشترک را نمی            
 ـ          . دارویی داشتیم لنگ پول آن بودیم      در و  نه ثروتی، نه مغازه ای، نه ملک و املاکی، نه پ

  . داشتم که کمک حالم باشند، خودم بودم و خودم…مادر پولداری و
م بـه اقـساط خانـه اختـصاص         از این به بعد باید بخشی از آن دو هزار تومان را ه ـ            

تا زمانی که آقایان مهدوی کنی و باقری کنی در کمیته بودند، در مخارج کمیتـه                . دادم  می
مـثلاً بودجـه    . گرفـت   شد، ریخت و پاش و ولخرجی صـورت نمـی           به احتیاط عمل می   

های   چیزی حدود یازده میلیارد تومان در سال بود، و اینها در ماه           ) 1360در سال   (کمیته  
   بودجـه 60قبـل از سـال     .  میلیارد تومان خرج کرده بودند     4 _ 3م و یا ششم حدود      پنج

در . کردنـد   مصوبی برای کمیته نبود، و امور را از طریق پولهای خیراتی و هدایا اداره می              
کردند، وسایل نقلیه کمیتـه را از محـل ماشـینهای             ها دقت داشتند، خرجی هم نمی       هزینه

  .کردند های ساواکیها و درباریان فراری تأمین میمسروقه یا متروکه، یا بنز
در .  تعدادی پیکان استیـشن بـرای گـشت و بازرسـی خریدنـد     1360در اواخر سال  

ها با مشکلات بودجه و امکانـات مواجـه بودنـد، امـا بـرای رفـع ایـن                     مناطق هم کمیته  
ندتا از  در بعضی مناطق حتی دوربین عکاسی نداشـت       . هایی پیدا کرده بودیم     مشکلات راه 

  .متهم عکس بگیرند
ما اینهـا   . شد  در آن ایام مقدار معتنابهی نوار ویدئو و کاست مبتذل کشف و ضبط می             

برخی انتظار داشتنداین غنایم را به دیگران هم خیـرات          . فروختیم  کردیم و می    را پاک می  
 کاسـت بدهیـد بـه حـوزه     500یک بار آقای قدوسی نامه نوشت که از این نوارها    . کنیم

حکم و نظر آقای قدوسـی بـرای مـا          : گفتیم. لمیه قم، یا چند صد تا بدهید به فلان جا         ع
 222دهیم ولی باید برای هر کاست نوار ده تومان بریزیـد بـه حـساب                  محترم است، می  

کردیم، و از محـل   به این ترتیب پول و بودجه جمع می      . آقای رجایی، و فیش را بیاورید     
  . کردیم  ه میآن دوربین و سایر ملزومات تهی

ای و ایروانـی      گاهی امثال آقایان سید مهدی دروازه     . این کارها هم بدون اشکال نبود     
کنیـد بایـد عـین        کردند که شما چرا این پولها را قاطی می          گرفتند و اعتراض می     ایراد می 

ما هم که این چیزها حالیمون نبود که مثلاً باید اینهـا از هـم سـوا باشـند،                   .  باشد 22لقطه
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آقا ما گاو صندوق سوا سوا نداریم، از هر کجا پول به دست بیاوریم              : گفتم.  نباشند قاطی
با صورت جلسه مشخص است     . ریزیم داخل یک گاو صندوق      ای می   طی صورت جلسه  

قدرش از اینجا آمـده       قدرش از آنجا و آن      که از مجموع پول موجود در گاو صندوق این        
  .کند فرقی میاست، حالا این اسکناس با آن اسکناس چه 

های ضبط    گرفتند که مشروبها و نوار      مشکل دیگر آن بود که این آقایان به ما ایراد می          
نجس و تصاویرش حرام است اما شیشه و خـود نـوار مالکیـت           شده، مشروبش حرام و   

ما گاهی  . ها را خالی و نوارها را پاک کنید و به صاحبش برگردانید             دارد، شما باید شیشه   
گفتنـد کارهـای شـما        می. دادیم  کردیم گاه به آن تن نمی       و نظرها عمل می   به این حرفها    

شـدند چـرا کـه     هـا سـرخورده مـی    بچه. وضع پیچیده و مشکلی بود   . خلاف شرع است  
هـا را     حـالا بایـد شیـشه     . زحمت کشیده بودند، کلی هزینه شده بود تا اینها به دام بیفتند           

گرداندند تـا برونـد دوبـاره همـان            برمی کردند و به صاحبانش     خالی و نوارها را پاک می     
  !کارها را بکنند

  
  دادستانی کمیته انقلاب اسلامی

کس و کار بودند، مشکلی نداشتیم ولی اگر طرف به            در میان بازداشتیها، با آنها که بی      
شناختند، حتی اگر خیانت و گناهش از دیگران بیشتر بود، هزار       جایی بند بود و او را می      

اید؟ اصلاً شما  زدند که آقا چرا این آدم متشخص را گرفته      دائم زنگ می  . تا مدعی داشت  
  !ملاقات بدهید! کنید؟ ولش کنید دانید که چه کار می نمی

شانسی که ما داشتیم این بود که آقای لاجوردی دادستان و با ما هماهنگ بـود، اگـر                  
ا نبینـد، سـریع بـا       گرفتیم و نیاز بود که قبل از اتمـام بـازجویی کـسی او ر                متهمی را می  

شـد    بعد که تلفن زدنهـا شـروع مـی        . گفتیم این وضع را دارد      لاجوردی تماس گرفته می   
خوشـبختانه آقـای    . گفتیم ممنوع الملاقات است مگر اینکـه دادسـتان اجـازه بدهـد              می

حتماً باید ایـن    : گفتند  گاهی سنبه خیلی پرزور بود و می      . کرد  لاجوردی هم همکاری می   
شود آقا ایـن امانـت دادسـتانی          نمی: گفتیم  می. ا باید حتماً ملاقات بدهید    فرد آزاد شود ی   

بعـد سـریع مـتهم را بـه         . شما بروید دادستانی مجـوز بگیریـد      . است، به ما ربطی ندارد    
بعد که دوباره با دستور از مـافوق بـرای          . اش این است    گفتیم قضیه     دادستانی فرستاده می  
  .دادستانی متهمش را از ما تحویل گرفته است: فتیمگ می. آمدند آزادی و یا ملاقات می

این مسائل موجب کدورتهایی بـین مـا و آقـای مهـدوی و برخـی سیاسـتگذاران و                   
شـما بیخـودی    ! هماهنگید! شما با لاجوردی باندید   ! نه: گفتند  شد، می   مسئولان کمیته می  

  .کنید برای مردم مزاحمت ایجاد می
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 متخلفین و مجرمین و ضد انقـلاب بـا کمیتـه            تا قبل از شکل گیری سپاه، دستگیری      
آنهـا  . سپاه که روی کار آمد، اختلالات و اختلافاتی نیز پـیش آمـد            . انقلاب اسلامی بود  

رفتـیم متهمـی را بگیـریم، آنهـا زودتـر             گـاه مـی   . کردنـد   درحیطه وظایف ما دخالت می    
تـداخل  . آمدند  یشدیم، آنها هم م     به خانه تیمی گروهکی وارد می     . گرفتند  رفتند و می    می

  .در این امور باعث شد تا چند نفر بیخودی از بین رفته و کشته شدند
ای مهم در کمیته رخ داد و آن اینکه وقتی دیدند مـا سـفت                 پس از این اوضاع مسئله    

بر سر حرف و مواضع خود هستیم و دادستانی هم با مـا هماهنـگ اسـت، آمدنـد یـک                     
 و چهـارراه قـصر تـا آموزشـهای لازم را بـرای              روحانی را علم کردند و فرستادند اوین      

  . حاکم شرع شدن بگیرد
ای خواست، باقری کنـی و علـی قنادهـا هـم              شبی، آقای مهدوی کنی ما را به جلسه       

مـا بـا دادسـتان      : مهـدوی کنـی گفـت     . های جلسه معادیخواه نیـز آمـد        بودند و در میانه   
 دادسـتانی در کمیتـه دایـر        7شعبه  ایم که     ایم و به این نتیجه رسیده       توافق کرده ) قدوسی(

برای رسیدگی به امور متهمین حاکم شرعی هم تعیین شود که بتواند متهمین تا ده               . شود
 را بفرسـتد  …سال محکومیت را محاکمه کند، ده سال به بالا یا موارد مـصادره امـوال و      

یـد  خیلی خوب است از خدایمان است که کسی بیا        : من هم استقبال کردم و گفتم     . اوین
و بالای سرمان باشد و مسئولیت بپذیرد، اما کسی که وقت بگذارد و فقـط اسـمی روی                  

توانیم تا صبح از او بـازجویی         گیریم و نمی    کار نباشد، چرا که ما متهمی را آخر شب می         
حـاکم  . نکنیم و منتظر بمانیم تا صبح حاکم شرع بیاید و بگوید چه بکنیم و چـه نکنـیم                 

ر اختیار اینجا و دم دست باشد، هر وقت لازم شد بتوانیم تلفـن         شرع باید وقتش کاملاً د    
  . بزنیم که بیاید و بگوید که چه کنیم و چه نکنیم

را به عنوان حاکم شـرع شـعبه هفـت دادسـتانی در             » سلطانیاالله    حبیب«فردی به نام    
 به سبب شناختی کـه از او پیـدا کـرده بـودیم، خیلـی تحـویلش                  23.کمیته معرفی کردند  

رفـت آنجـا درس         کمیته برای خودش پادگانی درست کرده بود که این آقا مـی           . منگرفتی
با تحقیقی که کرده بودیم فهمیدیم ایـشان اصـلاً          . گفت  اخلاق و مسائل ایدئولوژیک می    

او با لباس روحانی آمده بود ولی لباس پاسـداری          . زند ندارد   اعتقادی به حرفهایی که می    
حـاج  : ها به اوگفـت     یکی از بچه  . خوری آمد   به ناهار روزی با همین لباس     . کرد  تنش می 

آبروی شما، احترام شما، به آن لباستان است، شما با آن لباس باشید بهتر است، ایـن               ! آقا
ایـشان  . خورد، لباس پاسبانی است برای شما مایه آبروریزی است          لباس به درد شما نمی    

ان از نظـر اخلاقـی مـشکل    م کـه ایـش  یما از آنجا فهمید. برگشت حرف بسیار زشتی زد   
  .دردا
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ای از مـرز      تر در منطقه    از این پس درباره او بیشتر تحقیق کردم و دریافتم که او پیش            
وقتی درصـدد دسـتگیری     .  پیش آورده است   …و  بازرگان حاکم شرع بوده و مسائل مالی      

کمـی کـه پـیش رفـت        . او بودند فرار کرده به اینجا آمده و شده است حاکم شرع کمیته            
خواهـد حکـم    حـالا چنـین آدمـی مـی       . یدم که او اصلاً آقای خمینی را قبول نـدارد         فهم

   .…دستگیری بدهد، تعزیر کند و
. با این حال ما سکوت کردیم تا آقایان فکر نکنند ما دنبال بانـد و بانـدبازی هـستیم                  

خواهید تحویل بگیریـد      کردند گفته بودم هر کس را می        فقط به دوستانی که بامن کار می      
کلیه امکاناتش را هم صورتجلسه کنیدو بگیرید تا بعد ادعا نکنند کـه آقـا مـا ماشـین                   و  

  . اینها از ما ضبط کردند…داشتیم، پول داشتیم، خانه داشتیم و
ای طرفدار سازمان مجاهدین انقلاب و بهزاد نبوی بودند که بـه            در انتظامات هم عده   

 اوین هـم  209بند  . کردند  یا برخورد می  های سپاه آسان با قضا      بچه. سپاه کانال زده بودند   
در اختیارشان بود، لذا طرفداران بهزاد نبوی بیشتر مایل بودند از این کانال عمـل کننـد،                 

کردند، اگـر   رفتند عمل می   مسئولین انتظامی اینها بودند، شبانه می     . کردند  دوگانه عمل می  
 استفاده کنند به ما تحویـل       خواستند از امکانات ایشان     کردند می   کسانی را که دستگیر می    

ای تحویـل     دانستند ما متهم را با کلیه امکانات طی صـورت جلـسه             دادند چرا که می     نمی
دادنـد، آنهـا    گیریم، لذا خود مستقیم عمل کرده و این قبیل متهمان را تحویل سپاه می           می

  .کردند گیری نمی در حد ما سخت
: مهدوی گفت . هم آنجا بود  » انیسلط«. ای خواست    شبی مهدوی کنی ما را به جلسه      

. کمکـش کنیـد   . ایشان از فردا علاوه بر حاکم شرع بودن، مسئول بازپرسـی نیـز هـست              
این آقا صلاحیتش را ندارد، مهدوی ناراحت شد        : گفتم! چرا؟: گفت. شود  نمی! نه: گفتم
در ایـن لحظـه     . این تشخیص ماست هر چه ایشان گفت شما باید رعایـت کنیـد            : گفت

هیچ عیبی ندارد، ایشان خیلـی هـم آدم محترمـی اسـت             : ردم تند شد و گفتم    کمی برخو 
بیاید و با رفقایی مثل گلاب بخش که دارد بیاید مسئولیت بازپرسی را هم بپذیرد، شـما                 

نـه  : گفـتم . شود تو هم بایـد بمـانی    آنها اصرار کردند نه نمی    ! را به خیرو مارا به سلامت     
علـت ایـن نظـرم را    ! ایشان صلاحیت این کار را ندارد. توانم با چنین آدمی کار کنم     نمی

هر چه پرسیدند طفره رفتم و فقط گفتم برای من ثابت شده که ایشان صلاحیت این کار             
را ندارد، دلیلی هم ندارد که من با وی کار کنم، حالا شاید دوستان دیگرم بتواننـد، مـن                   

  .کنم که با ایشان همکاری کنند هم به آنها توصیه می
من نماینده ولی فقیـه هـستم، هـر چـه        ! آقاجان: ی مهدوی خیلی تند شد و گفت      آقا

مـا  : گفـتم . گویم لازم الاطاعه است باید رعایت شود غیر از این هم پذیرفتـه نیـست            می
توانید بـه مـن تحمیـل         توانید این نظر را داشته باشید، ولی نمی         مخلص شماییم، شما می   
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. زادم که حرف شمارا قبول کنم یـا بـروم پـی کـارم             من اینجا آ  . کنید که حتماً چنین کنم    
من که حـرفم    : گفتم. تواند کار کند برود     حالا که این طور است هر که نمی       ! باشد: گفت

  . از اول همین بود
لـذا اسـتعفایی نوشـته کنـاره        . دیدم اگر خودم بروم بهتر از این است که با زور بروم           

ودند که اینها شکنجه گرند، خـلاف شـرع        بعد از آن جوی علیه ما درست کرده ب        . گرفتم
زدیم،  کردیم، شلاق نمی کنند، در صورتی که خدا وکیلی ما آنجا کسی را شکنجه نمی            می

دادیم ولی اگـر    لواطی بود، کمی گوش مالی می چرا اگر سارق مسلحی بود، مسئلۀ زنا و  
  . فرستادیم زدیم، او را به اوین می متهم سیاسی بود به هیچ وجه نمی

کف، مخـصوص زنـدانیان عـادی بـا      ا در کمیته دو زندان داشتیم، یکی در طبقه هم     م
در همین . جرمهای سبک و دیگری برای زندانیان با جرمهای سنگین اقتصادی ـ سیاسی 

شرایط و جوی که علیه ما درست شده بود، چندبار برخی آقایان برای بازدید و تحقیـق                 
 د بشارتی و محمـد منتظـری آمدنـد، منتظـری          محم  از مجلس آمدند از جمله آقایان علی      

بلـه  : جای دیگری هم زندان داری؟ گفتم   ! عزت: کف را دید پرسید     وقتی زندان طبقه هم   
آنجا یک سری زنـدانیانی هـستند کـه         : پرسید چرا؟ گفتم  . دهم  اگر تنها بیایی نشانت می    

با زنـدانیان عـادی     توانیم آنها را      اتهامشان سنگین است و نیاز به بازجویی دارند، ما نمی         
شان هم بـه      دست آوردن اطلاعات    قاطی کنیم، ممکن است اطلاعات آنها بسوزد برای به        

  24.شویم، راه خودمان را داریم زور و شکنجه متحمل نمی
با این وصف طرفداران سلطانی، جوی علیه ما درست کرده بودند تا با استفاده از آن                

  .ما را محکوم و یا به انفعال بکشانند
ح روزی که این سلطانی آمد، من هم همه چیز را تحویلش دادم و گفتم آقا ایـن                  صب

رغم سفارش من، حاضر نیستند با شـما کـار            دوستان هم علی  . تلفن، این دفتر و این میز     
آورنـد،   متهمانی را که می. خواهید بازجویی کنید حال از این به بعد آن طور که می        . کنند

خواهید قبول نکنید، بفرستید اویـن یـا           هرکه را هم نمی    خواهید تحویل بگیرید،    شما می 
یعنی کسی که چهار ـ پنج هزار خلاف شرع از نظر  . دادگستری، دیگر به ما ربطی ندارد

گفتند که اینها خـلاف       آنها برای خراب کردن جو علیه ما می       . شما دارد که نباید کار کند     
ود پنج هزار نفـر را بـه عنـوان          من هم حساب کردم دیدم تا آن موقع حد        . کنند  شرع می 

کـه از ایـن تعـداد       .  تا متهمین سیاسـی    …از سارق، کلاه بردار، فاحشه و     . ایم  متهم گرفته 
حدود هزار و سیصد نفر را به دادگستری یـا اویـن تحویـل داده بـودیم و البـاقی را بـا                       

ن صلاحدید خودمان در بازداشتگاهی که داشتیم، یک ماه، دومـاه نگهداشـته و بـا گـرفت                
  .نامه آزاد کرده بودیم تعهد و ضمانت
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خواهـد    دیگر زندان و متهمان در اختیار شماست هرکاری دلتان می         : به سلطانی گفتم  
چـون ایـن طـوری      . ها هم کسی حاضر نشد با او کار کند          از بچه . ما دیگر نیستیم  . بکنید

ین حرف من ا: او هم مرا خواست و گفت. رود، رفت نزد آقای باقری کنی   کار پیش نمی  
گـویم، مـا بـدون شـما      را دیشب هم به حاج آقا مهدوی گفتم الآن هم بـه خـودت مـی           

ها کـه اگـر شـما        حالافکر نکنی : بعد حالا یا شوخی یا جدی گفت      . توانیم کار کنیم    نمی
رویم از چهارراه مولوی  بالاخره ما هم بالاجبار می . ماند، نه   بروید، کارهای اینجا لنگ می    

شود همانهـا بـه    تر تمام می  گفتم چه بهتر همانها را بیاورید، ارزان      . ریمآو  چهار نفر را می   
  . خورند درد شما می

ما مانـدیم، ولـی بعـداز آن هـر          . به این ترتیب سلطانی هم حاضر نشد به آنجا بیاید         
فرستادیم به اوین و اگـر خلافـش خیلـی سـنگین      آوردند، یکسره می    وقت متهمی را می   

در آنجا دوستی داشتم که در امر بازجویی        . فرستادیم  بان وزرا می   در خیا  3نبود به منطقه    
رسید بـه اینکـه واقعـاً جـرمش سـبک             اگر می . توانست از پس کار برآید      وارد بود و می   

است، از طرف ما مجاز بود تا با گرفتن ضمانتی مانند خانه و ملک او را آزاد کند و اگـر     
  .فرستاد غیر از این بود به اوین می

احمد : به دوستان و همکارانی که داشتم     . یط جدید ما کمی به خودمان آمدیم      در شرا 
سعادت، مرتضی میرباذل، مختار ابراهیمی، حسین دقیقی، حسین مدبری، اکبـر براتچـی             

دهـد، کـسانی کـه بعـد از مـا        گفتم اگر بنا بشود که ما برویم حمله مغـول رخ مـی         …و
تـا مـدرک و سـندی پیـدا کننـد و مـچ              گردند    می. آیند دنبال گزک و فرصت هستند       می

با توجه به شرایط آن زمان، یـک        . توانیم پاسخ گوی مردم باشیم      بگیرند، آن وقت ما نمی    
یعنی قانونی نبود که کارها و برخوردهای مـا در قالـب            . بخش از کارهای ما صوری بود     

تـیم سـند   گف  به فرد خاطی می   . کردیم  ما اسناد و ضمانتها را توقیف نمی      . آن رسمیت یابد  
اش   مـا هـم ضـمیمه پرونـده       . آورد  خانه، جواز کسب یا شناسنامه و گذرنامه بیـاور، مـی          

سـپردند، مثـل موتـور،        حتی گاهی آنها عین مال را به عنوان وثیقه به مـا مـی             . کردیم  می
تـوانیم   رود و دیگـر نمـی    لذا به دوستانم گفتم در نبود مـا اینهـا از بـین مـی        …ماشین و 

منتها قبلش بیاییـد وضـع      . هتر است همه را به صاحبانش برگردانیم      جوابگو باشیم پس ب   
کنند و در تـرور و انفجـار نقـشی     کسانی را که کارهای سیاسی نمی     . آنها را بررسی کنید   
آنهایی که شماره تلفن دارنـد تمـاس بگیریـد و بگوییـد کـه بیاینـد                 . نداشتند، سوا کنید  

ه آدرس دارند ببرید بـه آدرسـشان و رسـید    ها و ضمانتها را پس بگیرند، آنها هم ک    وثیقه
  . بگیرید
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اسناد مربوط به متهمین سیاسی را هم صورتجلسه کنید و به اویـن تحویـل دهیـد و                  
ها و اسـناد و امـوال زیـادی از مـردم را بـه خودشـان         به این ترتیب وثیقه   . رسید بگیرید 

  .دیم برگرداندیم یا تحویل اوین نمو
گردنـد    ن اموری بودیم، شنیدیم که دنبال سلطانی می       در این موقع که ما مشغول چنی      

و ) ؟(! خواستند مسئولیت بازپرسی را هم به او بدهنـد            تا او را که حاکم شرع بود و می        
سـیم و چنـد پاسـدار محـافظ در اختیـارش بـود،                امکاناتی از قبیل خانه و ماشین و بـی        

 این امر ادعای مرا نـسبت       .چرا که بند را آب داده خودش را رو کرده بود          . دستگیر کنند 
  . به نداشتن صلاحیت او به اثبات رساند

همـین  ! نـه : استند که بمانیم و به کارمان ادامه دهیم، گفـتم           بعد از این اتفاق از ما خو      
آقـای مهـدوی کنـی هـم بـا          . اینجا دیگر جـای مـا نیـست       . خورند  تیپها به درد شما می    

. ها را ردیف کردیم، آمـدیم بیـرون         ه  روند کارها را که مرتب و پ      25.استعفایم موافقت کرد  
کار بودم ولی برخی دوستان را که با من همراه بودند بـه اویـن    من سه ـ چهار ماهی بی 

  .کار نباشند فرستادم تا به دادستانی کمک کنند و بی
  

  26دوران ریاست فلاحیان
 ـ                 ه در همین ایام اتفاق دیگری رخ داد؛ آقای مهدوی کنی از وزارت کشور رفـت و ب

آقای ناطق به ادامـه همکـاری مـن بـا کمیتـه             . جای او آقای ناطق نوری وزیرکشور شد      
اصرار کرد و وعده داد که تغییرات زیـادی را در کمیتـه بدهـد و تیپهـای قبلـی را کنـار         

من هم قبول کردم اما بعد از سه ـ چهار  . بگذارد و برای آن مسئول دیگری انتخاب کند
  .مشکلات ما تازه شد!  فلاحیان داد، دیگر نور علی نور شدماه او کمیته را تحویل آقای

با آقای سید   ) واقع در چهارراه قصر     (آقای فلاحیان پیش از این در دادسرای انقلاب         
موسـوی بـا لاجـوردی      . کرد  همکاری می ) دادستان کل انقلاب  (حسین موسوی تبریزی    
ز دادسـتانی اویـن     خواست به هر نحوی که شـده لاجـوردی را ا            خیلی مخالف بود، می   

  . بردارد و فلاحیان را جایگزینش کند
آنها به لطایف الحیلی در صدد برکناری لاجوردی بودنـد، امـا هـر چـه کردندکـه او                

من استعفا بده نیستم، اخراجم کنید، بگویید مرا بیرون کننـد، امـا   : استعفا بدهد، گفته بود  
انی که آقای خمینی راضی اسـت مـا         کنم و تا زم     چرا که من دارم کارم را می      ! استعفا، نه 

  .دهیم کار خود را انجام می
آقای بهشتی هم به لاجوردی گفته بود که گوش به حرف هیچ کـس نـده، سـفت و                   

  . محکم سر جایت باش و کارت را بکن
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تواننـد لاجـوردی را کنـار بگذارنـد، ترفنـد             وقتی اینها دیدند که به هیچ طریقی نمی       
ا که لاجوردی کمی خشن بود و چهره تندی داشت، گفتنـد           از آنج . دیگری به کار بستند   

اند که دیگر شرایط تغییر کرده و الآن اوضاع         که آقای خمینی به حاج سید احمد آقا گفته        
را بایـد از دادسـتانی   ) آقـای لاجـوردی   (تـر بـود و ایـشان          سرو سامان یافته باید ملایـم     

آنهـا جـواب   ! امـام اسـت؟   پرسد کـه ایـن حـرف و نظر          لاجوردی به تأکید می   . برداشت
لاجوردی هم مهـر دادسـتانی را تحویـل         . دهند حاج سید احمد آقا چنین گفته است         می
نه چیزی آورده بودم و نـه چیـزی دارم کـه            ! روم  می! پس خداحافظ : گوید  دهد و می    می
 …رفقـای او آقایـان عـسگراولادی، سـعید امـانی و             . آید   از دادستانی بیرون می    …ببرم

کنند که مرد حسابی چرا این کار را کـردی حـداقل              ده به او اعتراض می    متوجه قضیه ش  
  . دادند خمینی نشانت می گفتی یک دستخط از آقای می

در این دیدار آنهـا     . کنند  فردا یا پس فردای این واقعه آنها با آقای خمینی ملاقات می           
ا بـه آقـای     دهند که بله مسائل دادستانی چنین است و از قول شم            موضوع را گزارش می   

آقای خمینی خیلی ناراحـت     . اند که باید برود که او هم بیرون آمده است           لاجوردی گفته 
اند، حالا ایشان تازه جا افتـاده         آنها بیخود کرده  ! کنند که نه    شوند و آنها را سرزنش می       می

   ….است
پس از این ملاقات، لاجوردی بدون اینکه با آنها مشورت کند و یا خبر دهـد رفـت                  

شـما اسـتعفا    : گفتنـد . اید پس بدهیـد     مهری را که از من گرفته     : اتاقش نشست، گفت  در  
طور نظـر دارنـد، شـما برویـد یـک دسـتخط از امـام                  شما گفتید امام این   : گفت. اید  داده

به این ترتیب نقشه آنها نگرفت و لاجوردی سر جایش ماند           . بیاورید تا من استعفا بدهم    
 ءحال که او مسئول کمیته شده بود مـرا جـز          . منتفی شد و قضیه دادستانی آقای فلاحیان      

از طرفی هـم آقـای نـاطق       . دانست و حاضر نبود که به من میدان دهد          باند لاجوردی می  
  . وضعیت برزخی درست شده بود. نوری اصرار داشت که من در کمیته بمانم

مـال  هـای سـپاه بـه نـام ج     بعد از دو ـ سه ماه که فلاحیان پاگیر شد، یکـی از بچـه   
تا . را آورد و سمت اطلاعات کمیته را به او واگذار کرد          » اصفهانی«اسماعیلی معروف به    

آن زمان ما نه واحد اطلاعات داشتیم نه واحـد تحقیقـات و تمـام ایـن بگیـر و ببنـدها،                     
هم گـروه اطلاعـات بـودیم     . دادیم  بردنها و آوردنها را با حدود بیست نفر نیرو انجام می          

توانـستیم از     رسـید و مـی       هر کاری که بـه دسـتمان مـی         …بازجو و هم تحقیقات و هم     
  .کردیم انجامش دریغ نمی

قبل از اینکه بیاید مستقر شـود تلفنـی تمـاس           . شناخت  آقای اصفهانی از قبل مرا می     
مـن  : گفت. ها رفتیم به دیدنش من هم با یکی ـ دو تا از بچه . بیایید سپاه: گرفت و گفت

مـا  . مانم  آیم و اگر نه همین جا می        شما قول همکاری بدهید می    آیم، اگر     به امید شما می   
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هم برای اینکه ثابـت کنـیم جـزء هـیچ دار و دسـته و بانـدی نیـستیم و از کـسی خـط                          
کند چه شما باشید چه دیگری، تا آنجـا کـه بـه مـا      برای ما فرقی نمی  : گیریم، گفتیم   نمی

ای وارد  اورها و افکار ما خدشهکنیم تا جایی که به اعتقادات، ب        مربوط است همکاری می   
اما اگر کسی بخواهد با فکر و عقیده ما بازی کند و آسیب بزند نه با شما و نه بـا                     . نشود

  . کنیم هیچ کس دیگر همکاری نمی
او در  . پس از این دیدار آقای اصفهانی آمد و مسئولیت اطلاعات کمیتـه را پـذیرفت              

خواهـد گـروه      رست کنـد، گفـت مـی      قدم اول خواست که چارت تشکیلاتی و اداری د        
 درست کند، گفتیم  …و) کیس راست، کیس چپ، کیس التقاط     (تحقیق، گروه اطلاعات،    

دادیـم، او بـا ایـن      نفر انجـام مـی  25خلاصه کارها و اموری را که ما با         ! باشد! بفرمایید  
  . نفر را به کار گرفت، ساختمان و دفتر و دستکی راه انداخت150تشکیلاتش حدود 

ب اینکه او برای من که از بدو تأسیس کمیته مسئول تحقیـق و بازپرسـی کمیتـه                  جال
از این پس احساس کردم که جای من        . مرکز بودم، هیچ مسئولیتی تعریف و تعیین نکرد       

های  اینجا نیست و برای اینکه آنها نگویند که ما باند و دسته هستیم، صبر کردم و به بچه       
 بهانه هستند تا ما را خراب کنند، حواستان جمع باشـد کـه              اینها دنبال : هوادارم نیز گفتم  

ای کـه   گزک دستشان ندهید، هر کاری به شما گفتند انجام بدهید، به هر قـسمتی و اداره  
شما هم سابقه و هم تجربه و هم سوادتان از آنهـا بیـشتر              . خواستند واردتان کنند، بروید   

ه کسی ضربه بزنیم، هـدف آن اسـت         خواهیم ب   شما آنها را جذب کنید، ما که نمی       . است
  . که کارها زمین نماند
دار آقای    و  در این گیر  . جا کردند         به      ها و دوستان مرا پخش و پلا و جا          به هر روی بچه   

آقای اصفهانی که از صدور حکـم بـاخبر   . فلاحیان طی حکمی مرا مسئول بازپرسی کرد      
داده است، حکم فلانی را من باید       شد، در جایی گفته بود فلاحیان بیخود کرده که حکم           

 یـک سـری مـسائل شخـصی را هـم پـیش              …بدهم، ایشان زیر نظر من باید کار کند و        
  . کشیده بود

مـن بـه    . او آمـد  . وقتی خبرش به گوشم رسید، پیغام دادم که بیاید، من کـارش دارم            
شـده  فلان فلان   : خیز از روی صندلی بلند شدم و با تندی و صدای بلند گفتم              حالت نیم 

کـردی کـه      خواهم بیایم و اصرار می      مگر تو نبودی که در سپاه گفتی من به امید شما می           
کس  کنم، هیچ ما با تو همکاری کنیم، من الآن چهار سال کمتر و بیشتر دارم اینجا کار می              

ام، نه آقای مهدوی نه آقای باقری و نـه            به من حکم نداده است به حکم خودم کار کرده         
ام انجـام     اند، آنچـه را کـه فهمیـده         کس دیگر به من حکم نداده        نه هیچ  آقای لاجوردی و  

بعد حکم آقای فلاحیان . کنی این حکم برای من چه ارزشی دارد ام، حالا تو فکر می داده
بردارش و ببر بده به آقـای       : را پاره کردم و ریختم تو ظرف جا سیگاری روی میز، گفتم           
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ام که اینجا کار کـنم، مـن          ، من برای حکم نیامده    فلاحیان بگو فلانی حکمت را پاره کرد      
کند، همکـاری خـواهیم       آن روز هم به شما گفتم که با شما یا هر کس دیگری فرق نمی              

روم، اگر    حال هم از اینجا می    . کرد مگر اینکه او بخواهد به اعتقاد و افکار ما آسیب بزند           
گـذارم تـا    ز جلـساتی مـی  خواهید کسی یا کسانی کار یاد بگیرند، یـک مـاه ـ ده رو    می

  . روم تجربیاتم را منتقل بکنم، بعد می
ی این حرفها چیست، من اشتباه کـردم، منظـور        ! او وقتی این موضع مرا دید گفت نه       

. روم  گفتم به هر حال من از اینجا مـی        . ما به شما احتیاج داریم    .  شما باید بمانید   ،منداشت
 بانـد لاجـوردی   ءسید از قبـل مـرا جـز   این جریان از وقتی که به گوش آقای فلاحیان ر       

بـرای امکانـات    . داد  گرفت، وقـت نمـی      دیگر تحویل نمی  . دانست، نگاهش بدتر شد     می
بدین ترتیب ما شدیم طفیلـی آنجـا،        . گفت با آقای اصفهانی هماهنگ کنید       اداری هم می  

شـدم کـه بـرای رفـع ایـن بحـران از               نه مسئولیتی داشتیم نه کاری، هیچ هم حاضر نمی        
بـه  ) …منتظری، هاشمی رفسنجانی، ربانی شیرازی و     (ای که به آقایان       باطات گسترده ارت

  . خصوص از دوره زندان داشتم، استفاده کنم
توانست حـضورم را      مانده بود که چه کند، نه می        آقای فلاحیان حسابی در قضیه من       

یـان بـه او     توانست بیرونم کند چرا که ممکن بود همان آقا          در کمیته تحمل کند و نه می      
  . از طرفی آقای ناطق نوری هم اصرار کرده بود که من بمانم. اعتراض کنند

و در حرکتی صـوری     . به هر روی سعی فلاحیان بر این بود که مرا به استعفا بکشاند            
ماندیم بعد بگویـد او خـودش رفـت،           هم استعفا را نپذیرد، در این مرحله ما هم که نمی          

  . ل نبودیمخودش خواست، ما در رفتنش دخی
نشـستم   هفت ـ هشت ماهی وضع بدین منوال بود که من در اتاق آقای اصفهانی می 

اگـر  . دادم، تا اینکه رفته رفته امر بر او مشتبه شد که واقعاً کـسی اسـت                 تلفن جواب می  
داد تا من گوشی را بردارم و بعد بگویم که آقا با شـما کـار    زد جواب نمی  تلفن زنگ می  

جالب اینکه من این اشتباه او را به خوبی دریافتم و بـرای             ! لفن چی آقا  دارند؛ ما شدیم ت   
کشیدم، شیشه را پـاک       آمدم اتاق را تی می      اینکه او در این اشتباه بماند صبح به صبح می         

 البته دوستان و رفقایم اصرار داشـتند        …کردم و     کردم، میز و صندلی را گردگیری می        می
ای نبود چرا که خودم را برتر از دیگـران            رای من مسئله  که من این کارها را نکنم، ولی ب       

  . دانستم نمی
ادامه این وضع، کاملاً آقای فلاحیان و یک روحانی به نام صالحی را مستأصل کـرد،                

عـزت بـا سـکوتش دارد پـدر مـا را            : صالحی گفته بـود   . دانستند که با من چه کنند       نمی
زنـد، بیـشتر مـارا     ت که هیچ حرفی نمیآورد، همین که اینجا نشسته و چند ماه اس         درمی

دادم، هـر وقـت هـم بـر حـسب             من واقعاً این مدت هیچ نظری نمـی       . کلافه کرده است  
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ای،   کـردم، نـه اعتراضـی نـه گلایـه           دیدم تعظیم و خوش و بش می        تصادف آقایان را می   
چـرا کـه بعـضی از       . کردم در کارها به آقای اصفهانی کمـک کـنم           البته سعی می  ! هیچی
گرفتنـد،   ا در صدد سوءاستفاده از او بودنـد، بـه انحـای مختلـف از او امـضاء مـی      ه  بچه

آمدند از او امضاء      کردند بعد می    بردند، تصادف می    ماشینش را برای کار غیر ضروری می      
. ای پرداخـت کننـد      کردند، بدون اینکه هزینـه      گرفتند و در تعمیرگاه کمیته درست می        می

ها بـین     کردم که به راحتی امضاء ندهد، لذا بچه         نمایی می   اهوقتی من در اتاق بودم او را ر       
خواهید از اصفهانی امضاء بگیرید زمانی به اتاقش برویـد کـه              گفتند اگر می    خودشان می 

  . عزت نباشد، یا در گوشه و کناری غیر از اتاق او را گیر بیاورید و امضاء بگیرید
یکی از کارهایی که در دوره      . در این مدت کار دیگری نیز برای من درست شده بود          

 اصفهانی شکل گرفت، تهیه بولتن از وقایع و اخبار مربوط به کمیته و ارسـال                -فلاحیان
محتوای ایـن بـولتن بـه عنـوان اخبـار کمیتـه در              . آن برای مسئولین درجه اول نظام بود      

از آنجا که آقای اصفهانی فرصت کافی برای        .شد  شورای امنیت کشور طرح و بررسی می      
رفت و خبرهای سوخت شـده و از          بررسی اخبار بولتن نداشت گاهی از دستشان در می        

کردندو این باعـث آبروریـزی        در بولتن درج می   ) حتی برای شش ماه قبل    (زمان گذشته   
آقای فلاحیان چند بار به اصفهانی ایراد گرفت که آقا این مطالب چیست که تـو                . شد  می

 پس از آن از من خواستند که کنترل و بررسی نهایی            !ای؟ آبرویمان رفت    در بولتن آورده  
بولتن را به عهده بگیرم که پذیرفتم و تا زمانی که این کار در دستم بـود خبـر سـوخت                     

  .شده و غیر ضروری در آن چاپ نشد
  

  استعفا
خیلی هـم  . خواست که مطرح شود آقای اصفهانی به لحاظ شخصیتی خیلی دلش می      

گرفت و شرح وظایف و   انون قدرت و مسئولیتی تماس می     کرد، با هر جا در ک       تلاش می 
 …شهری، نـاطق نـوری و       به افراد مختلف من جمله آقایان اردبیلی، ری       . داد  عملکرد می 

البته آقـای فلاحیـان     . کرد  رفت و خودنمایی می     گرفت، می   زد وقت ملاقات می     زنگ می 
چه بهتـر کـه     . رح شود آمد که کارهایی به عنوان کمیته به رخ کشیده و مط            هم بدش نمی  

توانـستند    این ارتباطات برای آنها خوب بـود چـرا کـه مـی            ! از زبان آقای اصفهانی باشد    
آن زمـان کارهـا و طرحهـا بـر اسـاس روابـط پـیش                .کمک بگیرند و تأمین بودجه کنند     

در گرفتن بودجه و اعتبارات، میزان و وسعت ارتباطات تعیین کننده           . رفت نه ضوابط    می
   .بود

داد چند نفری مثل آقای صالحی        صفهانی در دیدارهایی که با آقایان ترتیب می       آقای ا 
کرد کـه در برخـی        برد و هر کسی را مسئول عنوان و کاری معرفی می            را همراه خود می   
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چند مرتبه هم از من خواستند کـه بـا ایـشان بـروم، نپـذیرفتم و                 . موارد حقیقت نداشت  
  .رشی ندارم که بیایمای نیستم، حرفی و گزا کاره که گفتم من

اصـفهانی و صـالحی   . روزی قرار بود که به ملاقات آقـای موسـوی اردبیلـی برونـد           
کنـی؟ آخـر    قدر لج می چرا این: گفتند. آیم نمی: گفتم. که تو هم باید بیایی   . اصرار کردند 

روند هر کـس مـسئولیتی    کسانی که به این ملاقات می    : آیی، گفتم   علتش چیست که نمی   
خب شـما هـم     : من چه مسئولیتی دارم که بیایم؟ آقای اصفهانی بی درنگ گفت            )  ! (دارد

مورچه چیـه کـه     : این حرف به من برخورد، ناراحت شدم و گفتم        ! رئیس دفتر ما هستید   
 بعد از بگو مگویی     …؟ تو که هستی که من رئیس دفتر تو باشم و          ! باشد هاش چ   پاچه  کله

  .آیم رشی دارم بدهم و نه به ملاقات کسی مینه آقا جان بروید من نه گزا: مختصر گفتم
به این نتیجه رسیدم که اگر رفتنی هستم حـالا وقـتش        . این قضیه مرا به فکر فرو برد      

روز بـه اصـفهانی       آنها به خوبی و خوشی به ملاقات رفتند و بازگشتند، فردای آن           . است
 حالا هم هفت ـ  ببین در همان روزهای اول هم به شما گفتم که من رفتنی هستم،: گفتم

هشت ماهی از آن زمان گذشته است، امیدوارم برایتـان ثابـت شـده باشـد کـه مـا بانـد                      
بَعـد امـور    ها هم که هر کدامشان در قسمتی دیگر مشغول به کار هستند، منِ    نیستیم، بچه 

آنها هم ارتباطی به من ندارد و دیگر من از شنبه زحمت را کم خـواهم کـرد، لـذا اگـر                      
ه من است بگویید تا ظرف دو ـ سه روزی که به آخر هفته مانـده انجـام    کاری مربوط ب

  .دهم
گنجید، کـسی کـه    اصلاً این فکر در خیالش نمی . او انتظار چنین تصمیمی را نداشت     

بـا  ! هفت ـ هشت ماه بر همه چیز سکوت و صبر کرده است یکدفعه بگوید خداحافظ  
  ! انیدگذارم، باید بم چرا؟ من نمی: ناراحتی خاصی گفت

  . این کار دیگر در دست خودم است: گفتم
  . ای صبر کن من بروم مسافرت برگردم پس دو هفته: گفت

خیلـی خـب،    : خواهم بـروم،گفتم    اند که می    او فکر کرد که کاری برای من در نظر گرفته         
کنم، اما فقـط همـین دو         خواهم بروم خانه استراحت کنم، اینجا استراحت می         من که می  

  ! هفته
ای   در همین مدت به گوشـه     . دو هفته دیگر ماندیم ولی این آقا به مسافرت نرفت         ما  

. خزیدم و بدون اینکه کسی را به مشورت بگیرم شروع کردم به نوشتن دلایل اسـتعفایم               
قدری تند بود کـه احتمـال         متن به . لحن نوشته خیلی تند و خطاب به آقای فلاحیان بود         

  .کرد، مهم گفتن این حرفها بود میدادم، اما برایم فرقی ن برخورد می
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  ارزیابی
من در متن استعفا به ارزیابی روند و روال جدید پرداختم و به تفکـر وارد شـده بـه                    

  .کمیته از سوی آقای فلاحیان و اطرافیانش خدشه وارد کردم
با آمدن آقای فلاحیان در سیاستهای کلی و جزیی کمیته تغییرات اساسی ایجاد شـد،               

. مشهود بود بریز و بپاش و اسراف در تمـامی شـئون و مراتـب کمیتـه بـود                  اما آنچه که    
های قبلی در شش ماهـه اول         در دوره . لازمه این اسراف، اخذ بودجه و تأمین اعتبار بود        

شد، اما در این دوره هنوز بودجه تخصیص نیافتـه        سال مقدار کمی از بودجه مصرف می      
در آن زمـان  . شدند کسری بودجه مواجه می  ترتیب در پایان سال با        شد، بدین   مصرف می 

 میلیارد تومان بودجه داشت که در دوره آقای مهدوی و برادرش باقری             11کمیته حدود   
ولـی در دوره    . گرداندنـد   آمد که به خزانه دولـت برمـی         کنی، کلی از این بودجه زیاد می      

 میلیارد  3د  آقای فلاحیان در همان سال اول که من بودم، پس از گذشت چهار ماه، حدو              
  27.اش هم مصرف شد که هیچ، کلی هم کسری بالا آورد از بودجه خرج شد و بعد بقیه

تز فلاحیان و اصفهانی این بود که کسری بودجه بهتر از مازاد بودجه است و سـبب                 
افزایش آن در سال آتی خواهد شد، لذا در پایان سال بـه دلیـل اینکـه بـا مـازاد بودجـه         

یکبار تعـداد زیـادی     . کردند  خرید وسایل و اقلام غیر ضرور می      مواجه نشوند، شروع به     
های جوان و کم سن و سال کمیتـه،           ماشین بنز از خارج وارد کردند، و دادند دست بچه         

یکی بـرد زد بـه درخـت،        . در حالی که رانندگی با اینها قلق دارد و آنها هم ناشی بودند            
ر خیابان تصادف کرد، خلاصه همه      یکی زد به تیر چراغ برق، یکی زد به جدول، یکی د           

  .بعد هم آنها را تحت عنوان مازاد بر احتیاج فروختند. را از بین بردند
دریـایی و یگـان       کننـد، یگـان   ) سـیا  (C.I.Aخواستند کمیته را شبیه سـازمان         آنها می 

و . هوایی درست کردند، قایق و هلیکوپتر خریدند، پادگان و لـشکر بـه وجـود آوردنـد                
ای و    سـلیقه . کـرد   خواسـت عمـل مـی       کتابی نبود، هر کسی هر طور می      چون حساب و    

نه بر اساس مصوبات مجلس و دولت، و بـا همـین            . نمود  حسب ارتباطش معاملات می   
رویه مقدار معتنابهی اسلحه و مهمات خریدند، تعدادی را به کلاسهای زبـان فرسـتادند               

 بـه  …سیم و  و مهمات و بیتا پس از یادگیری زبان خارجی برای انجام معاملات سلاح        
بعـدها ایـن    . داند که ایشان در آن سالها چه معاملاتی انجام دادنـد            خارج بروند، خدا می   

خانه در دوره  روند در وزارت اطلاعات آقای فلاحیان نیز دنبال شد، در واقع این وزارت      
  .ماند تا اطلاعات خانه بازرگانی و تجارت می او بیشتر به وزارت
داد، امـا کـاری از    کرد و روحـم را آزار مـی   لها به جد مرا ناراحت می این حیف و می   

  .آمد دستم بر نمی
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های قدیمی و چوبی نقش و نگاردار وجود داشـت،            قبلاً در اتاق رئیس کمیته از میز      
هـم    ای به جایش نهاد، زیر آن         را کنار گذاشت و میز شیشه         وقتی آقای فلاحیان آمد آنها      

  .کرد ه بود که هنگام صحبت و کار کردن بازی هم میقرار داد» تردمیل«یک 
ام آوردم، و تأکید کردم که حال بر شـما ثابـت              من تمام این مطالب را در استعفا نامه       

گونـه بانـد و بانـد بـازی را            شد که ما باند نیستیم، خاصه باند لاجوردی، چرا که من هر           
شما ما را محکوم بـه  . دانم یکنم و آن را خیانتی بیش بر سر انجام وظایف نم     محکوم می 

کنید و علیه ما جـو درسـت کردیـد و دوگانـه برخـورد نمودیـد، تحویـل                     باند بازی می  
  !ورزیدید نگرفتید، گویی ما به شما تحمیل شده بودیم و شما صبر می

ایـد،    اید و برای خودتان برووبیـایی درسـت کـرده           شمایی که دچار این اسرافها شده     
مـن از   . ایـد   شوید، محافظ دارید و دفترودستکی بـه هـم زده           ماشین ضد گلوله سوار می    

خواهم برای خاطر خدا هم که شده بیایید بروید سری هم به قبـر شـهدا بزنیـد،                شما می 
مردم در زیر بار مشکلات     .اند  ببینید و از خود بپرسید که ایشان برای که و چه کشته شده            

اید،   طور زندگی درست کرده     د این اند و شما برای خو      مالی ناشی از جنگ کمر خم کرده      
اگر وحشت دارید روزها در ملأ مردم ظاهر شوید، شـما           !! کنید؟  ومیل می   جور حیف   این

  .که ماشین و امکانات دارید، شب سری به قبرستان شهدا بزنید
شدند و اگر کسی  ومیلها را مرتکب می   جالب اینکه آنها همه این بریزوبپاشها و حیف       

و . دهیم فقیه هستیم و چنین تشخیص می    گفتند ما نماینده ولی     رفت می گ  به آنها خرده می   
طـور نبـودم، اگـر همـین نماینـده            بقیه هم باید به این تشخیص عمل کنند، ولی من این          

شما کاری بـه   : گفت  چرا؟ می : پرسیدم  جا، می   فلان! این لیوان را بگذار   : گفت  فقیه می   ولی
من اگـر  ! نشد : گفتم می! شما هم بگو چشم! ارگویم بگذ این حرفها نداشته باش، من می     
به تو چه مربوط اسـت،      : گفت  می. شکند  افتد زمین و می     این لیوان را لب میز بگذارم می      

واالله کـه مـن،     : گفـتم   مـی . گویم باید انجام شـود      من نماینده ولی فقیه هستم، هر چه می       
فقیه هم این   که خود ولیو مطمئن هم هستم.جوری را قبول ندارم فقیه و نماینده این ولی

گویید بیایید وقت ملاقات  وضع و این شکل از تبعیت را قبول ندارد، شما اگر راست می    
! از ولی فقیه بگیریم و برویم نزد ایشان، بپرسیم که آیا این کار شما صحیح است یا نـه؟                  

 بداند  گذاریم، اما من مطمئنم اگر ایشان       اگر گفتند تبعیت کنید، ما هم روی چشممان می        
  .کنید با شما برخورد خواهد کرد گونه عمل می که شما این

ای، آن را درون پاکتی گذاشته مهرومـوم کـردم و بـردم               بعد از تهیه چنین استعفانامه    
: گفت! این استعفانامه را بدهید به آقای فلاحیان و خداحافظ        : پیش آقای اصفهانی، گفتم   

گفتید که باید سلسله مراتب رعایت        ه نمی مگر شما همیش  : گفتم. خودتان ببرید و بدهید   
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خب آقای فلاحیان مسئول شماست و شما هم مسئول من هستید، به قول خودت              . شود
  28.من رئیس دفترت هستم، پس باید شما این استعفا نامه را به ایشان بدهید

  
  جنگ و جبهه 

رفـتم    د می پس از ناراحتیهایی که در کمیته برایم پیش آمد شاید بهترین جایی که بای             
اول اینکه فیزیک بدنم و آثار و . جبهه بود، اما به چند دلیل این توفیق برایم حاصل نشد

لنگیـد، اجـازه      جراحاتی که در درگیری با ساواک و تیرهایی که خورده بودم و پایم مـی              
خواستم فقط بـه عنـوان    ضمن آنکه نمی. داد حضور مؤثر و مفید در جبهه را به من نمی

 به دوش جلو بروم و در نبرد حضور داشـته باشـم، نقـش بیـشتر و                   اسلحهنیروی عادی   
موقـع نـسبت بـه     دیگر اینکه مـن آن  . مفیدتری را خواستار بودم که امکانش فراهم نشد

شـود جنـگ را در ایـن          کـردم مـی     ادامه جنگ در آن سالها انتقادهایی داشـتم، فکـر مـی           
با توجه به وساطتهایی از طرف وزیر       تر به پایان رساند،       بهتر و خوب  . وضعیت و شرایط  

به نظرم وقت آن رسیده بود کـه جنـگ          . شد   می …امور خارجه الجزایر، یاسر عرفات و     
گردانـد و خـسارت مـا را          تمام شود، شرایط و وضعیتی که صدام را به سر جایش برمی           

لا بـه  آورد قانع نبودند و شعار گذشتن از کرب اما برخی آقایان به این دست. کرد تأدیه می
دادند و خواهان محاکمه صدام بـه عنـوان متجـاوز             قدس و از قدس به کاخ سفید را می        

دانـستم همـین حـد کـه          موقع به ایـن شـعارها اعتقـادی نداشـتم و مـی              بودند، و من آن   
اند، نوعی پیروزی برای ماست و کشورهای اسلامی و عربی            کشورهای عربی پیش آمده   

شعار محاکمه صدام واقعاً عملی نبود اگرچه وضـع         . دبه بیشتر از آن رضایت نخواهند دا      
توانست محقق شود، کما اینکه بعدها هم چنین امـری بـه وجـود                آلی بود، ولی نمی     ایده

نیامد تا زمانی که خود عربها و امریکاییها از صدام آسیب دیدند و غربیها بـرای سـاکت                  
اش   ز هـم در محاکمـه     کردن او لشکرکشی کردند و حکومتش را واژگون کردند اما هنـو           

جوانـان و   از  هایی    فقط در این میان سرمایه    . ادامه جنگ برای ما سودی نداشت     . اند  مانده
  .سرداران بزرگ را از دست دادیم

اما شاید دلیلی که گفتم بهانه باشد، دلیـل اصـلی در سـن و سـالی بـود کـه از مـن                        
 محتاط شده بـودم، هـم      گذشت، و خانواده که به آن وابستگی پیدا کرده بودم و کمی             می

آن اعتقاد هم این وابستگی و هم فیزیک بدنم، همه و همه دست به دست هم دادنـد تـا                 
من در جبهه حضور نداشته باشم، ولی به لحاظ مالی از هیچ کمکی دریغ نداشتم و چند                 

  .بار هم برای رساندن کمکها و بازدید از مناطق عملیاتی مثل فاو به آنجا رفتم
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  مدّ
اگر .  در حالی من از کمیته بیرون آمدم که به نان شبم محتاج بودم62ط سال  در اواس 

  .کردم اما دیگر متأهل شده بودم مجرد بودم با قضیه خیلی راحت تر برخورد می
به هر جهت چند روزی اصلاً از خانه بیرون نیامدم، حاضر هم نشدم کـه از روابطـم     

رفتم بدون اتکا به کسی و فقط با امید به          استفاده بکنم و استیفای حقوق نمایم، تصمیم گ       
بـرایم  . ماندن خیلی زیـاد در خانـه هـم صـلاح نبـود       . خدا این بحران را از سر بگذرانم      

رفتم بازار نزد  زدم بیرون، می سخت و ثقیل بود که در خانه بمانم، لذا صبحها از خانه می            
  . گشتم بعضی از دوستانم و عصرها بر می

توجه شدم یک سری حرف و حدیثها پشت سر ما هست کـه             در همین ایام بود که م     
های مـردم را مثـل    ها دستشان تا آرنج به خون جوانها آغشته است، بچه           فلان فلان شده  «

آیند و در خیابان راه       رویی می   گوسفند کشتند، چنین و چنان کردند، حالا هم در کمال پر          
  .»…روند و روند به بازار می می

کـاری  . آش نخورده و دهان سـوخته . ایم خیلی سنگین بودشنیدن چنین حرفهایی بر 
توانستم برای خود کاری      در بازار هم نمی   . توانستم بکنم   و برخوردی هم در قبال آن نمی      

بکنم چرا که امکان، جا و سرمایه نداشتم، اما باید هرطوری شده بـود خـود را سـرگرم                   
رفتم و آنجا را » احمد ملکی «نام  یکی از دوستان به     » کاغذفروشی«کردم، لذا به مغازه       می

آمدم بیرون و ساعت پنج ـ شش بعدازظهر    صبح از خانه می9ساعت . پاتوق خود کردم
ملکـی هـر   . کـردم  مثل یک شاگرد و پادو کـار مـی      . گشتم، البته کار خاصی نداشتم      برمی

رفـت، مـن هـم هـر          کرد و می    خواست بیرون برود به امید من مغازه را رها می           وقت می 
 و بـرای  …زدم و فـروختم، آب و جـارو مـی         کردم، کاغذ می    آمد می   ری از دستم برمی   کا
آیـیم    بود که ما برای کار از خانه مـی          گرفتم، فقط اسمش این     همه حتی یک ریال نمی      این

  .بیرون
رفتند ناهار و دنگی حساب  شدند، می ها سه ـ چهار نفر می  گاهی در این حجره بچه

نداشتم که دنگم را بدهم به انحاء مختلف از همراه شدن بـا             کردند، و چون من پولی        می
دادکه بنشینم و نگاه کنم که دیگری  رفتم، عزت نفس و غرورم اجازه نمی     ایشان طفره می  

  .کند پول ناهارم را حساب می
تو که اوضاع و    : خوری؟ گفتم   عزت تو چرا با ما ناهار نمی      : روزی آقای ملکی گفت   

دانی، پولی ندارم که همراه شـما شـوم و خـوش نـدارم کـه                  یاحوال کاری و مالی مرا م     
باشد، به هـر جهـت پـاتوق مـن در           : گفتم! سخت نگیر : گفت. دیگری دنگ مرا بپردازد   

کنی، من حرفـی      دکان توست، با تو دوست هستم، اگر پول ناهار مرا خودت حساب می            
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فتم آن را تـسویه     دارم و در آینـده کـه تمکـن یـا            را هم نگه می     آیم، حساب آن    ندارم می 
شناسی، هم دیگر را حـلال        جوری ماند که تو دیگر مرا می        کنم، اگر هم وضعم همین      می
کردند   دیگر همراهان هم تصور می    . قبول کرد و من هم از فردا همراه آنها شدم         . کنیم  می

  .چون من در دکان ملکی هستم با او حساب و کتابی دارم
همـواره چنـد هـزار تومـانی در         .  کرده بودم  بودجه لازم خانواده را هم با قرض حل       

ام نـشود و البتـه او بـه کارهـای مـن               خانه بود، تا همسرم متوجه وضعیت بغـرنج مـالی         
خواستم در این مشکلات پیش آمـده او          خیلی هم همراه بود ولی نمی     . اعتراضی نداشت 

 که  60 از سال . خبر هم نبود    با این حال همسرم بی    . هم خاطرش نگران شود و رنج ببرد      
با او ازدواج کرده بودم این اولین بار بود که در چنین وضعیت مشقت باری افتاده بـودم                  
و این وضع ظواهر مختص به خود را داشت لذا او نسبتاً متوجه وضعیت نامـساعد مـن                  

گـاه    آورد و الحمدالله نه آن وقـت و نـه بعـد و نـه هـیچ                  شده بود ولی به روی خود نمی      
او زندگی معمـولی و محقرانـه مـرا         . یجا از من نداشت و ندارد     های ب   توقعات و خواسته  

مان هم او خیلی رعایت حالم را کرد و من برای او فقـط            در مراسم عروسی  . پذیرفته بود 
یک حلقه به قیمت پانصد تومان و یک ساعت به قیمت سیصد تومان خریدم و تا سـال                  

  . نش نبود عملاً هیچ چیزی برای او نخریدم، چون امکا1370 ـ 1369
کردم و اصـلاً دوسـت نداشـتم کـه            شأن و منزلت خود را حفظ می        در بین فامیل هم   

که فـرش  ) اکبر بادامچیان(یکی از برادران خانمم . کسی فکرکند من آدم نیازمندی هستم 
کارم به خواهرش دو ـ سه مرتبه اصرار کرده بود   فروش بود وقتی بو برده بود که من بی

 بدهد، اما خانمم نپذیرفته و گفته بـود الحمـدالله همیـشه در خانـه                که مقداری پول به او    
  .یکی ـ دو بار هم به خود من گفت که قبول نکردم و گفتم لازم ندارم. پول هست

چک صد هزار یا یکـصد و پنجـاه         ) اسداالله بادامچیان (بار هم دیگر برادر خانمم        یک
ه نپذیرفتم، او هرچه، اصـرار      هزار تومانی در وجه من نوشته بود و خواست قبول کنم ک           

  . که برای دو هزار تومان لنگ بودم کرد، قبول نکردم در حالی
کـردم    خب ایشان این ذهنیت را درباره من داشتند برای پاک کردن آن باید کاری می              

پـس از کمـی     . لذا روزی رفتم نزد برادر خانمم اکبر آقـا در بـازار           . تا خیالم راحت شود   
کـه از     ت بازار فرش پرسیدم، او هم توضیحاتی داد، در حالی         خوش و بش درباره وضعی    

شـود   من سیصد ـ چهارصد هزار تومان دارم، آیا مـی  : به وی گفتم. بردم پولی رنج می بی
. ای خرید، فروخت تا سودی هم گیر مـا بیایـد            گذاری کرد، قالیچه    در این راسته سرمایه   

کـنم، و اگـر چنـین         گفت خبرت می  دهد و خواهد      الفور جواب نمی    دانستم که او فی     می
شد و خبرم کرد به او خواهم گفـت کـه دیـر خبـر کردیـد و مـن آن را جـای دیگـری           

او همین جواب را داد و سه ـ چهار روز بعد هـم کـه خبـرم کـرد      . گذاری کردم سرمایه
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دیگر دیر شد، دیروز رفتم مقداری کاغذ خریدم، نسیه فـروختم، و ایـن شـد کـه                  : گفتم
  . پولی و نداری من پاک شد ن خانمم و فامیل نسبت به بیذهنیت برادرا

 دو نفر دیگر کمکم کردند و       –این وضع تا مدتی ادامه داشت، تا آقای ملکی و یکی            
یک دستگاه پرس پلاستیک جلد دفتر برایم خریدند، دکانی را هم از آقای حسین طالب               

من هم رفتم و مـشغول      . ندبه ماهی دو هزار تومان اجاره کرد      ) یکی دیگر از دوستانمان   (
بنـدی و تعـاونی       آن موقع سهمیه  . های خودش را داشت     شدم، ولی این کار هم زد و بند       

اعضای تعاونی و رئیس تعاونی خیلی سروکاری با انقلاب نداشتند و از کسانی مثل              . بود
آمـد، لـذا صـلاحیتم را بـرای گـرفتن       من هم که سوابق مبارزاتی داشتند خوششان نمـی   

من قبل از انقلاب و زندان در کار دفتر و کاغذ بودم ولی آنها (!) کردند   أیید نمی سهمیه ت 
  .ام را قبول نداشتند این تجربه و سابقه

آن موقع هر طاقه پلاستیک به قیمت تعاونی هفتـصد          . من هم به بازار آزاد رو آوردم      
 دفتـر بـرای     خریدم هزار و پانصد تومان، هر جلـد         من از بازار می   . ـ هشتصد تومان بود   

بالطبع جنس مـن    .  ریال 23آمد حدود     آمد حدود چهارده ریال برای من درمی        آنها در می  
مدتی گذشت، حدود دویـست ـ سیـصد هـزار     . خرید شد، و کسی نمی تر تمام می گران

  .جلد دفتر درست کردم، مقداری را روز مزدی درست کردم، مقداری هم برای خودم
ام، فکـر     کردنـد کـه چنـین کـاری پیـشه کـرده             ر نمـی  شناختند باو   کسانی که مرا می   

تـو اطلاعـاتی هـستی، تـو        : گفتنـد   مـی . کردند این محملی برای دیگر کارهایم است        می
آید، بعضی هم یـا       جاسوس هستی، این کارها کارتو نیست، با این امور خرج تو در نمی            

آیـد    رت مـی  آید، از سفا    گفتند تو حقوقت از وزارت اطلاعات می        به شوخی یا جدی می    
  . زدند  خلاصه کلی کنایه می…و

پرس دفتر برایم با سن و سالی که داشتم کار سختی بود، ممکن بود جوانِ تروفرزی                
آمدم تا شـب حـدود        بتواند در روز حدود دو هزار جلد دفتر بزند اما من از صبح که می              

 ـ       زدم، به علت پا درد و گلوله        هشتصد جلد می   ایم خـورده   هایی که هنگام دستگیری به پ
برای جبران کسری کـار تـا سـاعت ده شـب کـار              . توانستم بیش از آن کار کنم       بود نمی 

گفـت هـر      آمد مـی    سرایدار می . شد  که پاساژ از ساعت هشت بسته می        کردم در حالی    می
  .وقت خواستی بروی، بیا بگو تا در را برایت باز کنم

بها که تنها بودم در حـالی       بعضی ش . گرفت  گاهی از آنچه که برسرم آمده بود دلم می        
چه شد که ما «پرسیدم  شد، از خود می  کردم همین طور چشمم پر از اشک می         که کار می  

گفتم خدایا ما هر چه کردیم و هر چه گفتـیم بـه        و بعد در دل می    » !؟…به اینجا رسیدیم  
خاطر تو بود، حالاهم که کنار آمدیم باز به خاطر توسـت، امـا ایـن حِکمـت کـارت را                     

گونه وضع من بشود، در این سن و سال بیـاییم ایـن جـوری                 فهمم که چرا باید این      نمی
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گفتند که بیا در فلان معامله با ما شریک           آمدند و می    در این مدت خیلیها می    ! زندگی کنم 
کنند، بـوی نـوعی زدو بنـد و           فهمیدم که آنها بی طمع این کار را نمی          شو، ولی خب می   

مدیرعامل یکی  . دادم  آمد، لذا به آنها جواب منفی می        آن می سیاسی کاری و باند بازی از       
گفت که بیا من پلاستیک به شما بدهم ببر بفروش هر       سازی می   های پلاستیک   از کارخانه 

اگـر ایـن   : گفـتم . درصدش برای من، و الباقی برای خـودت باشـد        20چه فروختی فقط    
 با دیگران فرق داری قبـول       گفت نه تو  . شرایط را برای دیگران هم قایلی، من نیز هستم        

خواهید شریک بشوم بایـد در خریـدش نیـز سـرمایه بگـذارم در                 نکردم و گفتم اگر می    
کارخانه دار دیگری پیغـام داد کـه        . که من چنین توانی ندارم، پس این رشوه است          حالی

ام  بررسی کردم دیـدم او بـه خـاطر سـوابق سیاسـی     . بروم ماهی پنج تن پلاستیک بگیرم   
حاضر نشدم آن سوابق را خرج اینجا کـنم، نپـذیرفتم و            . یازی برایم قایل است   چنین امت 

. گیـرم   آیم و مـی     دهید من هم می     اگر به دیگر متقاضیان هم همین تسهیلات را می        : گفتم
  . چنین نبود و ما هم نرفتیم

در این میان به بدشانسی هم خوردم، چون کاغذ کم شده بود دیگر کسی دفتـر صـد          
لـذا  . سـاختند   همه چهل برگ و شصت برگ مـی       . کرد  برگ درست نمی  برگ و دویست    

ها که برای برگهای صد و دویست سایزبندی شـده بـود حـدود دو سـال روی                  این جلد 
  .دستم ماند و من اجاره حتی یک ماه مغازه را هم نپرداخته بودم

ی کرد، از او خواستم تا ایـن جلـدها            رفیقی داشتم که با پلاستیک دمپایی درست می       
تولیدشده را بردارد و استفاده کند، او همه جلدها را برد، چهار تکه کـرد و چـسباند تـه                    
دمپاییها، بعد یک دفعه کاغذ در بازار توزیع شد و تقاضا برای جلد دفتر بـالا رفـت، در                   

که دیگر من آنها را از دست داده بودم، به این ترتیب برای هر جلد دفتر حدود دو                    حالی
  .  لابد قسمت ما این بود.ریال ضرر کردم

ای کــه بــرایم احیــاء شــده بــود دوبــاره در بــازار مقــداری  از ســرمایه تقلیــل یافتــه
خریدوفروش جلد کردیم؛ نقد خریدیم و نسیه فـروختیم تـا بـه تـدریج زنـدگی مـا را                    

رفـتم    سال دیگر، دکان حسابی خالی شده بود، گاهی به آنجا مـی             بعد از یک  .راه کرد   روبه
  .داشتم شتم چیزی برمیگذا چیزی می

دهم که    خواهم دکان را بفروشم، ترجیح می       عزت می : روزی آقای طالب آمد و گفت     
را برداری، قیمت سرقفلی و پیشنهادی او پنج میلیون تومان بود و مـن چـون                  خودت آن 

 سـاعت مهلـت دهـد تـا آنجـا را            24آهی در بساط نداشتم قبول نکردم، فقط خواسـتم          
بعد از مدت مزبور میـز و صـندلی دکـان را            . لش دهم که پذیرفت   جارو کرده تحوی    و  آب

. سری وسایلش را هم بـردم بـه دکـان برخـی رفقـای دیگـر                 بردم به مغازه برادرم و یک     
قسط ماهی بیست هزار تومان، در        دستگاه پرس را به ششصد هزار تومان فروختم، از دم         
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ه بعد قیمت این دستگاه بـه       ما  که چهارصدهزارتومان خریده بودم، جالب اینکه یک        حالی
  .میلیون تومان رسید یک

پس از آن مدتی دیگر در بازار پلکیدم بعد مدتی در چاپخانه کار کـردم و نهایتـاً بـه                    
الحـسنه فرمهـا و قبـوض لازم چـاپ کـنم و               اینجا رسیدم که برای صـندوقهای قـرض       

ه روزی  خـوش دارم ک ـ     و دل . گـذرد   مـان مـی      و زیـاد زنـدگی      بفروشم، خدا را شکر کم    
  .روزگاری برای از بین بردن ظلم و برقراری قسط و عدل قیام کردم تا چه مقبول افتد

  
  :نوشتها یپ
بـرای طـی   (سرهنگ نصراالله توکلی که یک سال و نیم در فرانسه و یک سال و اندی را در پاکـستان                   ـ  1

هـای    سپری کرده بود، برای کسب آموزشهایی، سه بار به امریکا اعزام شـد و دوره              ) دوره دانشگاه جنگ  
 حدود شش   1332داد   مر 28توکلی در جریان کودتای     . جنگ روانی و جنگ چریکی را در آنجا گذراند        

 نیز به دلیل فعالیت علیه رژیم شاه دستگیر و به شش سال زنـدان               1351در سال   . ماه به بهبهان تبعید شد    
 به اتهام تشکیل دسته و جمعیتـی بـا مـرام و             …«: اش این جمله درج شده است       در پرونده . محکوم شد 

 دوره محکومیت مورد عفو قرار      توکلی بعد از دو سال طی     » .شود  رویه ضدسلطنت مشروطه محاکمه می    
  .گرفت و آزاد شد

   )10644 شمـ کیهان،(
 در خـصوص تأسـیس و       5/8/1358به تاریخ   الوثقی   وهعراالله مهدوی کنی در مصاحبه با روزنامه          ـ آیت 2

  : های انقلاب اسلامی گفته است انتظام کمیته
طن به دست مردم افتاد، ولی امام     روزی که رژیم ساقط شد و اسلحه به دست مردم افتاد، پاسداری از و             «

هـا    ها را به مساجد بدهند و بدین ترتیب مساجد به صورت کمیته             برای حفظ آرامش فرمودند که اسلحه     
زیرا این  (ها به وجود آمده بود        گیری از نابسامانیها که در اثر عدم انضباط درکمیته          در آمدند و برای پیش    

ها را به عهده گرفته  امام دستور فرمودند که من سرپرستی کمیته   ) ها یک مسئله پیش بینی نشده بود        کمیته
 منطقه غیر از کمیته مرکزی که در مجلس شورای ملـی          14در نتیجه ناچار شدیم که      . نظمی به آنها بدهم   

هـای فرعـی را تحـت         ای هم برای آنان تنظیم کـرده کـم کـم کمیتـه              نامه  مستقر است ترتیب داده و آیین     
هـای فرعـی    ها را در هم ادغام کـردیم و الآن کمیتـه   ر آوردیم و بسیاری از کمیته پوشش کمیته مرکزی د   

  . بسیار فشرده هستند
ایم که تحت نظـارت ایـن کمیتـه قـرار             های اصلی و مرکزی درست کرده        در مراکز استانها نیز کمیته     …

   ».کنند های استان نظارت می ها بر دیگر کمیته دارند و این کمیته
ای مـذهبی و       در محلۀ سرآسیاب قریۀ کن در خانواده       1310حمدرضا مهدوی کنی، به سال      االله م   آیتـ  3

 1325در فاصـله سـالهای   . تحصیلات ابتدایی را تا سیزده سالگی در کن سپری کرد     . پرجمعیت زاده شد  
پس از آن به قم رفت و در مدارس         .  در تهران به تحصیل علوم دینی در مدرسۀ لرزاده پرداخت          1327تا  
میه فیضیه و حجتیه به مدت چهارده سال از محـضر آیـات عظـام بروجـردی، امـام خمینـی، علامـه                       عل

او بـه همـراه تعـدادی دیگـر از          .  بهره برد و به درجـه اجتهـاد رسـید          …طباطبایی، گلپایگانی و داماد و      
 مجمع سیاسی تشکیل دادند که هدف از        …روحانیون از جمله محمدی گیلانی و شیخ محمود شمس و           

االله    با دختـر آیـت     1328در سال   . ن تحول در وضعیت درسی و وارد کردن حوزه به مسائل سیاسی بود            آ
  . ای ازدواج کرد که حاصل آن دو دختر و یک پسر است سرخه

 به تهران آمد و علاوه بر پذیرش امامت جماعت مـسجد جلیلـی بـه تـدریس در              1340وی از سال    
 مسجد جلیلی با حضور مهـدوی کنـی بـه یکـی از              1342داد   خر 15از قیام   . مدرسه مروی نیز پرداخت   
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 بازداشت و به سه سال تبعید در بوکان محکوم گردید امـا             1353وی در سال    . کانونهای سیاسی بدل شد   

 1357کنی یکبار دیگر در دی   . اش کردند   پس از گذشت دو ماه، مجدداً او را به تهران انتقال داده زندانی            
او قبل از پیروزی انقلاب از سوی حضرت امام به عضویت شورای            .  شد توسط حکومت نظامی دستگیر   

های انقـلاب منـصوب    انقلاب درآمد و پس از پیروزی انقلاب به فرمان حضرت امام به سرپرستی کمیته       
او همچنین عضو مؤسس جامعه روحانیت مبارز و سالها دبیر کل آن بـوده اسـت، عـلاوه بـر ایـن؛                     . شد

، عـضویت در    )1363(، عـضویت در شـورای عـالی انقـلاب فرهنگـی             )ع(دقتأسیس دانشگاه امام صـا    
نصب از سوی حـضرت     ( عضویت در هیئت بازنگری قانون اساسی         ،)به مدت سه سال   (شورای نگهبان   

 در کارنامه فعالیتها و مـسئولیتهای مهـدوی         …، عضویت در دومین مجمع تشخیص مصلت نظام و        ) امام
  . کنی است

 تـا   11/6/1360 و شـهادت رجـایی و بـاهنر، از           1360 شهریور   8ست وزیری در    پس از انفجار دفتر نخ    
  . وزیری بود دار پست نخست  عهده26/7/1360

  .و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز است) ع(وی همچنان رئیس دانشگاه امام صادق 
؛ 255موحـد،   . ؛ و 10،  362 شمــ     ،جمهـوری اسـلامی   ؛  3،  14949، شمــ    کیهـان ؛  121-120زاد،    قدسی(

   )Who is who, 25-26؛ 332پور، احمد،  عبداالله
االله  االله محمدباقر باقری کنی، عضو اولین و دومین دوره مجلس خبرگان رهبری، قائم مقـام آیـت                آیتـ  4

مقام و مدرس دانشگاه امـام     وی هم اکنون قائم   . های انقلاب اسلامی بود     کنی در کمیته    محمدرضا مهدوی 
   .است) ع(صادق

    .51نمونه بنگرید به سند شماره برای ـ 5
سیدجواد مادر شاهی از اعضای قدیمی انجمن حجتیه،  به همـراه گلـزاری مـدتی مـسئولیت بخـش            ـ  6

کمیته تحقیق را در این انجمن به عهده داشت، که وظیفـه آن بـه دسـت آوردن خبـرو تحقیـق پیرامـون                        
   . بوداو از اعضای اولین کنگره جبهه ملی ایران. عناصر بهایی بود

های عزت شاهی و سایرین در قبـال گروهکهـا، بنگریـد بـه       برای اطلاع از روایت شاهدان بر دیدگاه      ـ  7
   .پیوست نهم

   .برای وقوف بر چنین گواهیهایی بنگرید به پیوست نهمـ 8
در گذشته از آن به عنوان صفحه حایل میان صفحات دفتر نقاشی اسـتفاد              . کاغذ سبک، زر ورق مانند    ـ  9

دلیل حجم کم و سبکی وزن کاغذ مناسبی بـرای نوشـتن مطالـب و پیامهـای فـشرده و                      ، ملات به  شد  می
   .مخفی است

واقع در همـدان بـه مراکـز        » نوژه  « کودتاگران تصمیم داشتند از پایگاه هوایی شهید       1359 تیر   19در  ـ  10
سـت جمهـوری، دفتـر    اقامتگاه امام خمینی ، مدرسه فیضیه قـم، مقـر ریا   : مهمی در تهران و قم از جمله      

انبارهـای مهـم    ] ستاد فعلی نیروی هـوایی سـپاه      [عصر    وزیری، مراکز سپاه پاسداران، پادگان ولی       نخست
حکومـت سوسـیال      «ارتش حمله و آنها را بمباران کنند و پس از تسلط بـر اوضـاع، حکـومتی بـه نـام                      

  .  ایجاد کنند »دمکرات ایران
ان انقلاب، کمیته، انجمنهای اسلامی نیروی هوایی و مـردم          این کودتا و توطئه امریکا، توسط پاسدار      

  . کشف و درهم شکسته شد و در پی آن چندین افسر خلبان و افسران ارشد ارتش نیز دستگیر شدند
   )1359 تیر 21 –جراید (

جواد قدیری، از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق که در رژیم پهلـوی بـه زنـدان افتـاد و در                     ـ  11
زهره عطریانفر خواهر محمد عطریانفر همـسر قـدیری اسـت کـه بـا               . د رجوی قرار گرفت   کمون مسعو 

قدیری پس از پیروزی انقلاب اسلامی خود را بـه دسـتگاه   . شاخۀ اصفهان مجاهدین خلق ارتباط داشت    
گفته . اطلاعاتی کشور نزدیک کرد و اطلاعات بسیاری را در خصوص کودتای نوژه از کشور خارج کرد               

 



  
  
  
  

  خاطرات عزت شاهی□ 530

  
ه جواد قدیری فرماندهی عملیات اطلاعاتی را به عهده داشت که قـصد آن تـرور حـضرت                  شده است ک  

  . توسط زنی به نام عفت غنی پور از بستگان دور خانواده همسر امام بود که ناموفق ماند) ره(امام
   )484و476-475گلپور چمرکوهی، (

   .بنگرید به خاطرات احمد سعادت در پیوست نهمـ 12
گـروه  «ی تشکیل شد و در آغاز به عنوان         دود دو سال پیش از پیروزی انقلاب اسلام       گروه فرقان، ح  ـ  13

این نظریـه   . های دکتر شریعتی است     نها برخاسته از نگره    اساس نظریات سیاسی آ   .  شهرت داشت   »کهفیها
انـد، در     که هر کس انقلابی است، تشیع علوی دارد و سایرین همه محکوم به قبول عنوان تشیع صـفوی                 

فرقانیها بیـشترین بهـره را از ایـن نظریـه           . های انقلابی منحرف این دوره رسوخ یافت        ات سایر گروه  ادبی
االله مطهری و دیگر روحانیون را تحت این عنوان که آنان مدافع تشیع صـفوی هـستند،       بردند و ترورآیت  

را ، نماینده رسمی    آنان تمامی روحانیت موجود، منهای افراد انگشت شمار مانند طالقانی           . توجیه کردند 
  . دیدند تشیع صفوی می

سعید : سایر اعضای معروف آن عبارت بودند از      . سازمان اصلی فرقان روی دوش اکبر گودرزی بود       
، محسن سیاهپوش، حمید نیکنام، علی اسدی، بهرام تیموری، عبـاس           )ضارب هاشمی رفسنجانی  (واحد  

  .…ا رضوانی، امیر فعله نو تاش و عسگری، کمال یاسینی، سعید مرآت، حسن اقرلو، عبدالرض
زمان با رشد فزآینده نسل جدید مذهبی و متأثر از جریانهـای روز توانـست در شـماری از                این گروه هم  

و از آن جمله جـذب معلمـانی در مدرسـه جهـان آرا و               . ای را جذب کند     مدارس و مساجد تهران، عده    
ا پایگاهی بـه دسـت آورد کـه بـا مخالفـت      گودرزی تلاش کرد تا در مسجد قب   . کسانی از مسجد رفعت   

فرقـان  . های اصلی فرقان بـود     مسجد رفعت نزدیک خیابان دولت یکی از پایگاه       . رو شد   شهید مفتح روبه  
معتقد بود که ضعف عمده تشکلها و سازمانهای انقلابی از مـشروطه تـا آن زمـان، عـدم وجـود نـوعی                       

نمود خارجی جنگ سراسری و دایمی      «: ت است از  اعتقاد توحیدی فرقان عبار   . آگاهی مکتبی بوده است   
  »روز تحقق استعدادها  «و قیامت با تعبیر   » موجودات برای حل تضادها و راه یافتن به تکامل برتر و بالاتر           

تـوانیم    پـس از دیـد کلـی و طبیعـی مـی           «گیرند    آنان پس از ارایه برخی آیات نتیجه می       . شود  تعریف می 
علیت سعی عمومی موجودات به حساب آورد و از دیـد اجتمـاعی و              قیامت را مرحله تحقق ساعت یا ف      

دارتـرین و فراگیرتـرین و        تـرین و دامنـه      در رابطه بـا پیکـار خـونین انقلابگـران توحیـدی آن را نهـایی               
  » .ترین انقلاب توحیدی و مرجع همه انقلابات تاریخی به حساب آوریم سازنده

برگزاری جلسات تفسیر قـرآن شـروع کـرد در پایـان             با   1355این گروه که فعالیت خود را از سال         
گیـری    از آن پس، گروه، افزون بـر تـلاش بـرای پـی            .  به کار تدوین ایدئولوژی فرقان پایان داد       56سال  

کارهای ایدئولوژیک، به تحلیلهـای سیاسـی و درک شـرایط سیاسـی جهـان و طـرح اسـتراتژی جنـگ                      
  .  منتشر کرد1356 در اسفند فرقان به نام اش را مسلحانه علیه رژیم پرداخت و اولین نشریه

نخستین عاملی که فرقان را به رویارویی مسلحانه با جمهـوری اسـلامی کـشاند، قربـانی شـدن بـه                     
آزاد ساختن اسلام علی از اسارت      « همچنین تلاش برای      .»ارزشهای راستین تشیع سرخ علوی    «اصطلاح  
االله    که نتیجه آن ترور شخصیتهایی چون آیت        !شده بود عامل دیگر این مبارزه قهرآمیز عنوان       » آخوندیسم

نـی،   االله هاشمی رفسنجانی، سـپهبد محمـدولی قـره        االله مفتح، آیت    االله قاضی طباطبایی، آیت     مطهری، آیت 
  . بود) حسام(حاج مهدی عراقی و پسرش 

  .  دستگیر و به سزای اعمال خود رسیدند1358عوامل این گروه در پاییز سال 
  )93-88؛ گلپورچمرکوهی، 580-568، 511 جعفریان،(

در . از توابـع الیگـودرز بـه دنیـا آمـد          » دوزان  «  در قریه    1328اکبر گودرزی فرزند حسن، به سال       ـ  14
 رفت و پس از یک سال به تهـران آمـد و تـا                »خوانسار  « برای تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه         1351
او بـه دلیـل     . به تحصیل علوم دینـی پرداخـت      » حسینشیخ عبدال « و    »چهلستون« در مدارس    1356سال  
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رانی و کلاسـهای تفـسیر        روحیات تند و هیجانی، خود را به حوزه علمیه محدود نکرد و جلسات سخن             

مسجد فاطمیه خزانه، مسجد الهادی خیابان شوش، مسجد شیخ هـادی،           (قرآن در مساجد مختلف تهران      
جلـسات و محفـل او در آن زمـان بـه نـام              . کرد  میبرگزار  ) مسجد خمسه قلهک، مسجد رضوان اتابک     

  . شد  شناخته می »گروه کهفیها«
گودرزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بنا بر ایدئولوژی و مرام تدوین یافته فرقان بـه زعـم خـود                    

پرداخـت و بـه طـور مـستقیم در تـرور سـپهبد       ! » رژیم آخوندیسم«به مخالفت و رویارویی مسلحانه با  
» چوپـان زادۀ آزاده  «او که پدرش چوپـان بـود در میـان یـاران خـود بـه        . شرکت کرد   ره نی محمد ولی ق  
  . معروف بود
هـای فرقـان    های تلویزیونی به تبیین ایـدئولوژی و دیـدگاه    دستگیر شد و طی مصاحبه    1358او در پاییز    
   . اعدام شد3/3/1359او پس از محاکمه در . پرداخت

شبکه نفوذ بـه    (هاشم کلاهی از نفوذیهای شبکه محمدرضا سعادتی        جواد منصوری معتقد است که      ـ  15
است که توانسته بود به حزب جمهوری اسلامی رخنه کنـد و فاجعـه              ) سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور    

  .  پدید آورد1360انفجار حزب را در هفتم تیر 
آن تعیـین   ترین جلـسات حزبـی کـه دسـتور جلـسه              شبکه پس از دریافت خبر تشکیل یکی از مهم        

 نفـر از    120 تـا    100رئیس جمهور بعدی بود نسبت به طراحی انفجار دفتر مرکزی حزب هنگـامی کـه                
  . مدیران ارشد سه قوه در آن جمع بودند، اقدام کرد

   )، منصوری»…مختصری راجع« (
وی پس از اخذ دانشنامه افسری، در ارتش بـه          .  در رشت به دنیا آمد     1306ای به سال      جلال سجده ـ  16

 لشکر اهواز، مدتی هم فرمانده ضـداطلاعات گـارد          2مدتی رئیس شعبه تجسس رکن      . خدمت پرداخت 
 مأمور به خدمت در ساواک شد که ریاسـت سـاواک زنجـان و ریاسـت                 1346در سال   . شاهنشاهی بود 

ای چهارمین و آخرین رئیس کمیتـه         سجده. ه مسئولیتهای وی در این سازمان بود      لساواک اصفهان از جم   
ای بـر کمیتـه       در دوران مدیریت سـجده    .  بازنشسته شد  16/11/1357ک ضد خرابکاری بود که در       مشتر

داران تیـپ نوهـد بـه         داران شهربانی، تعدادی از افـسران و درجـه          مشترک، به دلیل کمبود افسر و درجه      
  .منظور سرپرستی و خدمت در اکیپهای گشتی به کمیته مشترک منتقل گردیدند

. ن خدمتش در ارتش، ساواک و کمیته مشترک بارها مورد تشویق قرار گرفت            ای در طی دورا     سجده
  . اعدام شد30/9/1360وی پس از پیروزی انقلاب دستگیر، محاکمه و در 

 در تهران به دنیا آمد و از نوجوانی با شرکت در            1330محمدصادق کاتوزیان فرزند ابوالفتح به سال       ـ  17
ی سیاسی و مبارزاتی سوق یافت و در پانزده سالگی با حضور            محافل و مجالس مذهبی به سوی فعالیتها      

 بـه دلیـل   1346در سـال  . هـایی علیـه رژیـم پهلـوی نمـود      در محفلی ده نفری، شروع به توزیع اعلامیه       
فعالیتهای به اصطلاح مضره این محفل، او به همراه سایر اعضای گروه دستگیر گردیـد و سـه مـاه را در           

 وقتی در بازار مشغول به کار بـود بـا عـزت شـاهی آشـنا و نـسبت بـه او        1347در سال   . زندان گذراند 
کاتوزیان هنگامی که در بازار به فروشندگی اشتغال داشت موفق به اخـذ دیـپلم ریاضـی                 . سمپاتی یافت 

  . شد
 پـس از  24/10/1351 از طریق شاهی به عضویت سازمان مجاهدین در آمـد و در              1350او در سال    

از اصابت تیر به پای راستش، دستگیر شد و به موجب حکم دادگاه تجدیـد نظـر                 درگیری مسلحانه پس    
 از زنـدان آزاد شـد و بـه فعالیتهـای سیاسـی و               8/3/1352به سه سال حبس مجرد محکوم گردید و در          

   .مبارزاتی بازگشت
شـکری  «: نژاد چنین گفته است     مهدی خانبابا تهرانی در بیان خاطراتش در خصوص دستگیری پاک         ـ  18

را در حال بازگشت از قرارگاه مجاهدین، در اتومبیلی که رانندگی آن را یکی از اعـضای مجاهـدین بـر                     
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ماجرا به این ترتیب بـوده  . اند  شان بوده دستگیر کرده عهده داشته و همسرش نیز به عنوان پوشش همراه        

 و اتومبیـل    بـه شـکری   ] کمیته درسـت اسـت    [ بعد از ظهر، اتومبیل گشت سپاه        3 و   2که حدود ساعت    
شکری و دو سرنشین دیگر اتومبیل را هم از همان جـا            . کنند  حامل او مشکوک شده و آن را متوقف می        

مـسئول  [عزت شـاهی مـسئول کمیتـه        . دهند  به مرکز کمیته انقلاب اسلامی در میدان بهارستان انتقال می         
ایی و دوسـتی داشـته، او را   که از زندانیان دوران شاه بوده و با شکری سابقه آشن  ] بازپرسی صحیح است  

و ایـن   » شکری مجاهد خوش آمدی   «: گوید  آن وقت به شکری می    . کند  شناخته و گویا با او روبوسی می      
خـاطرات مهـدی    (» .در واقع به نشانه آن بود که رژیم از همکاری شـکری و مجاهـدین اطـلاع داشـت                  

   )80خانبابا تهرانی ، 
او هنگامی کـه دانـشجوی      .  در قزوین به دنیا آمد     1328 سیداحمد هاشمیان فرزند سید علی به سال      ـ  19

وی از  . بود به عضویت سازمان مجاهدین خلق در آمد       ) دانشگاه علم و صنعت   (هنر سرای عالی نارمک     
هاشمیان در جریـان تغییـر      . گاه دست ساواک به او نرسید        تحت تعقیب قرار گرفت اما هیچ      1351اسفند  

 57ی آورد و با شاخه کمونیستی سازمان همکاری نمود و در سـال              ایدئولوژی سازمان به مارکسیسم رو    
تشکیل شد یکی از اعضای مؤثر و رده بالای آن محـسوب            » سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر      «که  
یافـت، و بـه تبلیـغ و فعالیـت بـرای حـزب تـوده        ) حـزب تـوده  (ای  او بعد از مدتی مشی توده    . شد  می

  . گیر شدپرداخت، و پس از چندی دست
   ) 433؛ جعفریان، 126  ،تاریخچه مختصر گروهکها  ، سید احمد هاشمیان؛…جزوه عکس و (

برخـورد بـا    (برای اطلاع بیشتر از این عملیات و کشف سلاح و مهمات نگاه کنید به پیوست نهـم                  ـ  20
   .الدین میرباذل خاطرات سید کمال) گروهکها

ضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقـلاب اسـلامی   فر، مهندس ساختمان و از اع       عباس یزدانی ـ  21
   .که اکنون مدرس دانشگاه علم و صنعت است

المالک، که برای تملک یابنده و یا برگردانـدن آن بـه صـاحبش احکـام                  لقُطََه؛ مال پیدا شده مجهول    ـ  22
   .خاصی در کتب فقهی بر آن تعریف شده است

   .52بنگرید به سند شماره ـ 23
هانی از جمله کسانی اسـت کـه پـیش و پـس از انقـلاب اسـلامی، شـاهی را خـوب                       ـ احمدعلی بر  24
  :شناسد و در این باب برای ما گفت می

کـرد، حاضـر      دانم عزت همواره در کمیته از فکرش برای تخلیه افراد اسـتفاده مـی               من تا آنجایی که می    «
 روش غیـر انـسانی و بـه          بزنـد و از    …ترین تلنگری به یک بازداشتی، منـافق، قاتـل و             شد کوچک   نمی

تعبیری از شکنجه استفاده کند، کسی را به زیر شلاق بگیرد تا اعتراف کند، اصـلاً عـزت در ایـن فازهـا                       
دانـم قبـل از انقـلاب در          تـا آنجـا کـه مـی       . کـرد   اش اسـتفاده مـی      همیشه از فکر و تجربه    . کرد  سیر نمی 

 بودند، و کسانی جلوترآن مسائل را لـو         کرد که قبلاً رو شده      بازجویهایش همیشه از مواردی صحبت می     
بعد از انقلاب هم با دستگیرشدگان بـه زیرکـی برخـورد            . برای گفتن مطلبی پیش قدم نبود       . داده بودند 

  » .تر از بقیه بود ای که داشت موفق کرد و با دانش و تجربه می
   )1383مصاحبه با احمد علی برهانی، (

   .53بنگرید به سند شماره ـ 25
تحصیلات ابتدایی و اوایل دبیرستان     .   در نجف آباد اصفهان به دنیا آمد       1328فلاحیان به سال    علی  ـ  26

مشغول بـه تحـصیل   ) حقانی(را در آبادان گذراند و در چهارده سالگی به قم رفت و در مدرسه منتظریه            
، علوم حوزوی و دینی شد و از محضر حضرات آیات تبریزی، احمدی میانجی، جنتـی، جـوادی آملـی                  

او بـه   .  بهره برد و به درجه اجتهـاد رسـید         …مصباح یزدی، انصاری، شبیری زنجانی، وحید خراسانی و       
وی پس از پیروزی انقلاب اسـلامی  . دلیل فعالیت علیه رژیم پهلوی دو بار در قم و اصفهان دستگیر شد            
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حـاکم شـرع    : دار مـسئولیتهای مختلفـی بـوده اسـت از جملـه             در ارکان مختلف قضایی و اجرایی عهده      

های انقلاب اسلامی آبادان، باختران و خراسان، رئیس بنیاد مسکن آبـادان، رئـیس کمیتـه انقـلاب           دادگاه
اسلامی، قائم مقام دادستان کل انقلاب، قـائم مقـام وزیـر اطلاعـات، دادسـتان ویـژه روحانیـت، وزیـر                       

  .، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری)1368-76(اطلاعات 
   )3، 1043، شمـ رسالت؛ 6، 226، شمـ ابرار؛  641، 14، شمـ سلام؛ 242ور چمرکوهی، گلپ(

   .ارقام ذکر شده تخمینی وتقریبی است نه تحقیقی  ـ27
شاهی و برخوردهایی که منجـر بـه          های مدیریتی آقای عزت     برای اطلاع بیشتر از خصلتها و دیدگاه      ـ  28

   . دهم و یازدهمگیری وی شد بنگرید به پیوستهای هشتم، کناره




